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مقدمه 


قال الامامٌ الرضا علیه السلام : ,«رجج ال عَبُها آشیا أَمُرنا» فلث له: 


«قکیف ل؟ بیی أَمرَکم؟» قال: «بتعله عْلومنا و یعلمّها الثاس, قاِنَ الناس لو 
عَلمّوا مخاشن کلامنا لائّبعونا». (بحارالانوار ج 2 ص 30) 


اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه افتخار دارد که در طول بیست سال 
که هر تفر هی ی و ها بت نم اس در 
مه‌ضوفغات فحتلف آنان 6 القاتین را با اهداف ار محتوای برنامه سازی 
رسانه ملی ارائه کرده است. 


کتاب حاضر, مجموعه ای است از منون منأسبتی درباره امام جواد علیه 
السلام که در شش بخش کلی شخصیت شناسی, سیره شناسی, انديشه 
شناسی, , بخش متون ادبی, بخش زیرنویس ها,؛ ایده ها و محورهای برنامه 
سازی و بخش پایانی منبع شناسی, با هدف کمک فکری به گروه های 

ف برنامه سازی تهیه و تدوین گردیده است که در باب نوشتار حاضر 
چند نکته قابل ذکر است. 


[: مها این. مخنوعه شامل: توشان‌های اکرا کمتافن است که در فر 
گام به صدرت مسفن ربدسی اصاظ الزامی بت فیل هه فایل استفاده 


ین شمه به لین انکه ار حطالت آار متا در این مه قحسم 
گردیده است ممکن است به صورت طبیعی از لحاظ قلم و نگارش 


3 تلاش شده است که این نوشتار به لحاظ منطقی در ذیل بخش های 
مختلف و منطقی تدوین گردد که اميدواريم مورد استفاده برنامه سازان 
محترم قرار گیرد. 
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4. در بخش محورهای برنامه سازی با هدف استفاده بهینه سعی شده تا بر 
اساش کروه‌های شنافه شاد -فخوربا یی اتخای توق هدر عی حال تست ۵ 
مسائل روز جامعه نیز تناسب بیشتری داشته باشد. 


3 با توجه به اینکه در نظر است در خصوص همه معصومان علیهم السلام 
چنین مجموعه ای ارائه شود, از هر گونه انتقاد و پيشنهاد برای ارتقای 
یی ای کته انار ات لش مایم 


در پایان از همه عزیزانی که ما را در تهیه و تدوین این مجموعه پاری 
نمودند تقدیر و تشکر فراوان داریم, به ویژه از سرکار خانم سقلاطونی, 
اقایان حسینی هرندی. حسینی ایمنی و عباسی که با تلاش های خود این 
مجموعه را به سامان رساندند, و از دیگر همکاران اداره کل و مدیریت 
خدمات پژوهشی که در چاپ اثر زحمات فراوانی کشیدند. 


گروه تاریخ و مناسبت ها 
اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه 
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بعضی از معجزات: هنگام ولادت سخنن ند در لته شالگی سی هزار 
مسئله مشکل را پاسخ دادند؛ عصا را به سخن در اوردند؛ چشم «محمد بن 
میمون» را وقتی در گهواره بودند شفا دادند. 


ولادت 


حکیمه خاتون خواهر حضرت رضا علیه السلام نقل می کند که روزی 
برادرم مرا طلبید و فرمود: ای حکیمه ! امشب فرزند مبارک خیزران متولد 
می شود و تو باید در وقت ولادت او حاضر باشی. من در خدمت آن حضرت 
ماندم. ان شب پس از تولد امام جواد علیه السلام حضرت رضا علیه 
السلام داخل شد و ما آن نور دیده را در حالی که در جامه ای مطهر پیچیده 
شده بود به حضرتش دادیم. ایشان بسیار خوشحال شدند و نوزار را در 
آعویین. کشنیدید. آن گاه او را به من سپردند و فرمودند که از اين گهواره 
جدا مشو و همراه وی باش و از آن عزیز مراقبت کن. 


برخی از مورخان و محدثان, ولادت امام جواد علیه السلام را سوم ماه 
رمضان سال 195 هجری دانسته اند و گروهی دیگر آن را ماه رجب همان 
سال نوشته اند. گروه اخیر به توقیع شریف حضرت ولیعصر آکه به وسیله 
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح(ره) صادر شده است [. استناد می کنند. 


با توجه به. انز استاه نررسی مضامین دعانی که.در انتداق آن.می خو انیم 
«اللهم اسئلی بالمولودین فی رجب محمد بن قلی: الثانی و ابنه کل بن 
محمد المنتجب...». می تواند یکی از محورهای مناسب برای بحث در ایام 
فرخنده میلاد امام جواد علیه السلام باشد. 


مبارک ترین امام 
تولد ان حضرت برای شیعه برکتی افزون داشت. پدر بزرگوار امام جواد 


علیه السلام همواره از او به عنوان مولودی پر خیر و برکت یاد می کرد و 
این موضوع نزد شیعیان نیز معروف بود. 
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تولد امام جواد علیه السلام در زمانی واقع شد که واقفیه بعد از شهادت 
امام کاظم علیه السلام , امامت حضرت رضا علیه السلام را نیذیرفته بودند 
و علیه ایشان تبلیغ می کردند. از طرفی حضرت رضا علیه السلام تا سن 
چهل و هفت سالگی صاحب فرزند نشده بود و در بین شیعیان این اعتقاد 
وجود داشت که امامان بعد از پیامبر دوازده نفرند که ثه نفر از ایشان از 
نسل امام حسین علیه السلام خواهند بود و فرزند نداشتن حضرت رضا 
علیه السلام در اين سنین, امامت ایشان را با تردید جدذی رو به رو می کرد 
و آب به آسیاب دشمن می ریخت. تولد حضرت جواد علیه السلام آن 
تبلیغات و طعنه ها را نقش بر اب کرد و اب کوازایی بود که بر چکر نشته 
شیعیان نشست و ایشان را از التهاب و اضطراب نجات داد. از این رو 
همواره ایشان را مولودی پر خیر و برکت می خواندند. 


مدت عمر 


عمر شریف امام جواد علیه السلام از 25 بهار و اندی تجاوز نکرد. در همین 
مدت کوتاه, فعالیت های حضرت علیه السلام در ترویج فرهنگ اسلام ناب 


محمدی و علوی به گونه ای بود که پادشاهان عباسی که خود را خليیفه 
مسلمین می خواندند, نتوانستند او را تحمل کنند و سرانجام آن حضرت را 
به شهادت رساندند. 


نام و القاب 


نام آن اماق همام ك- السلام 1 فا و القاب مشهور 4 تقی و جواد 


یکی از لقب های امام محمدتقی علیه السلام «جواد» است؛ شاید به این 
دلیل که هميشه در زندگی به اندک بسنده می کرد و بسیار بخشنده بود و 
بدون شک, در انفاق ور کمک : به مستضعفان «# ۳ شایسته ترین ین الگو و 
اسوه به شمار می آید. ۳ حضرت هیچ گاه قشر محروم جامعه را از یاد 
نمی برد و تا آن.جا که ذر خوان داشت. به ضفیفان و آفراد تهی.دست کمک 
هیق. کرد. بر همین اساس بود. که. آن: امام. همان. با لقب. <«جواد».یعتین 
شخصیت باسخاوت و جود شهرت يافته بود. یکی از تاریخ نگاران در این 
باره 
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می نویسد: «امام جواد علیه السلام هر سال هزاران درهم میان مردم 
مدینه تقسیم می کرد و بدین جهت., لقب «جواد» به او داده شد». (1) 


چهره 

رنگ سیمای آن حضرت نه بسیار سفید و نه خیلی سیاه بود. آن گونه که 
نقل می کنند. آن حضرت از چهره ای گندمگون و ملیح برخوردار بود. 
فرزندان 

نام.علی.. کد همان آماخ:علی النقی اصام هادی علية السلام است که بسن 
از پدر بزرگوار خود, رهبری معنوی مردم را به دست گرفت و دیگری 
فوسی ه دختاشان قاطمه امامت ک‌مادن رنه ان ها سعاته اسشت, 
مادر 


نام مادر امام جواد علیه السلام , ریحانه است. آن بزرگوار از برترین 
بانوان زمان خویش و از طایفه ماریه قبطیه, اند گرامی ِِ 
اه باکی ها 
السلام ». 


1- زندگانی امام جواد علیه السلام, ص‌ 140 
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فصل دوم. امامت 
مشعل تابان 


امامت هدیه ای الهی برای همه آحاد ات است تا به مدد آن در صراط 
مستقیم قرار گيرند. امام ضامن اجرای احکام قرآن. مشعل هدایت در 
شب های تیره و فروغ یقین افروز در پیچ و خم های شک و اضطراب 
است. امام جواد علیه السلام در دوران سیاه حکومت خلفای بنی عباس, به 
رغم عمر کوتاه خود توانست کشتی امت را به خوبی هدایت کند و برای 
مقمنان مشعلی تابان در شب سیاه انحراف و کج اندیشی باشد. ان 
پاسداری کرد. 


شایعه منقطع شدن نسل امامت از امام رضا علیه السلام , که ساخته 
گروهی به نام «واقفیه» بود, تا آنجا پیش رفت که به ساحت قدس امامان 

تهمت آلوده دامنی زدند و گفتند: چون رنگ چهره امام جواد علیه السلام 
7۳ فرزند امام رضا علیه السلام نیست و برای این که ثابت 
شود او فرزند امام رضا علیه السلام است باید او را نزد قیافه شناس ها 
ببریم. بدین ترتیب با گستاخی, امام جواد علیه السلام زا کف ور ان وقت 
حدود دو سال داشت. نزد قيافه شناس ها بردند. آنان به محض دیدن امام 
به سجده افتادند و خطاب به کسانی 
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که امام را آورده بودند, گفتند: وای بر شما! چگونه این کوکب درخشان و 
نور منیر را بر امثال ما عرضه می دارید؟ به خدا قسم, او از نسلی پاک و 
پاکیزه و از اصلاب طاهر و مطهّر است. او از ذریه علی بن ابیطالب علیه 
السلام و رسول اللّه صلی الله علیه و آله است. او را ببرید و بر این کار 
خود استغفار کنید. در اين هنگام. امام جواد علیه السلام با فصاحتی بی 
مانند فرمود: ستایش مخصوص کسی است که ما را از نور خود و با دست 
خود افرید و از میان خلقش ما را برگزید و امین خود قرار داد. ای مردم, 
من محمد فرزند امام رضایم... ایا در نسب چون منی شک کرده, بر من و 
پدرم افترا می بندید؟... من ظاهر و باطن همه را می دانم و نیز می دانم 
چه اینده ای درانتظار شماست. 


تووان ا ات 


از ماه رمضان سال 202 يا آخر ماه صفر 203 ه .ق, که امام رضا علیه 
السلام در توس به شهادت رسید, فرزند ان حضرت. امام محمدتقی علیه 
السلام به مقام امامت و پیشوایی امت مسلمان رسید و تا سال 220 _ 


امامت در سن کودکی 


پیشوای نهم در پنجمین بهار عمر خود بود که پدرش امام رضا علیه السلام 
از مدینه عازم ایران شد. در سال 203 و دق هم که آن 9-9 پاک به فیض 
شهادت رسید. امام جواد علیه السلام در هفتمین بهار زندگی خود, وارث 
پیشوایی و امامت گردید. 


شیعیان از تقدیر شگرف الهی بعید نمی دانند که یحیی علیه السلام در 
کودکی 80 پیامبری برسد و عیسی علیه السلام روح خدا در دوران 
شیرخوارگی مشمول الطاف خاص الهی گردد و پیام الهی را در دفاع از 
مادر مقدسش حضرت مریم علیهما السلام , به مردم برساند. از این رو 
دوستداران خاندان علی علیه السلام با کمال اخلاص و ایمان. امام جواد 
علیه السلام را پس از پدر بزرگوارش به پیشوایی پذیرفتند. 
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امامت امام جواد علیه السلام در کودکی نمونه ای عیلی از اعتقاد شیعه به 
«امافت» است: از آنجا که امام-جواق غلیه. الشلام اولین امامی: آننت که 
در کودکی به امامت ر سبده است, امامت آن حضرت امتحانی زر برای 
شیعیان آن عصر به حساب می امد به ویژه آتکة «واقفیه» و خلفای 
عباسی از هیچ اقدام و توطئه ای در این مورد فرو گذار نکردند. 


بررسی مقام امامت در زمان کودکی؛ با تنوجچه به آنکه دو امام دنک بعنلی 
امام هادی علیه السلام و امام عصر هم در کودکی به امامت رسیده اند, در 
چند محور قابل بحث و بررسی است: 


الف) مقام امامت و تبوت در کودکی از دیدگاه قران و روایات؛ 

ب) مقام امامت و نبوت در کودکی, در آینه تاریخ؛ 

ج) مقام امامت و نبوت در کودکی و عکس العمل پیروان و شیعیان؛ 
د) پیوند نبوت و امامت در استدلال امامان. 


نی ارات ی ار مه و سا رس ام تست و نام سا ناماس جوا 
ام اه موه رو 


امام جواد علیه السلام همچون برخی پیامبران مانند حضرت عیسی علیه 
السلام و حضرت یحیی علیه السلام , در سنین کودکی به مقام امامت نائل 
گشت و رهبری امت اسلامی را با علم ذاتی و الهی خویش بر عهده 
گرفت. 


امامت نوعی رهبری است و با سایر مدیریت های اجتماعی تفاوت اساسی 
دارد. 


امام‌با:فیدا غالم دز ارتاط است عم وه ا ات مورا از ان مه ور اف 
می کند. بر اساس عقاید شیعیان علم امام از راه تحصیل و تجربه به دست 
تفن اآنیلکه قو‌هیتن اسنت که از حانتب خداوند متعال , به او عطا می شود 
و خداوند بر هر کاری قادر است. 


کمی سن امام جواد علیه السلام و امامت آن مهرب ان این سن؛ مطلبی 
بود که شگفتی و حتی شک و تردید عده ای را برانگیخته بود. ريیشه این 
سوال و تردید, 
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در این بود که روابط موجود در عالم, با معیارهای مادذی و ظاهری سنجیده 
ی شود .۵ ذست: فد تفند .آلفی: به. خشم. ظاهربین آدعیان اتمی, آبد. یه 
راستی چه مانعی دارد که خدای قادر حکیم. برای مصالحی. دوران 
شکوفایی رشد عقل و انديشه و کمالات انسانی راء در بعضی از بندگان 
برگزیده و خاص خویش کوتاه سازد. کار الهی. با کارهای مخلوقات و 
آدمیان عاجز و ناتوان متفاوت است و آنچه او بخواهد, خواهد شد ؛ نه آنچه 
آفزند ان بخواهند, چنانکه به فرموده خدای تعالی در قرآن مجبد؛ این ام 
در امت های پیشین نیز سابقه داشته است. نبوت حضرت یحیی علیه 
السلام در کودکی و سخن گویی فصیح و عالمانه حضرت عیسی علیه 
التلام کر کههوار م۵ تموته هایی فرانی از این دست بهشهان موه رود 


صفوان بن یحیي, از یاران مخلص امام رضا علیه السلام , می گوید در 
مدیته به. خضظور آن حضرت شرف یاب شدم و کر کروم» تیشی, از از که 
خداوند ابوجعفر (جواد) را به شماأ عنایت فرماید, درباره امام بعد از شما 


پرس وجو می کردیم و شما می فرمودید خداوند به من پسری عنایت 
خواهد فر مود. اکنون خداوند پسری به شما عنایت کرد و چشم ما به وجود 
وی روشن گردیده است. تکلیف ما پس از شما چیست و امام ما چه کسی 


خواهد بود؟ 


امام رضا در پاسخ به امام جواد که در مقابلش ایستاده بود اشاره نمود. 
من در جواب ب گفتم فدایت شوم او که بیش از سه سال ندارد؟ ! امام رضاأ 
علت اسام فرمود: «کمی سن ایرادی ندارد؛ چون حضرت عیسی در حالی 
که کم تر از سه سال سن داشت به پیامبری رسید». 


رفع شبهه 


از آنجایی که رسیدن به مقام امامت امت در سنین خردسالی با عقل 
ظاهربین گروهی از مردم قابل توجیه نبود, پرسش های دشوار و پیچیده ای 
مطرح می کردند تا به خیال خام خود. حضرت امام جواد علیه السلام را در 
میدان رقابت علمی شکست دهند. اما امام 
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جواد علیه السلام با پاسخ های روشن از این آزمون ها سربلند بیرون آمده, 
هرگونه تردیددرمورد امامت خود را از بین برد و اصل امامت راتثبیت 
کرد.ازاین رو در زمان امام هادی علیه السلام این موضوع مشکلی ایجاد 
نکرد؛ زیرا برای همه روشن شده بود که در برخورداری از اين منصب 
الهی, خردسالی تاثیری ندارد. 


تکریم امام جواد علیه السلام از سوی علی بن جعفر 


روزی امام جواد علیه السلام وارد مسجد رسول خدا شد. علی بن جعفر 
عموی ان حضرت با دیدن امام جواد علیه السلام با عجله و بدون کفش و 
عبا حرکت کرد و به حضور امام رسید و دست او را بوسید و ان حضرت را 
فراوان تعظیم کرد. امام جواد علیه السلام به او فرمود: «عموجان, بنشین. 
خدا| تو را مشمول رحمت خویش قرار دهد». علی بن جعفر گفت: «#در 
حالی که شما ایستاده اید من چگونه بنشینم ؟» 


پس از آن که امام جواد علیه السلام رفت و علی بن جعفر به محل تدریس 
خود برگشت شاگردان او اعتراض کردند که: تو عموی ابوجعفر هستی, 
سن و سال بالایی داری, آن وقت در برابر (ابوجعفر جوان) این گونه تعظیم 
می کنی؟ ! علی بن جعفر در حالی که محاسن سفید خود را در دست 
گرفته بود گفت: ۷ باشید, اگر خداوند این ریش سفید را لایق امامت 
ندانست و این نوجوان را لایق مقام بلند امامت دانست و به او چنین 
عظمت و مقامی داد, من می توانم مقام و فضیلت او را نادیده بگیرم؟ از 
سخن شما به خدا پناه می برم, بلکه باید بگویم من بنده و چاکر او هستم. 
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فصل سوم: ازدواج 
راه حل عأمون 


فاففن جر لاف شاهاع کذشته: کم بم حبین .و فنل. اتمه علیمم. السلام ی 
پرداختند روش مبارزه را عوض کرد. او می دانست که شیعیان در مورد 
امام عقاید خاصی دارند و او را عالم ترین و زاهدترین افراد می دانند. از 
این رو کوشید که از دو طریق خیال خود را از جانب امامان شیعه اسوده 
کند: از طرفی حضرت رضا علیه السلام را به ولایت عهدی خواند و دختر 
خود را به عقد ایشان و دختر دیگرش ام الفضل را به عقد حضرت جواد در 
آورده تا به خیال خام خود ایشان را به مجالس عیش و نوش دربار بکشاند 
و شیعیان را به ایشان بدبین کند. در مورد امام جواد علیه السلام با توجه به 
کم سالی ایشان, مامون بیشتر وسوسه شد و در نظر داشت در ایام 
جوانی ایشان. سیاست خود را عملی سازد و نظر مردم را از امام 


مأمون برای حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام با یحیی 
بن اکثم جلسات مناظره ترتیب می داد و ارزو داشت که هر چند در یک 
مسئله, حضرت رضا علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام محکوم شوند 
و او آن را دستاویز قرار داده. شیعیان را اماج حملات خود قرار دهد و 
اعتقاد ایشان را زایل کند. 
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هیر دیکری که صاهوی از مایت عهده حضرت رضا غلیه التینلام و وامافی 
ایشان و حضرت جواد علیه السلام می برد اين بود که شیعبان دست از 
شورش برداشته. خلافت را در منطقه خودی ببینند, علاوه بر آن که مامون 
هی تفانست ار ایرافان و شسان. که هوادار ان احام.محصوم بودنوه برای 
مقابله با اعراب و بنی العباس استفاده کند. (1) 


چرایی ازدواج با «ام الفضل» 


هنکافی که.-همامفن6 خایفه. غباسی: آماض رضا علبه السلام را به. ولایت 


عهدی برگزید, وعده داد دختر خود «امّ الفضل» را به عقد امام محمدتقی 
علیه السلام در آفرد. ین از شهادت اصام زضا غلیه السلام 2 مامون: آمام 
جواد علیه السلام را به بغعداد فرا خواند و در پی مناظراتی که بین «یحیی 
بن اکثم» و امام جواد علیه السلام برگزار کرد, سرانجام دختر خود را به 
ازدواج آن حضرت در آورد. 


ور ات ورف ید فسله جای کامال فا دود 

1. هدف مأمون از ازدواج دخترش با امام جواد علیه السلام چه بود؟ 
_ زیر نظر داشتن امام؟ 

_ به لهو و لعب کشاندن امام؟ 

_ بر انگیختن اعتراض علویان؟ 

_ عوام فریبی؟. 

2 قصد مأمون از برگزار کردن جلسه مناظره چه بود؟ 
_ امتحان کردن امام جواد؟ 

_ امتناع از تزویج در صورت ناتوانی از ارائه پاسخ و يا ...؟ 


هرا اماه عواد_ لب السلام._ این ار رفس 


برای آسوده بودن از آزارهای دستگاه خلافت؟ 
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4. چرا امام پس از ازدواج به مدینه سفر کرد؟ 


پاسخ به این سوالات؛ محجوری مفید در نگرش به ژد کانین امام جواد علیه 
الما است و بزات اه حفیم و اراتدان آنمم آناهای علیة. الصا 
بسیار قابل استفاده خواهد بود. 


دلائل ازدواج 


بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام و فاش شدن نقش مآمون در قتل 
ان حصرت: حکوفت عامون با خطر ات یی زو بهررو شه اسانضا سحامه‌ن ده 
سبب مشکلات فراوانی که در اداره حکومت داشت و تهدیدهای بسیاری 
که در هر زمان حکومت او را با خطر جدی رو به رو می کرد, ولایت عهدی 
حضرت رضا علیه السلام را پيشنهاد کرد. همان مشکلات بعد از شهادت 
حصر بت دوباره نمایان شد. لذ| مامون دوباره به فکر چاره افتاد و تصمیم 
گرفت حضرت جواد علیه السلام را به دامادی خود بگیرد تا بدین وسیله به 
چند منظور مهم دست یابد: 


1 خطر شیعیان و علویان را که دائما سر به شورش بر می داشتند و 


2 با فرستادن دختر خود به خانه امام علیه السلام جاسوسی مطمئن د‌ 
داخل خانه رهبر شیعیان داشته باشد. 


3. امام را با کشاندن به دربار به عیش و نوش متهم کند واثر روحانی امام 
بر جامعه را نابود سازد. 


فرزندی باشد که از نوادگان رسول خداست. 


مأمون احتمالاً برای تأمین این مقاصد و برخی اهداف دیگر دختر خود ام 
الفضل را به عقد امام جواد علیه السلام دراورد که امام علیه السلام پس 
از ازدواج, با اتخاذ شیوه ها و رفتارهای مقتضی او را در رسیدن به هدف 
هایش ناکام گذاشت. 
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نکته درس آضوز این اقدام امام علیه السلام آن است که بدانیم و به هوش 
باشیم که در پس چهره به ظاهر خندان دشمن, حیله و تزویر نهفته است. 
فاهون با این روش, دو بار وارد میدان عمل شد: یک بار در ولایت عهدی 
را ای هم 
السلام و در هر دو مورد امامان معصوم ما پرده تزویر او را دریدند. 


بازگشت به مدینه 


امام جواد علیه السلام مدتی پس از ازدواج با ام فضل, به قصد زیارت 
خانه خدا, به همراه همسر خود از بغداد خارج می شود. چند روز پس از 
: یعنی پنجچ شنبه سیزده رجب سال 219 هجری قمری, مأمون از دنیا 
می رود. . امام علیه السلام پس از به پایان رساندن اعمال حج. به مدینه باز 
می گردد 1 ساکن می شود. (1) 
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ص22۰ 
فصل چهارم: اوضاع فرهنگی عصر امام جواد علیه السلام 


اشاره 


ژتد کاتف امام جواد علیه السلام همزمان با یکی از درخشان ِ دوران 
های فرهنگی مسلمانان است. فاخون کم خور فردی عالم و دانشمند بود, 
در این امر سهم بسزایی داشت و قبل از او, خاندان برمک خصوصا یحیی 
برمکی و جعفر برمکی در این راه قدم های شایانی برداشتند. در این 
دوران ترجمه کتب رواج یافت و منصور عباسی دستور این کار را داد و امر 
کتاب و کتابت به گونه ای رواح یافت که در بغداد سوق الوراقین کت از 
بازارهای بزرگ و معتبر بغداد گشت. مأمون بیت الحکمه ای را که هارون 
الرشید تأسیس کرده بود مورد عنایت قرار داد و آن را به صورت دانشگاه 
و مرکز بحث و تدریس در آورد. 


هر ی 


در این دوران چهار مرکز علمین وجود داشت : 1( بصره : 2( کوفه؛ 3( 


مدینه؛ 4) بغداد. 


در مدینه النبی یکی از مهم ترین مراکز علمی پا گرفت, چرا که قطب علم 
یعنی امام جواد علیه السلام در آن حضور داشت. در این دوره بود که فقها 
و راویان, کتب فقه و حدیث را به صورت موضوعی تدوین نمودند و 
دانشمندان اهل سنت نیز علاوه بر کتاب و سنت. از قیاس به عنوان راهی 
برای به دست اوردن حکم شرع بهره بردند. 


اما کوفه به دلیل ان که سابقه حضور امیر المومنین را در خود داشت., از 
مراکز شیعی محسوب می شد و حلقه های درس در مسجد کوفه برقرار 
بود. حسن بن علی وشاء می گوید: در مسجد کوفه نهصد شیخ را دیدم که 
هر کدام می گفتند حَدتنی جعفر 
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بن محمد. در کوفه خاندان های آل حیان تغلبی, آل أَعْبن, بنو عطیه و بنی 
دزاج _ که همگی شیعه بودند _ مهم نرین خانواده های علمی محسوب می 


شدند. 


کوفه یکی از مراکز مهم علم نحو نیز بود و در آن, دو مکتب مهم نحوی 
وجود داشت که یکی از آن کوفیان بود. (ینح مکتب نجوی در اوائل اسلام 
وجود داشته: 1) بصری 2( کوفی؛ 3) بفدادی؛ 4) اندلسی؛ 5) مغربی. 


بصره نیز یکی دیگر از مراکز علم محسوب می شد. بصریان در نحو, رقیب 
کوفیان به .شهار هی آمدند و هر کدام از این دو مکتب برای استنباط احکام 
نحوی روشی مخصوص خود را داشتند. سیبویه استاد نحویون بصره است 
که خود شاگرد خلیل بن احمد فراهیدی شیعی است. در بصره به غير از 
نحوء, از تفسیر و عروض نیز به عنوان علوم متداول یاد می شود. 

بغداد مرکز علم بود و جمیع علوم در آن رواج داشت و طالبان علم از 
گوشه و کنار به آنجا مسافرت کرده, رحل اقامت می گزیدند و مأمون نیز 
آنان را , به مناظره و گفت و گو فرا می خواند. مناظره حضرت جواد علیه 
السلام و یحهیی بن اکثم در حضور ماوت و سایر دانشمندان نمونه ای از 
او رات ات 


علوم رایج در آن زمان 


از علوم رایج در آن زمان می توان از علوم قرآنی نظیر علم قرائت و 
تفسیر؛ علوم حدیثی, فقه علم اصول؛ علم نحو؛ علم کلام و نیز طب, کیمیا, 
مهندسی معماری و شهرسازی و نجوم را نام برد. 


ترجمه کتب 


ترجمه کتاب ها از زمان منصور و هارون اغاز شد و در عصر مامون رواج 
بیش تری یافت. مامون به پادشاه روم نامه نوشت و از او تقاضا کرد که 
کتب علمی قدیمی را که در کتابخانه های روم است براي او بفرستد _ 
پادشاه روم ابتدا امتناع ورزید لکن در نهایت پذیرفت و مامون حجاج بن 
مطر و ابن بطریق و سلم و غير ایشان را به روم فرستاد و ایشان کتاب ها 
را بررسی کرده. از ان همه, کتاب های مفید را انتخاب نمودند و به بغداد 
اوردند؛ سیس مشغول ترجمه کتب شدند و خود بر آن ها بسیار افزودند و 


فیتی اهن اخت تشه عای در اراس مها ان روا اند و ایتای ۶ 
قرن ها مشعلدار آن باشند. 
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فصل پنجم: اوضاع سیاسی زمان امام جواد علیه السلام 


اشاره 


حضرت جواد علیه السلام در مجموع دوران امامت خود, با دو تن از خلفای 
عباسی هم عصر بودند: و تاو دی ری 


مامفن دانشمندگرین. غلیفه غیاسی ۵ در ین خال زبرک ترین آن ها آست: 
با این همه, وی در حکومت خود., با مشکلات مختلفی رو به رو بود. این 
مشکلات را می توان در محورهای ذیل گنجاند: 


الق ماد اسان با 


ب) نهضت ها و شورش هایی که از جانب علویان و غیر ایشان در گوشه و 
کنار خلافت او اتفاق می افتاد؛ 


ج) وجود رهبر شیعه که از مقبولیت و محبوبیت برخوردار بود و به گونه ای 
رهبری معنوی نهضت ها را به عهده داشت. 


الا مطالفه تن المیاش‌با عامفن 
مخاافت ی الفناس سا مامون به ند علت وه 


اولا: مامون, امین را به قتل رسانده بود و بعد از قتل با سر از بدن 
عباسیان به امین علاقه داشتند. 


[2 مامون دسر داد سن برنده امین واسو وی اند ان را در خراط 
قرار داده و به لشعریان امر کرد که او را لعنت کنند و عطای خود را 
دریافت نمایند, لشکریان نیز چنین کردند. (مروج الذهب, ۳۰ 3 ص‌‌ 51 و 
52( سیس سر او را در خراسان گرداندند و به بغداد فرستاده و ابراهیم 
بن مرندی را سرزنش کرد که چرا در قتل امین سوگواری می کند (سیره 
پیشوایان. ص <4895). 
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ثانیا: مأمون از لحاظ اصالت عریی به پای برادرش امین نمی رسید. زیرا 
فاد مامون کنیزی خراسانی به نام مراجل بود و حال آن که مادر امین 
زبیده» نوه منصور دوانیقی بود و بزرگ ترین زن عباسی به شمار می رفت. 
بنی العباس به عربیت خود اهمیت می دادند و طبیعی بود که نسبت به 
مامون بی مهر باشند. 


تاد ات ناش شاه لصا رای کر که در امرت هناشن نا وه 
شعار علویین بود بر تن کرد و امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را به 
اس 
همین سبب در بغداد با ابراهیم بن مهدی بیعت کردند و به او 8 
«مبارک» دادند. (1) 


ب) نهضت ها و شورش ها 
اشاره 


یکی دیگر از مشکلات حکومت صامفن: تفت ها مور هایی بود که هر 
از چند گاه در گوشه و کنار خلافت او اتفاق می افتاد. در این جا به صورت 


1 قیام ابن طباطبا 


من سا تنعل ی ای ای و رت نت تا 
ط ‏ را ی تا 
امن اه اس ای مسر سای اه رآ 
قام ایه الشرانا هار آبود. هه انقاقاممال بای از بت العاس. ۱ 
مصادره کردند. 


اب السرایا ِِ ده ماه پس از شروع انقلاب. در محلی به نام نهروان 


6 1 
مکه بین طرفداران اوه شاضه: ان قافون نزاع در گرفت و موجب شکست 
۵ کشته شین عساری اد طرفدار ان آتراهتم سشه را 


7 ریخ الخاهاع ص 305 
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محمد بن جعفر صادق علیه السلام در سال 200 هجری در مدینه قیام کرد 
و مردم را به بیعت خود فرا خواند. به او به سبب زیبایی ظاهر و باطن؛ 
دیباج نیز گفته اند. او بسیار شجاع و سخاوتمند و عابد و زاهد بود و یک روز 
در میان؛ روزه می گرفت. بعد از جنگ های بسیار, سرانجام یاران او از 
اطرافش پراکنده شدند و به ناچار از در صلح در آمد. مأمون به او احترام 
هی گذاشت و بعد از شکست با اه کاری,تذاشت تا این که در خراسان از 
دنیا رفت و مامون او را دفن کرد. (1) 


4 شورش زید بن موسی 


به زید بن موسی؛ زید النار نیز می گویند. کارش را از بصره شروع کرد. او 
آنچه را از اموال بتی العباس. به ذدشت می اوردر به آتش می کشید؛ ختی 
فه اند که عضی از ی العناس ترا زر بو اند حضرت رضا علیه السلام 
از او و اعمالش ناخشنود بودند. زید تا زمان خلافت منتصر بالله زنده بود 
(2). 


گر شیف |ارخظان بن اخینه 


در سال 207 هجری در بلادعک یمن قیام کرد و شعار او «الرضا من آل 
محمد صلی الله علیه و اله » بود. و علت قیام او را ستم حاکم یمن بر 
مردم آن دیار دانسته اند. مردم به رهبری او به پا خاستند و حکومت را به 
دست گرفتند. وی مدتی در آن سرزمین حکومت کرد تا 0 
سپاهی بزرگ به سوی او فرستاد و عبد الرحمان که قدرت مقابله و جنگ 
را در خود ندیه از در ضلخض در امد او رابه نزد ماصفن فرستادند 
امر کرد که او نیز لباس سیاه عباسیان را بر تن کند. (3) 


اقا ای پم تسی اارضا فقیه انطای 


سومین امری که خلافت مامون را با خطر رو به رو می ساخت., وجود امام 
عالم و معصوم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام بود. امام در 
مدینه سکونت داشتند و علویان و شیعیان به امامت او اعتراف داشته و 
عقاید خاص شیعیان را درباره او پذیرفته بودند. از دیدگاه شیعیان خلافت. 


خق مسلم امامان معصوم است و دیگران غاصب این مقام هستند. بر این 
اساس,: وجود ایشان نیز خطر مهمی برای مامون به شمار می امد. 


فارطا وم 3 
تالک ملق الا ری جر خ ات شال 207 محر 
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فصل ششم: اوضاع اقتصادی عصر امام جواد علیه السلام 


اشاره 


از دیدگاه اسلام فقر, نامطلوب و مذموم است و دولت اسلامی باید برای 
رشد اقتصادی و رفاه مردم تلاش کند. وجود طبقات مرفه و فقیر در جامعه 
ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی متعددی در پی دارد و دین, دنیا و ایمان 
مردم ار ار به همین علت دین مبین اسلام با 
نباشت ثروت در دست عده ای اندک. مخالف است. 


در دوره حکومت عباسیان به ویژه در زمان شافون ترامد دولت اسلامی 
سرشار و انبوه بود, لکن این ثروت عظیم صرف عیاشی و خوشگذرانی 
و توسعه اقتصادی مردم به کار می رفت. «هزار و یی شب»ها ساختند. 


عروسی مامون 


یک نمونه از اسرافکاری های حاکمان در اين زمینه, ازدواج مأمون است. 
وی با پوران, دختر حسن بن سهل در سال 210 هجری ازدواج کرد. مهربه 
پفران یک -ضلیون سار بود. مراسم زفات دوقفم الصلح. . که تشر گاه 
حسن بن سهل بود _ انجام گرفت و مخارج آن, در تاریخ کم سابقه است. 
یافعی در «مرآه الجنان» این چنین می نویسد: در آن روزها مأمون برای 
همراهان, که از لشکریان او بودند, پنجاه میلیون درهم خرح 
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کرد و لشکریان آن قدر بودند که به شمارش در نمی آمدند. در آن عروسی 
به حاضران در جلسه کاغذهایی داده شد که در ان نام ملک و يا کنیز یا 
اسب ۳۹ نوشته شده بود. هر نوشته ای که در دامن کسی قرار می 
گرفت مالک آنضیرق. مه شید که نافش. ره کاغة نوشته شده بود, بعد 
بین مردم درهم و دینار پخش کردند و ظرف های عطر از مشک و عنبر 
سا ی 


همچنین باقر شریف قرشی در این باره می نویسد: در این سفر سی هزار 
نوجوان و خدمتکار از ری و کوچک با مافون همراه بودند وهفت هزار 
جاریه مأمون را همراهی می نمودند و از نظامیان چهار صد هزار سواره و 
رصن هر ار یاوه تطام هاهون :وا متقابفت فی: نموذند: حسن بن سهل که 
میزبان این جمعیت بود, برای پذیرایی از ایشان سی هزار راس گوسفند و 
شصت هزار پرنده و چهار صد گاو و چهار صد شتر را به قربانگاه برد و این 
همه ار بت المال مشاهین زر بود معامفن بر در ععض‌سالیات :ال 
فارس و اهواز را به حسن بن سهل بخشید. (3) 


دراضد دولت 


در کتاب حیاه الامام الجواد علیه السلام به نقل از مقدمه آبن خلدون آضده 


است : 


درآمد دولت را در عصر مأمون چهار صد میلیون درهم رقم می زنند؛ به 
وا رنه از درس آمو وعفدار آن راک ماه نمی 
کردند و آن را به شش یا هفت هزار قنطا ر از طلا به حساب در می اوردند. 
گمارده معتصم در روم, مالیاتی که تن را ار ره برای معتصم 
فرستاد. اما وی به او نامه نوشت و او را سرزنش نمود و گفت ضعیف 
ترین والیان من بیش از تو مالیات می گیرند و ارسال 


1- مراه الجنان, 0 و ض‌ 30. 
واه ام وان هلیم السلامص 208 
3- مراه الجنان, 0 ض 30. 
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رقاصان و خوانندگان و شعراء و... می رفت. (1) 


فساد اجتماعی 


در زمان مامون درباریان و اطرافیان خلیفه بر جمع اموال حرص می 
ورزیدند و برای دست یابی به آن ها, طریق شروع و ناشروع نزدشان 
یکسان بود. میزان ارزش شخص, به مقدار ثروت او بود. در بفداد, که 
پایتخت بود, و بصره که مهم ترین مرکز تجاری محسوب می شد. 
ثروتمندان پر مایه بسیار بود و معلوم است که اگر ثروت در سویی انباشته 
شود, در سوی دیگر بر سر مردم فقیر چه خواهد آمد. (2) 


لخیام آلامام الحفاد,غلبه اسلا ی 207 
جراخ الاغام الجو‌ام غلیة السلام ی 208207 
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فصل هفتم: یاران امام جواد علیه السلام 


1 نون کرت 


پعقوب بن اسحاق اهوازی, معروف به ابن سکیت, یکی از زبان دانان عصر 
خود و حامل پرچم دانش عرب و ادب و شعر فارسی بود. او دانش ها و 
معارف اسلامی بسیاری می داننست. وی از عالمان فاضل شیعه افافی و 
محدثان بزرگ و مورد اعتماد بود. اصلش از خوزستان و در «دورق» از 
تواحی ور ستان به: دنبا آمده بو در خایی یز کفته فده ولادتش در بقذاد 
بوده است. (1) 


ستوده اند. شمس الدین ذهبی می نویسد: «وی انسانی فاضل, دین دار و 
موثق در نقل علوم عربی بود». (2) 


جایگاه ابن دح نزد معصومان 


وی از یاران نزدیک و خاص امام جواد و امام هادی علیهما السلام نیز بود 
که توجچه انان شامل وی می شد و از امام جواد علیه السلام روایت ها و 
سا رال سره ی اش باصعا 
ابی طالب علیه السلام می داند. (4) 


ار سا ال ات ارام ای عرص دود 

2- تاریخ اسلام. حوادت سال های 241 250 و . ق, ص 51د. 

تاه ایا تم ال ات ار 9 ان 
ال 0 ص06 

میات الاعیان گر فش 598 
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ایمان راسخ 


این فیکیت را بای ماد استعامت. مبایداری دانست نی سکت: با شها ون 


در پای عقیده و مرام خویش, درس حق محوری و آزادمنشی را برای ملت 
اسلامی از خود بر جای گذاشت. 


ان کت حق را شناخته نود و آن را در 3979 مقدس امیرمومنان علی 
علیه السلام و فرزندان پاکش می دید و هرگز فریفته دنیا نبود. حاکمان 
اموی و عباسی را باطل می دانست و غلامان و درس اموختان مکتفت 
علوی را به مراتب, فراتر از حاکمان و پادشاهان عباسی می خواند و در 
سح حال رای ومع اسان‌حود ات تدم‌سا نق 


وی بسیار گویاست. 


از آن جا که ابن سکیت در عصر خود در علوم ادبی و منطق سرآمد همه 
دانشمندان بود, به دستور متوکل عباسی, مامور تعلیم فرزندان وی؛ یعبی 
معتژ و موْیّد شد. روزی متوکل به دو فرزند خود نگریست و به ابن 
گفت: نزد تور حسن و حسین عزیزتر و گرامی تر است یا موّید و معتز؟ این 
سکیت در پاسخ گفت: نزد کر نز ۶ ۱عر کی اه 
۱ 0 ی و 
خود افکنند و بر شکمش بزنند. غلامان نیز وی را زیر پای خود افکندند و بر 

شکمش زدند. سیس او را , به خانه اش بردند و او فردای 3 


کرد. (1) 


اافال 2ص 1901 اعیان الشیعه ح زر ص 306 سیر اقلام النبلاء 
1 
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در نقل دیگری آمده است: متوکل از اين سخن وی سخت برآشفت و 
دستور داد زبان ابن سکیت را از پشت سرش دربیاورند و در پی این 
شکنجه وحشیانه, روحش به دار بقا عروج کرد. (1) 


بدیهی است گفتن این سخن در حضور متوکل عباسی که در دشمنی با اهل 
بیت علیه السلام زبانزد بود و هنوز هم بیدادهای وی در حق خاندان علوی 
فراموش نشده است. از قوّت ایمان و باور راستین او سرچشمه می گیرد. 


فا ای یه مر کردم اتف 
قاس عم 


تعلب, نجوی و لغوی دان معروف می گوید: اصحاب لفت و ادب, اتفاق 
نظر دارند که پس از ابن اعرابی. (3) کسی از ابن سکیت عالم تر به لغت 
نیست. (4) ابن خلکان, از بعض ثقات زمان خود نقل, می کند که: از پل 
بعداد, کتابی در لفت, چون کتاب اصلاح المنطق ابن سکیت رد نشده است. 
(3) 


نوشته های فراوانی داشت که اصلاح المنطق, الالفاظ. الاضداد الموّنت و 


2 علی بن مهزیار اهوازی 


1- معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 139 اعیان الشیعه, ج 10, ص 306؛ 
بحارالانوار. ج 107, ص 261؛ وفیات الاعیان, ج 5, ص 344. 

2- تاریخ اسلام, جح 19, ص 553 العامل, ج 7, ص 91؛ سیر اعلام النبلاء ج 
2 ص 18. 

3- ابوعبد الله محمد بن زیاد معروف به آبن اعرابی, اهل کوفه و عالم به 
علم لفت بود. تعلب گوید: در مجلس علمی ابن اعرابی حاضر می شدم. 
بیش از صد نفر در آن مجلس حاضر می شدند و از وی می پرسیدند و او 
بدون مراجعه به کتابی پاسخ می داد. الاعلام زرکلی, ج 6 , ص 131. 

4- تاریخ اسلام, ج 19, ص 3دد. 


6- فهرست ابن ندیم. ص 79 اعیان الشیعه, جح 10, ص 306. 
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پدرش مهزیار, نصرانی بود و خود علی بن مهزیار نیز بر عقیده پدر بود. 
بعدها خدا بر وی مثت نهاد و او را به راه اهل بیت علیه السلام هدایت کرد. 
(1) گفته شد که حسن بن سعید بود که وی را به امام رضا علیه السلام 
رساند. او اهل روستای هند (هندوجان) از روستاهای فارس بود, ولی بعدها 
ساکن اهواز شد. 


وی از پاران امام رضا, امام جواد و امام هادی علیهم السلام و دانشمندی 
موثق و صاحب اعتقادی راسخ بود. (2) 

وی از پاران خاص امام جواد علیه السلام به شمار می رفت و از سوی ان 
حضرت وکالت و نزد ایشان مقامی بزرگ داشت. همچنین وکیل امام هادی 
اه ها نا مس وت 
مهزیار به جای او نشست (ظ) و خدمات شایسته ای به مکتب نشیع ارائه 
داد و حضرات معصوم علیهم السلام از او خرسند بودند. 


سخنان انمه درباره او 


حضرت جواد علیه السلام نامه هایی درباره او صادر کرده و وی را ستوده 
که بعضی از انها چنین است: 


الف) «نامه ات به من رسید. از مضمونش اطلاع یافتم. مرا غرق سرور و 
شادی کردی, خد | تو را مسرور گرداند». ()6) 


ات رخا کفنی, ی 19 مرحم رخا الیته عوض 299 

مرحال وی صض 60 20 300 صفتم رال الخدست 3 
8 2. 

3- رجال نجاشی, ج 2, ص 7. 

4 عید الاه بن‌ستر بر شا کرو اخام کاظم علبهاشلام ع وکیل انشان م افام 
رضا علیه السلام بود و از نزدیکان انان به شمار می رفت. او عابدی بی 
معجم رجال الحدیت, ج 11, ص 160. 

5 رجال کشی؛ض 549 

6- رجال کشی, صص 549 551. 
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ب) «از آنچه درباره گرفتاری مردم قم نوشته بودی, آگاه شدم. خداوند 
مردم قم را از این گرفتاری نجات دهد... . خداوند تو را به بهشت داخل و 
شادت کند و با خشنودی من از تو, از تو خشنود شود». (1) 


ج‌( «از خدا می خواهم که همواره تو را در پناه خود حفظ کند. از حال خود 
به من مژده ده که امیدوارم خدا هر گونه ناراحتی را از تو برطرف سازد». 


)2( 


د( «خداوند به تو و کسانی از بستگانت که خواسته بودی؛ وسعت روزی 
دهد. ای علی ! احترامی که نزد من داری, از توسعه ودک بهتر است». 


)3( 


_) «تو نمی دانی خداوند تو را نزد من چگونه (عزیز و گرامی) قرار داده 
اش که ان ياه ات ی سیر تیار مه انم ها ی کم 
با توجه و علاقه و شناختی که به تو دارم, از خدا می خواهم انچه را به تو 
روزی کرده است, به بهترین شکل حفظ کند». (4) 


و) «ای علی ! خدا به تو پاداش نیک دهد و در بهشت ساکنت کند و از ذلت 
و خواری دنیا و اخرت برحذر دارد و تو را با ما محشور فرماید. من تو را 
زمایش کردم و آمادگی ات را برای انجام دادن آنچه بر تو واجب کرده, 


اگر بگویم من کسی را مانند تو ندیده ام. امیدوارم راست گفته باشم. 
مقام و خدمات تو در گرما و سرما و شب و روز بر من پوشیده نیست. از 
خدا می خواهم وقتی در روز رستاخیز مردم را گرد می آورد. چنان تو را در 
کنف رحمت خود بگیرد که اهل محشر به آن غبطه بخورند؛ : «ایَهْ سَمیعٌ 
الخعاء». (5) 


از این فرمایش امام علیه السلام , مقام والای او فهمیده می شود و روشن 
است که همه کارهای او به عنایت و نایید امام علیه السلام رسیده بود. 


لد رال کشی ررض 0و5 
2 رجال کشی:.ض 550 


3- رجال کشی, ص 551. 
4 رجال کشی, ص 551. 
5- الغیبه, ص 349؛ بحارالانوار, ج 50 ص 105. 
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از سوی دیگر, متوجه خدمات شایسته و تلاش های بی وقفه وی در بدترین 
بر ما معلوم است و از ز کارهای وی ستایش می کنیم. از همین سخنان امام 
جواد علیه السلام می توان؛ یه مقام شامخ و دانش و پارسایی این زک 
مرد پی برد. بر این اساس. همه عالمان و بزرگان وی را ستوده اند. 


در محراب عبادت 


عادت او بر این بود که چون آفتاب طلوع می کرد سر به سجده می 
کند. 


مرد عبادت و مناجات و در عبادت بی نظیر بود, به گونه ای که نوشته اند از 
زیادی عبادت و سجده. پیشانی اش چون زانوی شتر پینه بسته بود. (1) 


آثار 


اه انار تفر اواتی ذاشت. شیخ طوتنتن صی توشنده «وی دد اتب در زمیته 
های مختلف فقهی و حدیثی و اعتقادی نوشته بود. (2) از جمله کتاب های 
وق قضایل: (فضایل اهل. بت علیفم السام از مالب, واه رد بز غلات و 
القائم را می توان که خدمات شایسته وی به نقل روایت و تألیف 
کتاب منحصر نبود. وی در تبلیغ امامت و دفاع از ز کیان تشیع, لحظه ای آرام 
تذفشت وبا فخحالها ره مناظرخی اما بر داحت: 


یفن ای نی مهب و به مایت للم انم مد وی خی 
بن مهزیار با او مناظره هایی داشت و مسائلی میان انها در این باره رد و 
بدل شد. سرانجام, ان دو به محضر امام جواد علیه السلام مشژف شدند و 
مسائل مورد بحث خویش را نزد امام بردند که در نهایت. علی بن اسباط 
از عقیده باطل خویش باز گشت. (3) 


البته با اینکه او در زمان حیات امام حسن عسکری علیه السلام می زیست 
و هنوز غیبت امام زمان(عج) واقع نشده بود, برای اماده سازی شیعیان و 


رخا کتی ی 49 تیش ال اما له رس ور 
2- فهرست طوسی, ص <265؛ معجم رجال الحدیت, ج 13, ص 207. 
اه مان 6 بقل ان 
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گنای درباره حضرت مهدی علیه السلام نوشت و این از نهایت دوراندیشی 
و انگیزه خدمت رسانی وی به جامعه شیعه و اسلام خبر می دهد. 


روایت های رسیده از وی 
تعداد روایت ت های بر جای مانده از وی بیش از 137 روایت ت است. (1) 
وفات 


وی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام در اهواز از دنیا رفقت و 
قبرش اکنون در اهواز, زیارت گاه عاشقان و شیفتگان مکتب اهل بیت 
علیهم السلام انست: 


3. ابراهیم بن مهزیار 


او برادر علی بن مهزیار و از محدثان بزرگوار شیعه و از یاران امام جواد و 
اقا های نیما السلام نع ری خضر امن تس ری و اما 
زمان علیهما السلام را درک کرد و از وکیلان و پیام رسانان امام زمان علیه 
شام صرح ده است ولی. اه روا کشت امس در اتمه آر 
زبان فرزند ایشان نقل می کند. استفاده می شود که وی از سوی امام 
جنس عس کرت علیه الفتاا مش وکالت دا شته است: 19 


ابراهیم, از کسانی است که پس از رحلت امام حسن عسکری علیه السلام 

, در جست وجوی امام زمان علیه السلام و ارزومند دیدار مولایش صاحب 

الامر بود تا به جمال دلربایش بنگرد. سرانجام, در سفر حج در مکه مکرمه,؛ 

به محضر مولایش مشرّف شد و به جمالش نگریست و صدای دلربایش را 
شنید. (4) 


حدبت به شمار می رود. 


1 شفخه ال الحی ع دض و21 
رال طومیءضض 37 399 


3- الغیبه, ص 281, ح 239. 
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4 احمد بن محمد بن عیسی 


فقیه و محدثی بزرگ از خاندان ممتاز و بنام اشعری قم بود. پدرش محمد. 
از دانشمندان بزرگوار و شخصیت های برجسته و بانفوذ قم شمرده می 
شد. نجاشی, رجالی سرشناس درباره وی می نویسد: 


میس یی سس دا لاه ون تسد سرآمد عالمان قم و چهره درخشان 
خاندان اشعری بود و نزد حاکمان قم جایگاهی بزرگ داشت. وی بر حضرت 
رضا علیه السلام وارد شد و از آن حضرت حدیث شنید و از امام جواد علیه 
السلام نیز حدیت روایت کرده و کتاب خطب از نوشته های اوست. ۷ 


احمد همجون پدرش: از شخصیت های علمی و سیاسی خاندان اشعری و 
عالمی سرشناس در میان شیعه بود که در حفظ و نگه داری میراث علمی 
او مک نم تین تا | پیز رورت 


وی از یاران موثق امام رضاء امام جواد و امام هادی علیهم السلام به شمار 
می آید. (2) احمد با آن بزرگی و مقام کم مانند خود, فردی فروتن بود و از 
افرادی نیز که مقام و رتبه علمی شان پایین تر از خود بود, علم و حدیث 
شکوه قدرش, از ابوطالب عبدالله بن صلت که از نظر علمی پایین تر از 
وی بود, روایت می کند. (3) 


وی نزد حکم رانان قم نیز شخصیت محترم, محبوب و بانفوذی بود. شیح 
طوسی در فهرست می نویسد: 


وی پیشوای عالمان قم و چهره درخشان و سرآمد فقیهان آنجا بود. او 


2- رجال طوسی, صص 351, 373 و 383 خلاصه الاقوال, صص 01 و 62 


3- کمال الدین, جح 1 ص د3. 
4- فهرست طوسی, ص 60 , رقم 75. 
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احمد در علوم و فنون گوناگون دانش وسیعی داشت و علم وی تنها در 
زمینه فقه و حدیث نبود. او همچنین, طبیبی حاذق به شمار می رفت. در 
علم: لتق خالیفاتی داشت که چه نف ای ندیم وی دو کتاب در طب به 
نام طب کبیر و طب صغیر نوشته بود. (1) 


احمد و مبارزه با انحراف های عقیدتی 


احمد بن محمد در عصر خود., رئیس عالمان قم و شخصیت تأیید شده 
همگان به شمار می آمد و در حفظ کیان تشیع و جلوگیری از نفوذ افکار 
انحرافی بسیار می کوشید. بدین ترتیب, وی, احمد بن محمد بن خالد برقی 
را با اینکه خود از عالمان بزرگ قم بود. به دلیل نقل کردن از افرادی 
ضعیف و نامطمئن, از قم تبعید کرد. این سخن, حاکی از نهایت تلاش وی 
در جلوگیری از نشر روایت های ضعیف بود, ولی احمد بن محمد بن 
عیلسی, بعدها با توجه به مقام علمی و بزرگی احمد, وی را به قم 
بازگردانید و از او عذر خواست و در تشییع احمد بن محمد بن خالد برقی, 
با پای برهنه شرکت کرد. 


همجنین؛ ز تنل نی تیاه ادف 2۲و انحسشضته: مد رم کل ضیر فی ۱۰ 
را نیز از قم تبعید کرد. این حکایت حاکی از نفوذ بالای احمد در بین مردم 
قم و تلاش وی در حفظ مکتب تشیع از نفوذ افکار انحرافی است. 


سفر به کوفه در جست وجوی حدیثت 


ان عکصره دوران شکوفایی دانش و حدیت بود. دو شهر کوفه و قم, پایگاه 
دانشگاه معارف اهل بیت علیهم السلام به شمار می رفت. در عصر احمد, 
محدثان بزرگواری در قم می زیستند که برای فراگیری معارف اهل بیت 
ها 


ات ان مر 2 لیم نها مسر العتالم اساوویه. 
2- سهل بن زیاد را بةه سیب نقل حدیث از مرجع های ضعیف و اعتماد 
کردن به مراسیل و اهل غلوء به ری تبعید کرد و دیگر وی را برنگردانيد. 


3- وی ابتدای ورود به قم, در خانه احمد بن محمد بن عیسی به سر می 
برد, ولی بعدها بسیار شهرت یافت و محدثان قم از وی دوری جستند و 
احمد, وی را از قم بیرون کرد. پس نجاشی می نویسد: ابوسمینه در نقل 
حدیث. سخت ضعیف بود و هرگز اعتماد کردنی نبود و در کوفه به محدثی 
دروغگو شهرت داشت. رجال نجاشی, ج 2 ص 217 
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دوردست نیز سفر می کردند تا بذر تشیع را در دل مردمان آن شهر 
بکارند. البته تاریخ از این حماسه جاوید, ماجراهایی ثبت کرده است. 


احمد ضون دید برای فراگیری حدیث به کوفه رفتم. انجا حسن بن علی 
وشاء از یاران امام رضا علیه السلام را دیدار کردم. از او خواستم کتاب 
علی بن رزین و ابان بن عثمان احمر را بر من بیاورد. آورد 9 از او خواستم 
آخارة رفایت ان وم کاب ها من ده خسن سس ها ء کت دا بدا 
رحمت کند! چه شتابی داری. برو از روی أن بنویس و بعد آن را از من 
گوش کن. گفتم: از رویدادهای روزگار ایمن نیستم. گفت: اگر می دانستم 
کسی مانند تو تا این حد طالب حدیت است. روایت های بسیاری می 
اموختم؛ زیرا من در این مسجد (مسجد کوفه), نهصد نفر از استادان و 
بزرگان حدیث را درک کردم که همگی می گفتند: مرا حدیث کرد جعفر بن 
محمد الصادق علیه السلام ۰ 011 


احمد چنان علاقه ای در درک حدیت داشت که نوشته اند: کتاب های صد 
نفر از یاران حضرت صادق علیه السلام را روایت کرده و روایت های 
ر سبده از وی بیش از 220 حدیبت است. (2) 


شاگردان ه اسشادان و 


احمد در طول زندگی خود. افزون بر آنکه از محضر پیشوایان معصوم 
علیهم السلام عصر خود دانش و حدیت فرا گرفت, به محضر استادان 
بزرگواری نیز رسیده و از آنان علم و حدبت آموخته است که استادان و 
بزرگان وی بنا بر آنچه در معجم رجال الحدیث آمده, بیش از پنجاه ِ 
هستند. (3) 


بزرگانی در حضور احمد شاگردی کردند که هرکدام از آنها نیز در زمان 
خود. از دانشمندان بزرگ به شمار می رفتند, از جمله انهاست: ۰ محعمد بن 
یی ای سهد نصا شتسه ی ات موس تا ی 
جعفر حمیری و احمد بن ادریس. 


ده رال الح ترورض 90 93 
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تألیفات 


پانزده کتاب در دانش ها و معارف گوناگون اسلامی است. (1) 


وفات 


از وفات او اطلاع دقیقی در دست نیست., ولی چنان که گذشت., وی در 
تشییع جنازه برقی که در 274 ه. . ق و بنا بر سخنی دیگر 280 هم . ق 
بوده است, 2 حضور داشت. پس به یقین او تا 274 ۵ _ .۰ ق‌ زنده بوده 


است. 


5 احمد بن محمد خالد برقی 


وی از فقیهان و دانشمندان بلندمرتبه و محدثان بزرگ شیعه در قرن سوم 
معصومان علیهم السلام بود. 


احفد خفه از زان امام.عهاد و اماق هافی علیمما. السلام 3 و.شاکن. قم 
بود. 


اخراج وی از قم 


احمد از محدثان والا و بزرگوار و شخصی محذت. موثق و صحیح الاعتقاد 
بود, ولی از آنجا که به مراسیل و روایت ت افراد ضعیف اعتماد داشت و از 
آنان نیز نقل روایت می کرد, احمد بن محمد بن عیسی که در آن عصر 
اه ای ما من اس اه و اه ات 
وی از قم.. نه به خاطر خودش و يا به سبب اعتقاد نادرست وی بود بلکه 
تنها به این سبب بود که وی از ضعفا روایت می کرد 
محمد بن عیسی؛, افتات کم تر کردانید و ارف گدر خوازست هنگامی که 
برقی وفات یافت, احمد در تشیبع جنازه اش با سر و پای برهنه شرکت 
جست., تا وجدان خود را از کاری که در حق او انجام داده بود, اسوده کند. 
)4) 


1- نک: فهرست طوسی, صص 60 و 61 ؛ فهرست ابن ندیم. ص 278؛ 
رجال نجاشی, ج 1, ص 217. 

2- سفینه البحار, جح 1, ص 274. 
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همه عالمان رجال وی را به وثاقت و حسن اعتقاد ستوده اند و به روایت 
های وی اعتماد کرده اند. علامه حلی می نویسد: «روایت 1 
است». (1) 


آنت ای یویر ار انصاو موه نی تعل مق کید که 


توثیق او از ناحیه عدول علما ثابت است و قدح وی معلوم نیست. آتته ین 
توان گفت: نکوهش و قدح در روش اوست (که از ضعفا نقل روایت می 
کرد.) برخی از دانشمندان از جمله (علامه مجلسی اول) گفته اند: اگر این 
(تبعید برقی از قم) به وسیله احمد بن محمد بن عیسی قدح و نکوهش 
باشد. بیشتر متوجه احمد بن محمد بن عیسی است. ولی ان هم اشتباهی 
بوده که از وی سر زده است که سرانجام ان را جبران کرد. (2) 


جمع زیادی از عالمان رجال, او را ستوده و وی را از یاران ثقه شمرده اند. 
(3) 


اخاظه کی وه خدمات فرهنی 


وی بر دانش های بسیاری احاطه داشت. در علم لغت و شعر نیز تسلط 
داشت و یکی از ادیبان عصر خود به شمار می رفت تا انجا که وی را یکی 
از راویان لغت و شعر خوانده اند. گستره دانسته های وی, از تألیفاتش 
پیداست. شیخ طوسی در فهرست., 99 کتاب از وی در علوم و فنون 
کوت کون نقل می کند. او در رشته های دیگری چون: تعبیر خواب. طب, 
زجر و فال و قیافه نیز صاحب نظر بوده است. (4) 


یاقوت حموی, از بزرگان مشهور اهل سنت می نویسد. 


ق بر شدهت آعاضه کناب های وال کرد کم رقم ان ی اه 
کتاب است. (<) 


ذهبی می نویسد: 


کال قی التاریش 4 


3- نک: تنقیح المقال, چاپ جدید., جح 7, صص 279 و 280 که سخن جمعی 
از عالمان رجال را درتوئیق وی نقل می کند. 

4- برای اطلاع از تالیفات وی مراجعه کنید به: فهرست طوسی. مقدمه 
5 معجم البلدان. ج 1 ص 390. 
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او از بزر کات امامیة شمرده می شود و تألیفات فراوانی داشته که حاکی از 
تألیف کرده که نان بیش ۳ صد عدد است. (1) 


بزرگ ترین و معروف ترین کتاب وی, محاسن است که مجموعه نفیسی در 
مورد توجه عالمان عصر خود ذکر می کند. (2) 


شتفید ناتی.می. هیده تشترز عالفان و داتشمتدان معاخر از ترفی خدرن 
نقل کرده اند. پس کتاب های برقی همان گونه که مرجع حدیت بوده, جامع 
و مرجع عالمان تاریخ, جغرافیا و تراجم نیز به شمار می آمده است. در 
حقیفقت, محاسن برقی, دائره المعارفی از علوم اسلامی و غیر اسلامی 
تیه ات ۱ 


بخشی از کتاب محاسن برقی را به تاز کف محقق و دا نشمند محترم» 
مرحوم سید جلال الدین محدث ارموی در دو جلد منتشر کرده است. 


احمد و خدمت به برادران دینی 


احمد می گوید: «در ری بر ابوالحسن مادرائی. منشی کوتکین (4) وارد 
شدم؛ چون هر ساله ده هزار درهم از وی, بابت ملکی که در کاشان 
داشتم, دریافت می کردم. 


روزی پیرمردی پریشان حال که گویی مرده ای بود به صورت زنده, وارد 
شد و به من گفت: من و تو در دیانت و اسلام و دوستی معصومان علیهم 
السلام , نقطه های مشترک داربم. کاری دارم که می خواهم به خاطر خدا 
و بزرگانمان برایم انجام دهی. گفتم: چه کاری است؟ گفت: به کوتکین 
کفته نف من بای ارم رد تم ید کی که ام امن اففال مرا 
یم وس رال کر آررست: 


ات ام هی رس رو 


یه | اه 
4- کوتکین, از امرای ترک بود و پدرش ساتکین, از طرف خلفای عباسی بر 
ایران و عراق حاکم بود. 
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به وی وعده دادم حاجتش را روا کنم, ولی بعد از رفتنش, تردید به دلم 
افتاد و با خود گفتم: حاجت او را اگر بخواهم. مادرائی خواسته خودم را 
براورده نمی کند. پس به سراغ کتاب هایم رفتم. در کتابی, حدیثی از امام 
صادق علیه السلام دیدم که: «هرکس نیت خود را در برطرف ساختن 
احتیاح برادر باایمانش خالص سازد. خدا خود, کار او را به دست خود حل 
کند و هر حاجتی هم که خود او داشته باشد, خدا برطرف سازد». 


پس برخاستم و به سوی خانه ابوالحسن مادرائی رفتم. بر وی وارد شدم. 
سل م کردم . نشستم و این آیه را با صدای بلند خواندم که: «و ابتغ فیما 
ی اللَه الذار لاجره»: (قصص: 77) 


مادرائی گفت: ای اباعبدالله ! خدا بر ما منت نهاده و اموالی به ما بخشیده 
و آن را وسیله آسایش ما در سرای دیگر قرار داده است. خواسته خود را 
روشن تر بگو 


گفتم: درباره فلانی نزد امیر شما بدگویی کرده اند. شما : نیز اموالش را 


دار آحلنیت کلم ااشسلام ازست,و از شمان موی می‌ وید ۱1۱ 
گفتم : اری. 


در اين هنگام, مادراثی دستور داد اموال پیرمرد را پس دهند و خلعتی هم 
به او بدهند و او را با عزت و احترام نزد خاندانش بر گردانند. 


سپس کاغذی خواست و بدون اینکه من جیزی بگویم, نوشت: ده هزار هم 
بابت زمین کاشان به من بدهند. سپس گفت: خدا به تو پاداش نیک دهد که 
با این میانجی گری, بار گناه من را جبران کردی و مرا از ناراحتی درآوردی. 
سپس در کاغذی نوشت که ده هزار درهم دیگر _ به دلیل این نیکی من _ 
به من بدهند. 


1- از این جمله ها معلوم می شود, خود مادرائی از محبان اهل بیت علیهم 
فا اس 
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پس خواستم به دلیل خدمتی که در حق آن پیرمرد کرده بود, دستش را 
ببو سم ؛ , گفت: اين کار را مکن. به خدا سوگند, اگر دستم را بو سید ی پایت 
را می بوسم. این کار درباره ان پیرمرد کم بود؛ آ هه وینسهان دونتتن ۷ 
محمد علیهم السلام چنگ زده است. ۷ 


وفات 


مر ال 7 2 ور تفت لیف ال 260 مق وفات بافته است: 
(2) 


شخصیت ابوالحسن مادرائی 


مادرائی؛ از حاکمان و والیان شیعه و شیفتگان مکتب اهل نیت است و در 
شمه ری حکفراس: داشعه. انست, اهاز افراخق نود که,با از دا وند: 
خدمات شایانی به مکتب تشیع کرد و در ترویج شیعه گری و معارف اهل 
بیت علیهم السلام در ایران و ری نقش بسزایی داشته است. 


یاقوت حموی در معجم البلدان, ذیل لفظ «ری» می نویسد: 


مردم ری همگی سنئی بودند تا احمد بن حسن مادرائی بر آنجا دست یافت 
و تشیع را انجا اشکار ساخت و مردم را شامل تفقد خود قرار داد و به خود 
رک ساشت, فالمان وان ای اه اش کات هایس هه اه اد 
به وی نزدیک شدند, از جمله: عبدالرحمان بن ابی حاتم رازی, کتابی در 
فشات ها اهل سته سم التطلام بر ای ام ی کرده ی ران تشر کنات 
هایی نگاشته اند. وی زمان معتمد عباسی بر ری تسلط داشت. (3) 


بنابراین. وی سایه رحمتی بود که خدا بر مردم منطقه ری گسترانده بود تا 
در سایه حمایت های وی. عالمان در ترویج و نشر معارف اهل , بیت علیهم 
السلام ۵ دعوت به: آیبن تشیع بکهو‌شند و آناز ارخنده ای در این نف کرد 
آورند. 


1- دار السلام, باب ۸ حرف الف. 
2- تاریخ اسلام ذهبی, جح 20, ص 282. 
3- معجم البلدان, جح 3, ص 121, ذیل ری. 


ص45۰ 


همچنین, بر اثر حمایت های بی شائبه وی در زمان معتمد و دیگر حاکمان 
عباسی, مردم ری اظهار تشیع کردند و او, یکی از بنیان گذاران تشیع در 
ایران خوانده می شود. وی با ابوالحسن اسدی, وکیل امام زمان (عج) در 
ری نیز ارتباط داشت و ابوالحسن اسدی نزد وی رفت و امد می کرد. 
مادرائی نیز خواسته های وی را براورده می ساخت. نامه ای از ناحیه 
مقدسه امام زمان(عج) خطاب به مادرائی صادر شده بود و در آن, حضرت 
به وي امر کرده بود که هزار دیناری را که از پول اسب و شمشیر یزید بن 
عبدالله که از شیعیان و متعلق به امام زمان(عج) است. به ابوالحسن 
اسدی تسلیم کنند. (1) 


از این سخنان درمی یابیم. او از شیعیان خالص و از یاران باوفای 
معصومان بوده و خدمات شایانی به اهل بیت علیهم السلام انجام داده 


اهل بیت علیهم السلام اماده کرد. 
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فصل هشتم : امام جواد علیه السلام 2ژن نگاه تور کان و اندی 2 یشمندان 
ان ضکا ماکان 


عظمت و شکوه مقام ولایثك و منصب الهی امامت. آن چنان بلندمرتبه و پر 
جاذبه است که حتی دانشمندان غیرشیعی را به تواضع واداشته است. ابن 
صباغ مالکی, یکی از اندیشمندان اهل سنت., درباره حضرت جواد علیه 
السلام نهمین پیشوای مسلمانان چنین می نویسد: «ابوجعفر محمد جواد. 
تبارها را داراست؛ چون که او فرزند موسای کاظم. فرزند جعفر صادق. 
فرزند محمد باقر, فرزند علی. فرزند حسین, فرزند علی بن ابی طالب 
می باشد. (1) چه بگویم در جلالت و مقام امام جواد علیه السلام . و 
کمتر از همه و قدر و شانش اعظم است. او در اندک مدتی از عمر 
شریفش 


1 تخصول مضه ض 26 
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کراحای سای و ای سس تایآ کرو سای ونم و ساره ات و 
کال را ی کردم ات۱۱۰۰ 


2 آبن تیمیه 


اب تیمیّه, از علمای اهل سنت است. او درباره امام جواد علیه السلام 

چنین اظهار نظر می کند: «محمد, فرزند علی ملقب به جواد علیه السلام 
1 ۵ بزز حان بدی هاشم است و در سخاوت 0 واری؛ شهرت 
تمام دارد». (2) 


کمال امین تفافتی 


شافعی که از پیشوایان اهل تسنن است., درباره امام جواد علیه السلام 
سخنان زیبا و ارزنده ای دارد. ایشان در این باره می گوید: «امام جواد 
علیه السلام ارزش و مرتبه عالی دارد و نامش بر زبان ها جاریست. سعه 
صدر, وسعت نظر و شیرینی سخن او همه را جذب کرده است... . سخنان 
وی بسیار ارزنده و عالی است و هر کس به وی می رسد, بی اختیار سر 

تعظیم خم می کند... او سرچشمه ای است که همه از او مشتعل می 
بد». (3 


اه ترش 


مامون الرشیده خایفه غباسنی هم عضر آمام جواد علية السلام ان کاة که 
در مورد ازدواج دختر خود «ام فضل» به همسری حضرت جواد علیه السلام 
مورد اعتراض بنی عباس قرار گرفت, در پاسخ چنین گفت: «من بدین 
جهت او را برای دامادی خود برگزیدم, زیرا در گستردگی علم و فضیلت, با 
وجود کمی سن و سال, بر همه اهل فضل و دانش برتری دارد. او در علم 
و کمال؛ اه و فوق العاده است». (4) 


[- سرور الفوّاد, ص‌ 1 (زایر, شش 1 ص‌ 25). 

0 

3- نک: کشف الغمه فی معرفه الائمه علیهم السلام, جح 3, ص 180. 
4- اعیان الشیعه, ح 3, ص 131. 
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سبط بن جوزی درباره امام جواد علیه السلام می گوید: او در علم و تقوا و 
زهد و بخشش بر روش پدر بود. 


ی ان ی هی تا اه ان 


شبلنجی می گوید: شامهن پیوسته شیفته او بود, زیرا با وجود کمی سن 
فضل و علم و کمال عقل خود را نشان داده, برهان (عظمت) خود را 
اشکار ساخت. 


جا<ظ عثمانی معتزلی که از مخالفان خاندان علی علیه السلام بوده, امام 
جواد علیه السلام را در شماره ده تن از «طالبیان»ی آورده که درباره آنان 
چنین گفته است «هر یک از آنان. عالم, زاهد, عبادت پیشه. شجاع, 
بخشنده, پاک و پاک نهادند.» (1) 


1- سیره پیشوایان علیهم السلام, صص 5355 و 56ظ. 
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فصل نهم: شهادت 


کافای غصر آفام شاه غلیه. لاه 


امام جواد علیه السلام در سال 195 م .ق در مدینه چشم به جهان گشود. 
سه سال داشت که «محمد امین» فرزند هارون الرشید به دست پرادرش 
در سال 199 هِ_ .ق به قتل رسید و حاکمیت مامون اغاز ز گشت. مامون در 
ی .ق به 
کات از ای تاه سا ام هم ام وان ی 
پربار خویش با سه خلیفه عباسی هم عصر بوده است. 


حیله دشمنان 


مأمون, خلیفه حیله گر عباسی, بعد از انکه با اغراض سیاسی و برای فرار 
از تنگناها و مشکلات., ولایت عهدی خویش را به امام رضا علیه السلام 
رن پس از به شهادت رساندن آن حضرت. در زمان امام جواد 
علیه السلام ترفند دیگری اندیشید و با تظاهر به مهربانی و دوستی با امام 
جواد علیه السلام , یک سال پس از شهادت امام رضا علیه السلام دختر 
خویش ام الفضل را به ازدواج تحمیلی امام جواد علیه السلام دراورد و او 
از اين ازدواج, تنها و تنها اغراض سیاسی را دنبال می کرد. حسین مکاری. 
یکی از بازان آن خضرت: در این باره می گوید: در بغداد خدمت امام ِ 
علیه السلام شرفیاب شدم و زندگی اش را دیدم. در ذهنم خطور کرد که 

اینی که افام غلیه السلام به این ند کین مر فه. رسیده: است» هر کر ند 
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وطن خود, مدینه باز نخواهد گشت. امام علیه السلام لحظه ای سر به 
زیرافکنده آن کام سر برداشت: و در حالی که‌رنشن ار آندوم زرد شنده بو 
فرمود: «ای حسین, نان جوین و نمک خشن در حرم رسول خدا صلی الله 
علیة:ه الة ند من .ان انحة مرا در آن مق بینی صخوت رز آانسگ:» به: سحیة 
دلیل, امام علیه السلام در بغداد نماند و با همسرش ام الفضل به مدینه 
بازگشت و تا سال 220 ق, همچنان در مدینه می زیست. 


مبارزه با تغییر قوانین اسلام 


امام جواد علیه السلام در مدت امامت خود. با حکومت دو تن از خلفای 

عباسی هم دوره بود که ویژگی کلی حکومت آنان, تغییر و تأویل 
قوانین اسلام بود. آنها چون از عمق جان به اجرای دستورات اسلامی پایبند 
نبودند و تنها به ظواهر می پرداختند, به تدریج به بهانه رعایت حال جامعه 
اما ی ۲ ام تن فص ار ول ام سا مور ار 
زدند و اين کار را روز به روز توسعه می دادند. واکنش ها و مخالفت های 
امام علیه السلام در برابر این گونه رفتارها, ۱2 
ی سبب آزار و اذیت امام علیه السلام و پیروآن 
صمیمی ایشان از سوی حکومت می گشت. از این رو, در تاریخ می خوانیم 
که مدت عمر ایشان بسیار کوتاه بود و در بیست و پنجمین بهار زندگی 
خود, بر اثر سم ستمگران به شهادت رسید. 


قفا ماو با ام با آمام جواه غیت التاام 


هامون لانشن قراوانی کردنا به کمته: اي آمام-خواد علیه اتسلام را از انظار 
مردم ساقط کند ولی نتوانست. محمد بن ریّان نقل می کند که مأمون به 
هر.حبله ای خست با رید ولی‌به تبخه ای ترسیده بش جون عاحر کشت. 5 
خواست دخترش را به ازدواج حضرت در آورد دویست کنيزک از زیباترین 
کتیر کان.را که در دست هر یکجاهی ماهر نشان بود: بکمارة غا زمانین. که 
ابوجعفر برای حضور در مجلس دامادی وارد می شود از او استقبال کنند, 
سا امام ماد غله السلا ره ینمی مود 


همچنین مردی بود که او را نحارق می نامیدند؛ اوازه خوان بود و عود و 
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روزی مأمون او را به نزد خود فرا خواند. به مأمون گفت: اگر [امام] کم 
ترین علاقه ای به دنیا داشته باشد, من مقصود تو را بر آورده خواهم کرد. 
پس صدایی از دل بر آورد و اهل خانه به دورش کرد آمدند و شروع به 
نواختن کرد, ولی امام جواد علیه السلام نه به او توجهی نمود و نه به چپ و 
ر است خود نگریست, آن گاه خطاب به آن مرد فرمود: «از خدا پروا کن 
ای ریش دراز.» عود و بربط از دست او افتاد و برای هميشه فلج شد. 


معتصم نیز بعد از رسیدن به خلافت از امام جواد علیه السلام غفلت نکرد. 
به راستی اگر امامان معصوم علیه السلام در گوشه ای نشسته بودند و 
فقظ ره تحص نا نی ی موم ات ها ار تفن 
شد ند؟ ! 


معتصم از وزیر خود محمد بن عبد الملک زیات احوال امام جواد علیه 
السلام را جویا شد و در نامه ای از او خواست که [امام ] تقی و ام الفضل 
را به سوی او بفرستد. پس ابن الزیات. علی بن یقطین را نزد امام جواد 
علیه السلام فرستاد, امام علیه السلام به بغداد رفت پس معتصم او را 
اکرام و تعظیم نمود و هدایایی برای ان حضرت و همسرش ام الفضل 
فرستاد. 

امام جواد علیه السلام در سال 220 هجری از مدینه به بغداد احضار شد و 
در همان سال به شهادت رسید. این عمل معتصم نشان دهنده ترس جذی 
او از امام علیه السلام است و اک امام مقبولیت و محبوبیت نداشت. 
ضرورتی نبود که معتصم با ایشان این گونه رفتار نماید. 


بو و زیت ای تساو خایی اما 


از آتجایی که-موففیت بساسی, تقو احماعی .و فا ایت ها رتم آمام 
جواد علیه السلام از نظر معنصم و دست اندرکاران حکومت پنهان نبود, وی 
پس از استقرار در مسند خلافت و بیعت گرفتن از مردم, بلافاصله به 
سراغ امام جواد علیه السلام رفت و درصدد کنترل ایشان برآمد. امام علیه 
السلام را به بغداد فراخواند و وی را تحت نظر قرارداد تا از گسترش نفوذ 
سشاسی... اعماعی امام علیه السلام جلو کبرت: کت آها با نافرخام. ماندن 
سیاست کنترل, درصدد به شهادت رساندن امام علیه السلام 
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برآمد. ازاين رو, نخست درباریان را واداشت تا حضرت را به قیام علیه 
حکومت متهم کنند. ما با شیوه هایی که امام علیه السلام در پسش گرفت. 
این طرح نقش بر آب شد. سرانجام درعین ضعف و ورشکستگی سیاسی 
اجتماعی, از نارضایتی همسر امام علیه السلام بهره بردند و او را عامل 
آجرای نقشه شوم معتصم ساختند. دستگاه ظلم و قساوت. امام علیه 
السلام را در سن 25 سالگی در بغداد به شهادت رساند و شیعیان را در 
سوگ نشاند. 


شهادت مظلومانه 


به هنگام تولد جواد الائمه علیه السلام , امام رضا علیه السلام او را در 
اغوش پر مهر خویش کشید و همان دم خبر از فاجعه تلخ و جانکاه شهادت 
مظلومانه اش داد. ان حضرت فرمود: «اين فرزند من به جور و ستم کشته 
خواهد شد و اهل آسمان ها بر او خواهند گریست و حق تعالی بر دشمن او 
غضب خواهد کرد, و کشنده او و ستم کننده بر او بعد از قتل او از زندگانی 
بهره نخواهد دید و به زودی به عذاب الهی واصل خواهند گردید.» (1) 
هنگامی که معتصم عباسی به خلافت رسید» از آوازه فضیلت ها و کمال 
امام جواد علیه السلام کانون حسد در سینه نایاش شعله ور شد آن 
حضرت را از مدینه به بغداد طلبید. وقتی حضرت وارد بغداد شد, معتصم 
زهری به همسر آن حضرت داد و او نیز آن را در انگور به کار برد و نزد آن 
امام مظلوم نهاد. چون حضرت از آن تناول فرمود, آثار زهر در بدن 
مبارکش ظاهر گردید و از آتش همان زهر, غریب و مظلوم به شهادت 
رسید (2) و در نزد اجداد والا مقامش به دیدار پروردگار شتافت. 


زیارت حضرت جواد علیه السلام 


یکی از رهاوردهای دین اسلام به ویژه مذهب شیعه, ترغیب و پاسداشت 
زیارت ائمه و انبیا علیهم السلام می باشد. زیارت ایشان درحقیقت تجدید 
بیعت و اعلام وفاداری و تسلیم در 


1- جلاء العیون, ص 961. 
2 جلاء العیون, ص 967. 
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از سویی دشمنان با یی 2 اهمیت ونقش کارساز ز این زیارات همواره 
مانغ. ان شنده اند. از این وبا ر اه حضرت: سید الشهدا علیه. السلام بارها 
تخریب و تجدید بنا شده است. از سوی دیگر امامان ما به آن,: ترغیب 
نموده و برای آن واب فراوانی بر می شمرده اند. داود صرمی خف کوید: 
خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و عرض کردم: من قبر پدر 
شما ا|حضرت جواد علیه السلام [ را زیارت کردم و ثواب ان را به شما 
هدیه نمودم. امام عسکری علیه السلام فرمود: از ناحیه خداوند متعال 
برای تو اجر و ثواب عظیمی است و از ناحیه ما ستایش و تمجید. (1) 


قپارت اماق وان (ععا از بر اذالانتم غلیه الطلام 


ابوالحسین بن ابی البغل الکاتب می گوید: بین من و ابی منصور صالحان, 
واقعه رخ داد که من مجبور شدم پنهان شوم. در شب جمعه ای برای 
زیارت قبور قریش در کاظمین و بیتوته و دعا در آن مکان شریف به آنجا 
رفتم. باد وباران فضا را گرفته بود. به ابا جعفر, خادم مقبره گفتم که درها 
را ببندد تا در امنیت باشم و کسی مرا نبیند. 


درها قفل بود و شب از نیمه گذشته, باد و باران مانع از رفت و آمد مردم 
می شد و من به راحتی مشغول زیارت و دعا بودم. در اين هنگام دیدم در 
کنار قبر موسی بن جعفر علیه السلام مردی ایستاده است و زیارت می 
کند و بر ادم علیه السلام و پیامبران اولوالعزم درود می فرستد. او نام 
امامان معصوم علیه السلام را یک به یک ذکر کرد تا به نام امام زمان علیه 
السلام رسید و ایشان را نام نبرد. در دل گفتم شاید فراموش کرده است یا 
امامت او را قبول ندارد. بعد از فراغ از زیارت دو رکعت نماز خواند. و به 
طرف قبر حضرت جواد علیه السلام رفت و همان اعمال را انجام داد. به 
طرف ابا جعفر 


[- موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ ۷۱ ص‌ 19د. 
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خادم مقبره رفتم و پرسیدم: او چه کسی بود و از کجا وارد شد؟ گفت: 
تا ها ی و آنچه را دیده بودم برای 
او تقل. کردم. ابا خعفر که. گویا خود اهل معرفت بود: کفت؛ او.مولای .ما 
صاحب الزمان(عج) است. بارها او را مشاهده کرده ام که شب ها در 
ژفاتی که این جا خلوت است به زیارت هی آید. 


امام علیه السلام در آن جا به ابو الحسین اعمالی را یاد دادند که با انجام 
دادن ان ها مشکل او برطرف شد. (1) 


وب انم تاد ای ااسااخ 


به او از وسایل و اسباب بهره جویند: «و ابتغوا الیه الوسیله.» (2) اين 
مرکا ام اس وا سای سم کا ار اس 
اولیا جه بسیار شنیده ایم که افرادی گرفتاری ها و گره های گوزن ند کون 
وا با توس هه اسماز له الاح حل کرد وشوو اند اعامان 
به حق نور واحدند اما از آن رو که «هر گل بویی دارد» بهتر است بر 
حسب مورد, به اماقین خاص توسل جلست . 


ابوالوفاء شیرازی گوید: در زندان بودم و بر جان خود می ترسیدم. به امام 
زین العابدین علیه السلام متوسل شدم. لحظاتی بعد خواب مرا در ربود و 
رسول الله صلی الله علیه و آله را به خواب دیدم. ایشان به من تعلیم 
فرمودند که با توجه با نوع حاجتم, به امامان متوسل شوم. از جمله توصیه 
فرمودند برای نجات از دست ظالمان به امام عصر و ناموس دهر. حضرت 
حجه ابن الحسن (عج) متوسل شوم. همچنین فر مودند: هرگاه از خداوند 
روزی بسیار می خواهی پس به محمد بن علی, جواد الائمه علیه السلام 
متوسل شو. (3) 


لت بحارالاندآن 92 ض 200 
2 مائده: رو 
3- مراه الکمال, 0 ۳ ص‌ 1140 
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بخش دوم: سیره شناسی 
اشاره 


ص :56 


ص: 537 
دریای فضایل 


دریای فضایل امام جواد علیه السلام بی کرانه است. او برگزیده خداوند, 
قرآن ناطق, حقیقت مجشم و هدایتگر توحید است. امام جواد علیه السلام 
, در دوران کوتاه امامت خود, با کردار و گفتار خود معارف ناب را , بر جان 
اه مان سا مین 


فصل اول: سیره فردی 


مایم ایا 


علم غیبی و گستردگی دامنه دانش امام محمدتقی علیه السلام , که در 
سخنان گهربار و مناظرات ت شگفت انگیز و روشنگر آن حضرت بازتاب می 
۱ ی 0 ای ات ی وی 
می کرد. شگفتی دانشمندان و پژوهشگران اسلامی. حتی مخالفان مذهب 
تشیع را برمی انگیخت تا بدانجا که نمی توانستند از اظهار فضل, , برتری و 
بلندای مقام علمی و معنوی ۳1 حضرت خودداری کنند. آنان یهد عونت 
والای: علمی آمام اعتراف می کردند و هر کدام بنه تحوی, آن خضرت: زا می 
ستودند. به راستی هم که نور خدا خاموش شدنی نیست., بلکه هر روز 
بیش از پیش روشن تر و پرفروغ تر می درخشد؛ هر چند دشمنان در صدد 
خاموشی و سردی ان باشند. (1) 


[- سیره پیشوایان. ص‌ 6 
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عبادت امام 


امام معصوم علیه السلام عابدترین مردم زمان خویش است و عبادت هر 
و در بعض نوافل در هر رکعت, یک بار سوره حمد و هفتاد بار سوره توحید 
را می خواندند. در ماه رجب امام جواد علیه السلام نیمه ماه و بیست و 
هفتم ماه را روزه می گرفتند و اطرافیان خود را نیز به روزه داری سفارش 
می کردند. همچنین توصیه می کردند دوازده رکعت نماز را با کیفیت 
مخصوصی بخوانند. (1) 


با آن که سر ریت امام جواد علیه السلام بیست و پنج سال بیشتر نبود, 
چندین بار به سفر حح و زیارت خانه خدا مشرف شدند. (2) 


زهد امام 


زهد و وابسته نبودن به دنیاء از بارزترین خصوصیات ائمه هدی علیهم 
الصیلام استه آسام. حهاه علیه السلام با جخفد امکانات‌بویاد م دارآ بفدن 
اموالی که شیعیان از گوشه و کنار مملکت اسلامی به عنوان وجوهات 
شرعیه برای ایشان می اوردند توجه و رغبتی به ان ها نشان نمی داد. 


حسین تکاری می گوید: در بغداد امام جواد علیه السلام را دیدم که دارای 
مقامی بس رفیع گشته است, در دل به خود گفتم که او هرگز این موقعیت 
و رفاه را رها نکرده و هرگز به مدینه باز نخواهد گشت و در بغداد غرق در 
خوشی و رفاه و تنعم خواهد ماند. امام علیه السلام با آگاهی از اين پندار 

به او فرمود: ای حسین ! نان جو و نمک نیمکوب در حرم جدّم رسول اللّه 
تسام سوت ات را هن ار اه هرا ره اس یس (3) 


کرم امام 


۳ ۱ ی ی 
امام جواد علیه السلام آمد و 


1 


ص :59 


واقعه را با ایشان در میان نهاد. حضرت برای او جامه ای آوزدند و مقداری 
پول نیز به او داده, فرمودند: این پول ها را میان افراد و به میزانی که مال 
خود را از دست داده اند تقسیم کن. وی گوید: پول ها را طبق فرمان امام 
ش.هال اکان سیر کیدم مد هر کش همان مفذار کعمال از دست 
داده بود, بدون کاستی و فزونی, سهم رسید. (1) 


تروت برای بخشش 


بخشش و احسان در راه خداء یکی از ویژگی های اصلی امام جواد علیه 
السلام است. آن حضرت در جلب رضایت و خشنودی پروردگار عالم؛ از 
کرد 


اصولا مال و تروت از نظر ان بزرگوار معنای ویژه ای داشت که با مفهوم 
عادی ان میان مردم متفاوت و آن حضرت مال و ثروت را در حدیر قبول 
داشت که بتواند به وسیله آز: گره ای از مشکلات زندگی دیگران بگشاید 
یا ذخیره ای برای آخرت و تکمیل معنویت خود فراهم آورد. (2) 


رورا وی 1 
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فصل دوم: سیره اجتماعی 


فک در امر ازدواج 


یکی از جوانان علوی, به کنیزی علاقه مند شد. لکن توانایی مالی نداشت 
که او را به همسری برگزیند. روزی نزد امام جواد علیه السلام رفت و راز 
دل خود را به ایشان گفت. امام علیه السلام فرمودند: صاحب این کنیز را 
بیاب تا کنیز را بخرم و به نکاح تو درآورم. جوان پس از مدتی پرس و جو 
ناکام به نزد امام امد. ایشان پرسید ند. ایا می دانی چه کسی او را خریده 
است؟ جوان گفت نه نمی دانم. حضرت فرمودند: حرکت کن. و او را به 
سوی خانه ای بردند و به او گفتند: داخل شو. جوان پس از ورود, چشم‌ش 

به آن کنیز افتاد. حضرت فرمودند او را می شناسی؟ گفت: بله فرمودند او 
و همه آنچه دز این خانه است ار آن تو اس 


احسان به مردم 


احمد بن زکریا صیدلانی نقل می کند که مردی از اهالی سجستان به امام 
جواد علیه السلام گفت: یابن رسول الله ! فدایت شوم؛ حاکم ما مردی 
دوستدار شما اهل بیت است و در دیوان او برای من مالیاتی سنگین مقدر 
کرده اند. اگر صلاح بدانید برای او نامه ای بنویسید و سفارش کنید به من 
نیکی کند. امام جواد علیه السلام فرمود: من او را نمی شناسم. وی گفت: 
او از دوستان شماست. امام علیه السلام در نامه ای به وی نوشت: 


اما بعد؛ رساننده این نامه از مرام تو, نزد من به نیکی یاد کرد. ندان. غفلی 
برای تو مفید است که نیک باشد. به برادرانت نیکی کن و بدان که خدای 
ع سل .خی از سکیتن یک ده وه فعدان خردلی از و وال فی کید 
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آن: فزد. کفیت؛ چون وارد سجستان شدم, قبلاً خبر به حاکم رسیده بود, 
حسین بن عبد الله نیشابوری, والی سجستان به پیشواز من امد و من نامه 
را به او دادم. نامه را بوسید و بر چشمانش گذاشت و از من پرسید: 
خواسشه ات جبنیت؟ کم در دفاتر تو برای من مالیات سنگین مقر شده 


است. 


دستور داد آن مالیات را از من بردارند و گفت: تا زمانی که من حاکم 
هستم مالیاتی پرداخت مکن. آن گاه از افراد خانواده ام پر سید. تعداد آن ها 
سهم مقرر کردند. پس مادام که او زنده بود مالیاتی نپرداختم و تا زمان 
مرگش مقرژی ما را قطع نکرد. (1) 


همدردی با مردم 


انسان هایی که مصیبت دیده و عزیز از دست داده اند, به دلسوزی و 
همدردی نمودن با انسان های مصیبت زده است. 


مردی فرزند خود را از دست داد و در غم عزیز خود بسیار اندوهناک شد. 
امام جواد علیه السلام به او نامه ای نوشتند و او را تسلای خاطر داده. 


توصیه فرمودند تا در مصیبت فرزندش دچار خسران معنوی نگردد ؛ چه این 
که گاه خداوند متعال معبوب ترین فرد را از انسان می گیرد تا ثواب 
میت دیده عون گردد.ه آن گام دغا فرهودند که خداوند آهدا دز مت 


وارده صبر و اجر د هد. 

لطف و محبت به دوستان 

حسین بن علی وشاء از دوستان خاندان رسالت و از شاگردان امام رضا 
علیه السلام و سپس امام جواد علیه السلام بود. او برای دیدار امام جواد 
علیه السلام به روستای صریا نزدیک مدینه رفت. ایشان پس از احوالپرسی 
به او فرمود: «همین جا باش تا برگردم.» 

حسین #شاء می گوید: من در زمان حضرت رضاأ علیه السلام خیلی اشتیاق 
داشتم پیراهنی از لباس های او را به عنوان تيمّن و تبرک بگیرم. ولی موفق 


نشدم. در همین هنگام با خود گفتم: اگر امام جواد علیه السلام نزد من 
با کشت از آه فاصاه شرا مب کم متطظر 


لا اصول کف و و 2 
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آن نو کوار بودم. پس از ساعتی شخصی از طرف آن حضرت ۳۳۹ و 
پیراهنی به من داد و گفت: «من فرستاده امام جواد علیه السلام هستم, آن 
حضرت این پیراهن را داد تا به تو بدهم و فرمود: این پیراهن از پیراهن 
های امام رضا علیه السلام است که با آن نماز می خواند.» بسیار خوشحال 
شدم و بی آن که راز دلم را اظهار کنم. به مرادم رسیدم. 


عیادت و دلجویی از بیمار 


فحی از شاگردان امام جواد علیه السلام بیمار و بستری شد به گونه ای که 
امید زنده ماندن نداشت. امام جواد علیه السلام از موضوع با خبر شد و 
همراه جمعی از اصحاب خود به عیادت او رفت. وقتی که امام علیه السلام 
در بالین او نشست و احوالش را پر سید زار زان کزیه کرد وفی: افات" 
«من می میرم. چه کنم؟ مرگ در کار است.» 


امام جواد علیه السلام به او فرمود: ای بنده خدا! تو که از مرگ می ترسی 
از اين رو است که نمی دانی مرگ چیست. برای تو مثالی می زنم : اگر 
بدنت کثیف و آلوده باشد به گونه ای که موجب زخم شدن پوست بدنت 
ار و و 
زخم ها از بین می رود ایا میل داری که به حمام بروی يا نه؟ بیمار عرض 
کرد: البتّه دوست دارم که هر چه زودتر به حمام بروم و خود را از انها 
برهانم امام جواد علیه السلام فرمود: مک برای مومن همان حمام است 
و آن, آخرین منزلگاه و مرحله پاکسازی از آلودگی های گناه می باشد؛ 
بنابراین اگر به سوی مرگ رفتی, در حقیقت از همه اندوه ها و رنح ها 
رهیده ای و به سوی شادی رو اورده ای. پس هیچ غم را به خود راه نده. 


سخن گرم و پر مهر امام علیه السلام روحی تازه در کالبد آن بیمار دمید. 
قلب و اعصاب او آرام شد؛ و اندوهش به شادی و نشاط تبدیل ۱1 ۷ 
پرحاخن نذفی آتام رسا یه السلام 

تک اتساران اهاض تضا غلبه السلام می کم حشرت ر فا عایه. السلام آز 


دنیا رفت و من چهارهزار درهم از ایشان طلب داشتم و غیر از من کسی 
از ان خبر نداشت. امام جواد علیه السلام شخصی را در پی من 
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فرستادند و فرمودند: «فردا به نزد من بیا». روز بعد به خدمت امام رفتم. 
فرمود: «ابوالحسن از دنیا رفت و به شما چهار هزار درهم بدهکار بود». آن 
گاه از زیر فرشی که روی آن نشسته بودند مبلفی به من دادند که وقتی 
آن را شمردم چهار هزار درهم بود». 


دستگیر محرومان 


امام جواد علیه السلام مظهر جود و بخشش, و همواره یاور محرومان و 
مستضعفان بود. آن حضرت هب گاه تهیدستان را ناامید نمی ساخت. در 
این باره احمد بن حدید» تکن از. اشتایان آن حضرت می گوید: «با گر وهی 
برای حج به مکه می رفتیم که راهزنان اموال و دارایی ما را غارت کردند و 
تهی دست شدیم. وقتی به مدینه باز گشتیم. من در کوچه ای با امام جواد 
علیه السلام برخورد کردم و همراه ایشان به خانه اش رفتم و ماجرا را 
برای آن حضرت تعریف کردم. ایشان لباس ها و پول هایی به من داد و 
ریا تاه ان مات که ا مت ره ها رصان هس 
کن. وقتی من لباس ها و پول ها را میان همراهان خود تقسیم کردم, با 
کمال تعجب متوجه شدیم که بدون کم و زیاد, امام جواد علیه السلام , ان 
انا ارت یایاده ات۲۱۰ 


کمک مالی به مستمندان 


بدون شک, امام جواد علیه السلام در انفاق_ و کمک به مستضعفان جامعه, 
شایسته ترین . الگو و اسوه به شمار می آید. آن-حطوت. هن کان. فتر. 
محروم جامعه را از یاد نمی برد و تا آن جا که در توان داشت, به ضعیفان و 
افراد تهی دست کمک می کرد. بر همین اساس بود که ان امام همام, با 
لقب «جواد» یعنی شخصیت باسخاوت و جود شهرت يافته بود. یکی از 
تاریخ نگاران در این باره می نویسد. «امام جواد علیه السلام هر سال 
هزاران درهم میان مردم مدینه تقسیم می کرد و بدین جهت, لقب «جواد» 
به او داده شد». (2) 


2- زند حاتی امام جواد علیه السلام, ص‌ 140 
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سفارش امام جواد علیه السلام به نیکی کردن 


یکی از برترین تعالیم دین مبین اسلام, احسان و نیکی و کمک به برادران 

ن است. خدمت به نیازمندان, یکی از پسندیده ترین کارها, و سنت 
وروتتن بیافبر خدا ضلی الله علبه و اله.ه بتشو‌ایان دین استت: بزرگان دین 
اساام و ان‌جمله آمام‌خواد غلیه. السلام همواره تکوکاران را هوره نورق 
قرار می دادند و از آنان می خواستند تا با نیکی به مردم, دل های آن ها را 
به دست آورند و با دوستی و مهرورزی, نهال عشق و خوبی را آبیاری کنند. 
در این باره نقل شده است 


مردی با خوشحالی به محضر امام جواد علیه السلام شرفیاب شد. امام 
علیه السلام علت خوشحالی او را پر سید. ان مرد گفت: ای پسر رسول 
خدا, از پدرم شنیدم که می گفت: روزی که خداوند توفیق نیکی به 
مسلمانی را نصیب کند. روز خوشحالی و نشاط است و من امروز موفق 
شدم که به برادران دینی ام نیکی کنم. آن گاه امام علیه السلام به جان 
خود سوگند خورد و فرمود: «چنین کاری جای شادمانی دارد؛ به شرط آن 
که آن را با مئت از بین نبری». (1) 


مهر امام 


امام جواد علیه السلام با توجه به موقعیت پیش آمده و نزدیکی ایشان با 
دربار و حکومت و نیز با تمام محدودیت های موجود, از راه فرستادن 
وکبلان وه تمایتدکان:. ارتباظ خویش را با شمان خفظ می. کرد و به 
هواداران خویش اجازه می فر مود که به درون دستگاه حکومت نفود کند و 
با دست گرفتن مناصب حساس, از سخت گیری و شدت عمل بر شیعیان 
بکاهند و برای ایشان تاحد ممکن اسایش نسبی فراهم 0 مرحوم 
کلنتی در این زمیته نفل فی. کت که سحضرت. جواد علیه ااسلام سا به 
درخواست یکی از شیعیان, نامه ای به والی منطقه او نوشت که در گرفتن 
مالیات بر او سخت نگیرد. والی هم که از پیروان امام بود, نه تنها بدهی او 
زا تحرفت: بلکه. اغلام کرد ا ساتی. که بر فتر. کار اشت:.ان فرد ار 
پرداخت خراج معاف می باشد و افزون بر این دستور داد برای او 
مستمری نیز تعیین کنند. (2) 


1- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 10. 


2- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 561. 
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فصل سوم: سیره علمی 


یکی از ابعاد درخشان زندگانی امامان شیعه علیه السلام , پرورش 
شاگردانی برجسته و وارسته است که به عنوان تقاتد حان انان در مناطق 
شا قفا لیت: فی کرده آند: 


۳[ گاهی در عکتب آنها تا جهارهزار شاگرد حضور داشته 
و گاهی به علت فشارهای حکومتی این عقوم انگشت شمار بوده آند. 


آمار پرورش یافتگان مکتب امام جواد علیه السلام , به دلیل شرایط 
سیاسی حساس نت زمان و نظارت شدید بر فعالیت نت حضرت,؛ کاهش 
خشمرخه یت بم دفران. احام. ضادی: علیه. الصلام ود اصام, باهز #لیه 
السلام دارد. 


تعداد راویان و اصحاب آن حضرت را حدود صد و ده نفر ذکر کرده اند, که 
در میان آنها شخصیت های برجسته ای به چشم می خورد با 
کر و سا کر 
یک دارای تالیفات و اثار فراوان بوده اند. 


راویان احادیت آن حضرت تنها دانشمندان شیعه نبوده اند و محدثان اهل 
سنت نیز از ان حضرت حدیث نقل کرده اند. 
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در دوران امامت امام جواد علیه السلام , فرقه معتزله رونق زیادی یافته 
بود. حکام وقت نیز به پشتیبانی از این مکتب و خط فکری آن, که «اصالت 
عقل» بود, توجه فراوان داشتند. از سوی دیگر: به امامت رسیدن امام 
جواد علیه السلام در کودکی» سبب رونق باراز نگ ه متا ره شده بود. 


امام جواد علیه السلام در مناظرات زیادی شرکت کرده است که برخی از 
اقا سار حالت که است, امام. علبه. السلاء در فرعم علض امامت با 
پاسخ های روشن و قاطع خود, هرگونه تردید در مورد امامت خود را از 
هن شیعیان دور ی کرد وتحریفان» را به عحر در مین آوزد: 


کوقضانه برخی از این هاظ رات با تمام خزتاف در کب تارته نقل:شدم 
است و می تواند به صورت نمایش نیز در اید. بررسی این مناظرات. علل 
پیدایش آنها, دانشمندان مناظره کننده و ... می تواند محوری مفید در ارائه 
تصویری روشن از سیره پاک امام جواد علیه السلام باشد. 


در دوران امام محمدتقی علیه السلام به علت فشار و خفقان حاکم بر 
جامعه, مردم با نوشتن نامه به امام و دریافت جواب ب از آن حضرت, با 
ایشان ارتباط داشتند. با این که آن حضرت در 25 سالگی به شهادت 
رسید ند علاوه بر مطالبی که درباره اصحاب و یا کتب آنها از امام تقی 
اتلافی. از آن. حضرت. در دسترش ما قراز.دازد و 120 تفر از انشان 
روایت کرده اند. شیخ طوسی(ره) 113 تن از راویان حدیت امام تقی علیه 
السلام را بر شمرده است. از این مقدار حدیث که از آن امام نقل شده 
عقیدتی و دعا و مناجات پی برد. این احادیث از سوی دیگر کمالات اخلاقی 
ان حضرت را اشکار می سازند. بخش عمده روایات فقهی امام را باید در 
نامه هایی که در پاسخ اصحاب به بلاد مختلف اسلامی فرستاده اند جست 
وجو کرد. 
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امامان پاک همچون پیامبر گرامی پیوسته در تعلیم و تربیت مردم می 
کوانفنيدند, آنان, در تمامی اوقات ملتزم به راهنمایی و تربیت مردم بودند. 
رفتار و گفتار و معاشرت و حتی گوشه گوشه زندگی روزمره آنان, 
ار سای نوک ات ایس هکس و تن 
می نشست برایش ممکن بود که از اخلاق و دانش آنان بهره مند شود و 
اگر سوالی داشت, می توانست مطرح کند و پاسخ 1 را بشنود. اما 7 
آنجایی که حکومت می کوشید مردم با امام جواد علیه السلام به طور آزاد 
تماس نداشته باشد, اصحاب و شاگردان و راویان امام جواد علیه السلام 
بسیار محجد ود بودند؛ به عنوان نمونه, اصحاب و شاگردان و راویان قریب به 
120 نفرند (1) و این گویای آن است که در زمان آن کراهی تماس مردم 
با ایشان تا چه اندازه محدود بوده است. ولی در عین حال در میان همین 
افراد معدود, چهره های درخشانی همچون علی بن مهزیار, زکریا بن ادم و 
محمد بن اسماعیل وجود داشتند. (2) 


فضل بن شاذان. شاگرد امام جواد علیه السلام 


فضل بن شاذان, از شاگردان امام جواد علیه السلام است. او اهل نیشابور 


بوده است و از فقها و متکلمان بزرگ شیعه محسوب می شود که در عمر 
پر برکت خود, حدود یکصد و هشتاد جلد کتاب نگاشته است. در اواخر عمر 
از سوی حاکم وقت. عبدالله بن طاهر, از نیشابور تبعید شد. سرانجام در 
سال 260 هجری قمری به رحمت خدا پیوست. مزار آن بزرگوار در شش 
ار و ات ۶ 


قطا مت وت 
در زمان امامت پربرکت حضرت جواد علیه السلام مناظرات علمی دشمن 
شکن آن حضرت. شگفت انگیز می نمود "اجه آنکه ایشان: نخشتین. امافت 


بود که در خردسالی به منصب امامت رسید و در همان سن اندک. 
مناظرات و بحث و گفت و گوهایی داشت که برخی از 


2 جه تشر زر ند کین واتان بزخی. از آنان.در نختنن تخست دب عتوان باران 
3- رجال, شیح طوسی, ضص 0 
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آنها بسیار پر سر و صدا و هیجان انگیز بود و هر کدام, دلیل محکمی بر 
اثبات امامت آن حضرت به شمار می آمد؛ ؛ چرا که مشاهده قدرت علمی 
بالای آن حضرت که همگان, حتی بزرگ ترین و دانشمندترین عالمان آن 
زمان را در برابر ایشان مجبور به شکست و سکوت می کرد. هم تردید 
شیعیان را برطرف می ساخت و هم, سم پاشی ها و توطئه های دشمنان 
زا ود شکستت مفام .غلمی .نمی انشان نش بر آب می مود 


نمونه ای از علم امام 


فاضون عباسی به درخواست عباسیان برای زیر سوال بردن حضرت جواد 
علیه السلام مجلسی صورت داد. و دز آن, «یحیّین بن اکتم» یکی. از 
دانشمندان نامدار زمان مامون. سوالی در مورد شکار کردن شخص محرم 
از حعضرت پرسید و ایشان برای ان سوال. , حدود 22 فرع مطرح فرمود که 
هر کدام به نحوی در پاسخ به سوال نقش داشت و از احاطه عجیب و غیبی 
حضرت به احکام دینی خبر می داد و بدین سان موجب سر افکندگی و 
۱ 


نبوغ علمی 


امام جواد علیه السلام در دانش, بردباری, فصاحت, عبادت و دیگر فضیلت 
های اخلاقی ممتاز بود. ایشان هوشی شگفت و زبانی گوبا كِِ« و با وجود 
کمی سن:؛ دز علوم.و خئم ۵ فضایل و اداب: نی نظیر. بود. [ 2( 


سیدمرتضی در عیون المعجزات می نویسد: «بیش از هشتاد نفر از فقهای 
بغداد و شهرهای دیگر, هنگام سفر به حج, عازم مدینه شدند و به محضر 
جواد الائمه علیه السلام شرفیاب گردیدند. آنها سوالات و مطالب علمی 
متعددی از حضرت پرسیدند و به پاسخ های قانع کننده ای رسیدند. بدین 
ترتیب تیب شبقه. ۵ ترنید. آنان کر مورد امامت آن.خضرت برطرف در دید و.به 
۱ 


1 بجارالنتان نکر صص 5و .76 
2- کون دایره المعارف نشیع, راه راستان ص‌ 70 
وا رنه ور با دض 11۳۸ 
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فصل چهارم: سیره سیاسی 


اما واه عنم الساام انته وی بخ عافون 


روزی مأمون در بین راه به گروهی نوجوان برخورد که حضرت امام جواد 
علیه السلام در میان آن ها بود. آنان پس از دیدن ساز و برگ سلطنت 
ماوت از محل فرار کردند, ولی امام جواد علیه السلام با آن که نوجوانی 
کم سن و سال بود, برجای ماند. مامون. علت ترک نکردن محل را از 
حضرت امام جواد علیه السلام پر سید. ایشان در پاسخ, شجاعانه فرمود: 
«دلیلی برای رفتن نیافتم؛ ؛ زیرا نه راه را بر تو تنگ کرده بودم تا با رفتنم 
ی و بودم که از ترس فرار کنم, و البته 
می دانم که تو کسی را بی گناه آنتیته تم رصان فامورن وقتی امام 
جواد علیه السلام را را گفت: «تو به حق فرزند علی بن موسی 
الرضا علیه السلام هستی». (1) 


ی ی از تا 


بودند که از طریق شبکه های ارتباطی وکالتی, با امام جواد علیه السلام در 
ارتباط بودند. 
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از تحقیق در مورد نفوذ هواداران امام علیه السلام در دستگاه حکومت. 
مکاتبات امام با وکیلان و ارتباط شبکه های وکالتی در مناطق مذکور, 
نتایجی جالب به دست خواهد آمد که برای مخاطبان رسانه جالب و جذاب 


نات آبات خی ی النتر 


شیوه های مبارزه سیاسی امام جواد علیه السلام در رویارویی با خلفای 
عباسخ: یکی از اعاد درخشان:رند کین آن حضزت. است؛ یکی.از این شیوه 
ها, تاستخنن, «شبکه های ارتباطی» به وسیله نامه نگاری و مکاتبات است. 
امام جواد علیه السلام به شیعیان و یاران خاص خود در مناطق مختلف؛ 
اف ات را ای مسا هه کی اس سا 
نامه ها به شرح زیر است: 


الف) امام جواد علیه السلام در برنامه های سیاسی و عقیدتی خود که به 
قرار داده و با دقت کامل بر انها نظارت می کرده است. 


ب) مخفی کاری و اعتماد به وکیلان برای نقل فتوا و موضع سیاسی و قیام 
برای دعوت به راه و روش اهل بیت و ترویح امامت و ولایت سیاسی و 
فکری آنها, در لحن نامه ها یا رات و رضور ی کف ون انیا به کار رفته کاملا 
روشن است. 


ج) از پیروان و نمایندگان امام علیه السلام کمکهای مالی به ایشان می 
رسیده است و امام این اموال را در فعالیت های کر و سیاسی و 
اجتماعی به مصرف می رسانده اند. 


بررسی دقیق و تحلیل محتوای نامه ها, ابعاد جدیدی از شیوه های مبارزه 
امام جواد علیه السلام را روشن می سازد که می تواند برای برنامه سازان 


نفی حکومت های ستمگر 


0[ 
دو حاکم وقت؛ مامون و 
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مردمان می فهماند. چون مامون نتوانسته بود قداست امام را خدشه دار 
کند و تمام اقدامات خود را نافرجام می دید. تصمیم به قتل ان حضرت 
گرفت. امام جواد علیه السلام همزمان دو کار می کرد: ایشان در کنار 
تبیین و تثبیت امامت خویش, صلاحیت حاکمان ستمگر را نفی, و متناسب با 
اوضاع سیاسی د اجتماعی نارضایتی خود را در برابر حکومت جور به 
دیگران گوشزد می کرد و انزجار خود را از ستم و ستم پیشگان در گفتار و 
کردار به گوش مردم می رشساند. به فرموده مقام معظم رهبری, امام جواد 
علیه السلام به رغم دوران کوتاه ژد کین اش نمودار و نشانه مقأومت 
است. او با تمام وجود با قدرت مزدور و ریاکار مامون مقابله و معارضه 
کرت و هر که قذسین غفب یی کر آمام علبه. الفتلام تمام ار 
راتحمل کرد و با همه شیوه های ممکن به مبارزه ادامه داد. 
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اشاره 
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ص :75 
امام جوان ؛ الگوی جوان 


اشاره 


حضرت جوادالائمه علیه السلام , جوان ترین امام است و به روایتی, از 
هفت سالگی ب به امامت رسیده است. ازاین روه بر اساس بیانات نورانی آن 


1 نردبان ترقی 


یکی از ویژگی های معراج عصر جوانی. آرزوهای بزرگ و آرمان گرایی 
است که سبب پویایی و پاسخ گویی غرایض جوانی و فکر بلند می شود. او 
که در ابتدای راه است. می کوشد با طراحی نقشه راه. مسیر تعالی و 
رشد خود را پی ریزی کند, ولی در اين راه با دشواری های فراوانی برخورد 
می کند و بیشتر جوانان سرخورده و ناامید در چرخه زندگی روزمره می 
افتند. 


اما ابا راهی ند ار اریه تین انم رن کرکن شش خدآمیو 
است. امام جواد علیه السلام فر مودند: «الثقه بالله تعالی تمن لکن غال و 


سلق الب کلعال اماه س او ند سای نفای صرح کران استه ‏ 
سوی هر چیز بلندی, نردبان است». (1) 


طی طریق کنند. می توانند پله های ترقی را راحت بپیمایند و به ارزوهای 
بزرگشان. دست یابند. 


2 چسبیدن به خدا 


۰9 مواقع: پیش می آید که. انسان: به. دلیل. سختی هایی که در 
کین تحمل ی کید دچاأ ر مشکل های روانی گوناگونی می شود. این در 
حالی است که 
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در زندگی توحیدی, چون همه وصوه مختلف حیات مادی و معنوی انسان, 
شکل عبادی پیدا می کند. هیچ گونه نگرانی روانی و روحی در پی ندارد. در 
این صورت؛ بهترین راه ود کیت ز ند کین توحیدی است که مشکلات را بستر 
تعالی و رشد می داند. 


اساق ختاه لیم اساام وود د کی سم هن اللص ای کا نله مه کی 
شکه هر الله تعالی طالیه و من اشطع ال غسراللت و کله الله آلره نورد 
ضایع و تلف می شود کسی که خداوند تعالی, و 
اوست و چگونه نجات می یابد کی که خداوند, در طلب اوست و کسی 
که خود را از خدا| برید و به دیگری چسبانید, خداوند او را به دیگری وا 
گذارد». (1) 


این نگاه و روش زندگی توحیدی, در جلوه های گوناگونی سبب پویایی و 
رشد می شود و به انسان می اموزد که در چرخه زندگی روزمره آاش.: 
دست نیاز به سوی انسان های دیگر دراز نکند که ذلت آفرین است و در 
بیشتر مواقع. چاره ساز نیز نخواهد بود. پس بهترین راه حل این است که 
خداوند در طلب افراد جای گیرد. نه غير خداوند. که ضایع شدن را در پی 
خواهد داشت. 


3 پرهیز از رفاقت با آدم بد 


اثرپذیری انسان از اطرافیان. انکارنایذیر است. ازاین رو. بزرگان به دقت 
در ارتباطات اجتماعی و فردی سفارش کرده اند و تلاششان این بود که به 
شاگردان و علاقه مندانشان بیاموزند که با ناجنس رابطه نداشته باشند. 


امام جواد علیه السلام نیز در این باره فرمودند: «ایاک و مصاحبه الشریر, 
فانه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح اثاره؛ بیرهیز از رفاقت با ادم 
بد, به درستی که او به شمشیر کشیده می ماند؛ منظرش نیکوست و 
آثارش زشت است». (2) 
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کسانی که دوست دارند در زندگی مادی و معنوی خود, تکامل يابند و 
مراتب صلاح و کام روایی را به دست آفو در نیازمند داشتن ویژگی هایی 
هستنه که ز مین ساز تعالی آنهاست. امام درباره این قیر کف ها یف 
فرماید: 


تالمومی با الی فلا خصال< قوف من آلله: حاقظ هن اقلمه و قول 


ممن یلصحه »؟. 


موّمن محتاج سه خصلت است: توفیق از حق تعالی و واعظی از نفس خود 


یکی از اصولی که باید اهل سلوک به آن توجه داشته باشند. اين است که 
بداند هر چه دارد. از توفیقات الهی است و نتيجه لطف حضرت حق است. 
ما که فقیریم و محتاج محض, به واسطه توجه اوست که رنگ و بوی حیات 
می یابیم. وگرنه هیچ در هیچ بوده ایم. 


تسا سر حه خفست. از ات الم اس ارم مسا ات 
تعالی باید اهل مراقبه و محاسبه باشد و در سایه مراقبه و محاسبه نفس, 
خود را بیدار کند و رشد دهد. 


امام باقر علیه السلام درباره اهمیت پندپذیری فرموده اند: «و قال من لم 
یَجْعَلِ اللة له من تفْسه واعظاً فان مواعظ الثّاس لن تْنِیَ عنه شیتا: هر 
کس که خداوند, برای او از خویش پنددهنده ای قرار ندهد, پندهای مردم 
او را از چیز دیگری بی نیاز نمی کند» (1) 


شر ایط پندیدیری از دیگران این است که نخست, موّمن, خود. پنددهنده 


ها و بدی های او را ببینند, به عیب های خود واقف باشد. 
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9 بیین گوش دل به سوی که داری؟ 


مدیریت کرد و به هر صدای نامحرمی گوش نداد. 


امام فاد علنه. السلام فر این.بارن فزموده هن اضفی. الی: تاطو فقده 
عَبْدَةء فان کان الثاطِق عن الله قَقَدٌ عبدالله و ان کان الاطق. یِنطق عَن 
لسان ابلیس فقد عبد یلیس ؛ هر که گوش دل به گوینده ای دهد, او را 
پرستیده است. اگر گوینده از طرف خداست., خدا را پرستنیده و اگر از 
زبان ابلیس سخن گوید. شیطان را پرستیده است». (1) 


ازاین رو, هر انسانی باید واردات گوش ظاهر و باطنش را مدیریت کند و 
ار ای ای ی 
اخلاقی, عرفانی و... يا به صورت های عرفان ها و جریان های معنویت 
ها ی اه ار 
صدای گویندگان الهی گوش داد. البته میان صدای گویندگان الهی با دیگر 
صداها تفاوت اساسی وجود دارد که در باب مطلوب و مقصود دعوت 
است. فقط گویندگان الهی هستند که برای دعوت به سوی خداوند ندا در 
داده اند و هم نوا با آفتاب یمنی اویس قرنی گویند: «فرّ الی الله». (2) 


این سخن کامل را از کتاب الله اقتباس کرد که نوح نبی به مردم فرمود: 
«فیرُوا الی الله» (3) اری:سخن, را ناید از قران آموخت و دهن از قرفان 
باید گرفت. یک تَقّس از تفس ایمن مباش که دشمنی سخت رهزن و 
رهزنی سخت دشمن است. همواره در کمین است و اقتضای طبیعتش این 
است. (4) 
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6 نامه ای از امام جواد علیه السلام به ما 


کیست که دوست نداشته باشد امام جواد علیه السلام به او نامه ای 
بنویسد و او را در انتخاب هم نشین هایش راهنمایی نکند؟ ما در عصر ان 
حضرت نیستیم » , ولی نامه او به تکفن از یارانش, برای ما یه پادگار مانده 


است. 


و کتب الی بعض اولیائه: اما هذه الكنیا فائا فیها معترفون ولکن من کان 
هواه, هوی صاحبه و دان بدینه, فهو معه, حیت کان و الاخره هی دار 


القرار. (1) 


امام به یکی از دوستانش [اصحابش] نوشت: اما اين دنیاست که ما در آن 
به فرمان دیگرانیم, ولی هر که به عقیده من معتقد است, با او همنشین 
باش که این عقیده, هر جا باشد, با اوست و سرای اخرت؛ سرای جاوید 


است. 
کلماتی دنگر از شیاد آلاشبه علبه الرلاد 


فراخوان جامعه به مقابله و معارضه با ستم و به طور کلی ایجاد روحیه 
ستم ستیزی درجامعه از جمله اقدامات مهم رهبران الهی و اسمانی است. 
جوا کب بای سین رن پمیی بایل باید ارو بر کم فان مت 
دهد. یکی از اهداف پیامبران, تبیین عدالت و راه های تحقق ان است. 
موضع ستم ستیزی امام محمدتقی علیه السلام , هم درگفتار و هم در 
عمل: کاملاً اشکار است؛ به عنوان نمونه آن توافت درباره ستمگران و 
سزای آنان, چنین هشدار می دهد: «روز اجرای عدالت برای ستمگر سخت 
تر از روز ستمکاری برای ستمدیده است». (2) در پرتو این گفتار. امام 
علیه السلام نه تنها نفرت و انزجار خود را بیان می کند, بلکه هشداری به 
همه ستمگران می دهد که روز به کیفر رساندن 


1 تخت الخقول,.ص 280 
کیت الفمه: ج دض 138 


ص:60 


آنان به. مر انب سخت کر از رود است که آنان در پناه قدرت چند روزه و 
اهمیت نیکی کردن به مردم 


مردی با خوشحالی به محضر امام جواد علیه السلام شرفیاب شد. امام 
علیه السلام علت خوشحالی او را پرسید. آن مرد گفت: ای پسر رسول 
خدا, از پدرم شنیدم که می گفت: روزی که خداوند توفیق نیکی به 
مسلمانی را نصیبت کند, , روز خوشحالی و نشاط است. ۰ و من امروز موفق 
شدم که به برادران دینی ام نیکی کنم. انگاه امام علیه السلام به جان خود 
سوگند خورد و فرمود: «چنین کاری جای شادمانی دارد؛ به شرط آن که آن 
را با مثّت از بین نبری». (1) 


نیکی به والدین 


شخصی به امام جواد علیه السلام نامه نوشت. از امام علیه السلام 
خواست برایش دعا کند و درباره چگونگی رفتار با پدرش که فردی ناصبی 
و بدخو بود پرسید. امام جواد علیه السلام در پاسخ به نامه او نوشت: 
«برایت دعا می کنم و از تو می خواهم با پدرت مدارا کنی و موجبات ازار 
او را فراهم نکنی». حضرت در ادامه نامه, او را دلداری داد که «در پس 
هر دشواری, اسانی است. بردبار باش که پیروزی از ان پرهیزکاران 
است». (2) 


کنر نج 


اماق خوای علبه. السلام. از سار کرامی. اسلام ضلی. الله. غلیه .و الم تنعل 
فرمود: «کسی که مشورت کند, پشیمان نمی شود». (3) مشورت؛ بهره 
کیری ۶۱ انذنشه و خخرنه دران است که .محصول. ارم یی نی 
سازنده و خردمندانه است. 
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سحرخیزی 


تلاش, سخت کوشی. پشتکار و بهره گیری از همه فرصت ها برای تحقق 
اهداف فردی و اجتماعی, از عوامل تضمین کننده موفقیت است. بی 
تردید, همه کسانی که شیرینی دست یابی به مقاصدشان را چشیده اند, در 
بهره گیری از زمان _ به ویژه فرصت هایی که کارایی انسان را به طرز 
اشکاری افزاینشن مین دهد _ غافل نبودم اند ایتان سحرخيژی و آغازیدن 
کار با نام و یاد خدا را از عوامل توفیق خود می دانند. امام جواد علیه 
الشنلام می فر ماند؛ «پیامتر آکرم:صلی الله علیه و الة به اضیر فقهنان عليه 
السلام فرمودند: يا علی. هر سحر با نام خدا بت کم خداوند در سحر 
برای امت من برکت قرار داده است». (1) 


ار اشتن 


انسان همواره تحت تأثیر عوامل اضطراب آور بوده است. ولی بشر 
امروز, در جامعه ای گسترده, پیچیده؛ پررقابت و به دور از معنویت؛ 
احساس رهاشدگی و تنهایی حضاو دارد و با فشارهای روانی غیر قابل 
تحملی روبه روست. از گام های اساسی برای کاهش و غلبه بر این 
وضعیت, پناه بردن به معنویت حقیقی و اتصال به منبع لایزال الهی ات 
نان که-اهام سواد علیه الشاام موی ان امیر معصان غلید اللام 
خطاب به ابوذر می فرمایند: «به خدا| سوگند اگر آسمان ها و زمین بنده ای 
را محاصره کند و او پرهیزکاری را پیش گیرد, خداوند راهی برای خروح او 
از تا مت کشاند. ای ایودن سح و وا ارات ضی. کند هباطان نج را بد 
وحشت می اندازد.» (2) 

توگل 

احساس تنهایی و رهاشدگی, بیماری شایع جوامع امروزی است. سبب 
اه ای ی ای تیه ای تشر روانف سس کار اتو فرد و 
اجتماع ندارد. توصیه اکید متخصصان برای بهبود این بیماری روانی, ورود به 
محد وده حمایتی خداوند و اعتماد به نفس و توکل به پروردگار است. باید با 
تلاش 
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فراوان. شادی, قدرت و اعتبار کافی به دست آوریم. امام جواد علیه 
السلام می فرماید که امام علی علیه السلام فرمود: «هر کس به خدا 
اعتماد کند, خداوند به او شادی و سرور می بخشد. و هر که به او توکل 
کند, او را در کارهایش به میزان کافی یاری می کند». (1) 


ارخان ساق اتساتت 


عزت و کرامت نفس, دست یابی به گنجینه ارزش های انسانی و ورود به 
وادی نور و روشنایی, واژه هایی اند که بشر همواره آنها را برای خود و 
جامعه خویش می خواسته است. این ازهان ها به سادگی به دست نمی 
آید ؛ زیرا در این صورت. انسان به پایان راه می رسد و رکود و سکون بر او 
چیره می شود. با اين حال, به هر میزان که بشر در جهت نیل , به.آتها پیش 
تازد. شیرینی بزرگواری و تجربه و نیز لذت روشنایی ها را بیشتر احساس 
خداهد کید. آمام اد عایه السام بقل ار اسام عای. .عنم الشام : 
رسیدن به این ارضان ها و کمالات را در سایه دینداری, دانش افزایی و 
سکوت خردمندانه می داند و می فرماید: «دین, عزت و علم. گنج و 
خاموشی, نور است». (2) 


بردباری و مقاومت 


ار ای وی ای ارات وی 
می انجامد. پشتکار و بردباری است. تفاوت انسان های موفق و ناکام تنها 
در داشتن هدف های عالی خلاصه نمی شود . ؛ زیر| تقریبا همه انسان ها 
دارای هدف های خوب و مطلوبند, ولی تنها برخی که دارای انگیزه کافی, 
پشتکار و بردباری لازم انده به. آرژو‌های خود جامه. عمل می پوشانند.. امام 
جواد علیه السلام به نقل از امیر مومنان علیه السلام می فرماید: «هرکه 
بر مرکب صبر سوار شود به میدان پیروزی هدایت می شود». (3) 
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راه تحقق آرزوها 


پافشاری بر هدف. جهت دار کردن انديشه و تلاش خستگی ناپذیر به میزان 
بسیار زیادی. تضمین کننده دست یابی به ارزوهاست. کسی که بر رسیدن 
به هدفی همت می گمارد و بدان متعهد می شود بی تردید روزی شاهد 
مقصود را در اغوش خواهد کشید. چنین چیزی, نیاز به چشم پوشی و ِ 
نظرر کرون ار سساری سابلات هخواهش‌های اس دار واه هی که 

بر سر راه هدف قرار می گيرند. کسی که برای وصول , به اهداف ارزشمند 
مصمم است, باید روح خویشتن داری را در خود پرورش دهد. نام دیگرِ این 
تا ات و است. اماه حار عنم اس مه ال اج ی ار 
ای ها یی اه ی ی ار 


در پیشگاه پروردگار 


قوی ترین عامل کنترل انسان برای اجتناب از خلاف. قانون شکنی و 
بزهکاری وجدان اوست. زمانی وجدان انسان به منتهای توان خود می رسد 
که خود را در پیشگاه الهی بداند. هرچه وجدان بر آثر بی توجهی ضعیف 
شود و شخص خود را خارج از محدوده نظارت الهی احساس کند. کمتر 
برای ترجیح منافع فردی و تمایلات اآنی بر منافع اجتماعی و اهداف 
ارزشمند انسانی به مانع بر می خورد. امام جواد علیه السلام در این باره 
می فرماید: «بدان که همواره در پیشگاه خدابی؛ پس مراقب باش که 
چگونه رفتار می کنی». (2) 


بیش از حد خوشحال نمی شویم و در از کف دادنش بی اندازه بی قرار 
نخواهیم شد. در نامه ای به 
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انامه سا ماه سا ی یه که الا ان 
و ی ای ام ار ها ال 
ای ای هر ان از آنها 9 
هنت شنویخ سیب تشاط . ماست و آنخه بندزدند با ازدست بدهیمء به حون ای 
ذخیره ما و موجب اجر و واب می شود. از اين رو باید به خدا پناه برد و 
بر بی قراری خود چیره شد تا اجرمان تباه نشود». (1) 


اصرار بر گناه 


کسانی که به گناه و کجروی بی باکانه ادامه می دهند. خود را خارج از 
محدوده نظارت و حسابرسی الهی می دانند. غافل از اينکه,. هیچ کس از 
گستره قدرت پروردگار بیرون نیست. اینان سرانجام شاهد نتایج 2 
اعمالشان خواهند بود. به فرموده امام جواد علیه السلام «گناهکارانی که 

تر کناه خوح اضر ار .من هززنده کوب خویشتن. زا اسنوده از توجه و تعقیب 
آلهی می. دانند..زبانکار ان: چتین می. بندار ند وه خود را آسوده. فی. بینند»: 


)2( 


دشمن شناسی 


ای این فر سا خی رقته مان ی ها «اهانی.ا 
به موفقیت های مادی و معنوی, دنیوی و اخروی شود, دشمن است؛ گاه 
دشمن موجب صدمه جانی و حذف جسمانی فرد می شود و زمانی راه 


_. 


در پوشش دوستی و با عنوانی خوشایند صورت گیرد. 


امام جواد علیه السلام در این باره می فرماید: «آن که برای خوشامد نو 
راه رشد و هدایت را بر تو پوشیده دارد, با تو دشمنی کرده است». (3) 


اه اش هب ۱ 


ص: 05 
گواهی تاریخ 


بسیاری از کارهای پنهان و غیر قابل توجیه که برخی قدرت ها, دولت ها.؛ 
گروه های اجتماعی و حتی افراد با اين تصور انجام می شود که هميشه 
مخفی و به دور از قضاوت مردم و تاریخ باقی می ماند؛ غافل از اینکه 
خداوند به مردم بصیرتی عمیق و به تاریخ حافظه ای تیزبین بخشیده است. 
اين سئت تغییرناپذیر و جاری خداونر است که به عنوان برترین مراقب؛ 
ناظرانی از خود مردم و تاريخ بر آنها گماشته است که مراقب تصمیمات و 
رفتار خویش باشند. هیچ چیز از چشم پروردگار و دیدگاه تاریخ, پوشیده 
نمی ماند. و چه زیبا امام جواد علیه السلام فرموده است: «روز کار رازهای 
نهان را آشکار خواهد کرد». (1) 


عمل بدون دانش 


پیچیدگی و گستردگی فعالیت ها, تخصصی شدن آنها را ایجاب کرده است. 
موضوعاتی که پیش تر بدیهی و سهل الوصول پنداشته می شدند, امروزه 
نیاز جدی به آگاهی و دانش تخصصی دارند؛ برای مثال در تربیت کودکان و 
نوجوانان هر کس به خود حق می داد که تصمیمات تربیتی را به تشخیص 
خود, اعمال کند؛ در حالی که در وضعیت پیچیده کنونی, این کارها نیاز به 
دانش اصولی و آگاهی های عمیق ۵ کارشتاسانه دارد. در غیر این صورت, 
تاش هام واه سای مطلوت حواهند رسیی باکه عشکات بشیادی. را 
در پی خواهد داشت. به فرموده امام جواد علیه السلام «هر کس بدون 
دانش به کاری بپردازد, بیش از اصلاح فساد به بار می آورد». [ ۳ 


نرم خویی و سازش 


درشتی و تندخویی در روابط فردی و اجتماعی, موجب ناکامی و اختلال در 
برقراری ارتباط مطلوب با افراد و گروه ها می شود. کسی که خواهان 
تحت تأثیر قرار دادن دیگران است. راهی جز رفتا ر احترام آمیز و همراه با 
سازش و نرم خویی ندارد. در غیر 
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این صورت افراد از اطراف او پراکنده می شوند. چنان که امام جواد علیه 
السلام می فرماید: «هرکس نرم خویی و سازش را کنار گذارد, دچار 
دشواری می شود». (1) 


دوستان و معاشران قادرند افکار, احساس و رفتار هم نشین خود را تحت 
تانیر فر ار دهتفهو آمها را یه تخل اه‌خودد بر کون سار قد: 


داوری و اظهار نظر ناآگاهانه 


اظهار نظر و داوری درباره متسائلی که آنسان به خوبی از ان آگاهی تدازد 
و نتيجه گیری بر اساس گمانه ها, نه تنها انسان را متهم به بیان مطالب بی 
پایه می کند, بلکه او را یه پاسخگویی در درگاه الهی و مق در بیشتر این 
ادعاهای خود, به به استدلال های موهوم و ۷ ضعیف متوسل می ها 
حاصل چنین تلاش هایی, آمیختن حق و باطل و ایجاد سردرگمی و اختلاف 
در جامعه و سرانجام اتلاف نیروها, امکانات و قابلیت های موجود اجتماعی 
است. امام جواد علیه السلام در بیانی روشنگر می فرماید: «اگر نادان 
ساکت بماند, هیچ گاه مردم دچار اختلاف نمی شوند». (2) 


علم و فروتنی 


تکبر و خودبینی, بر کون انسان های عاجز است کسانی که ظرفیت ها و 
دیدگاه هایشان چنان کوته بینانه است که با برخورداری از اندک علم, 
قدرت, ثروت» مقام يا حتی تقوایی, خود را بزرگ می پندارند و برای 
دیکران ارتض و اقعار ع فاتل فزستود. 


این همه. نشان از خود کم بینی و حقارت فرد است. یکی از عوامل تهدید 
کننده در این باره, برخورداری از علم و دانش است که ممکن است افراد 
ضعیف النفس را به وادی تکبر و خودبرتربینی بکشاند. در حالی که عالمان 
خودساخته, نه تنها با فزونی یافتن دانش 
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خود. خویش را نمی بازند. بلکه به زیور فروتتی آراسته تر مي شوند. چنان 
به فروتنی است.» (1) 


خرد و ادب نیکو 


اگر هوش را قدرت انطباق و سازگاری فرد با محیط بدانیم. رفتار موّدبانه 
و احترام امیز را می توان یکی از جلوه های هوشمندی دانست؛ زیرا| چنین 
رفتاری در هر محیطی پسندیده, و با هر وضعی سازگار, و برای همگان 
شایان پذیرش است. از اين رو عاقل رفتار نیکو را همواره چراغ راه و 
راهنمای زندگی خود قرار می دهد و بر سخن امام جواد علیه السلام پای 
می فشارد که «ادب نیکو زینت عقل است.» (2) 


گشاده روبی, ویژگی افراد بزرگوار 


شخص گشاده رو نه تنها انبساط خاطر دارد و ند کی راضیست, بلکه 
قادر است این احساس را به افراد پیرامون خود نیز منتقل کند و آنها را در 
این نجربه خوش ۳ تتی کنر اهمیت گشاده رویی به حدی است که 
امام جواد علیه السلام داشتن اين ویژگی را زینت بخش بزرگواران می 
داند و می فرماید: « گشاده رویی» ژینت افراد بزرگوار است». (3) 


عوامل موفقیت و عدم پشیمانی 


تفکر و انديشه, مشورت؛, بررسی همه جانبه, پرهیز از شتاب زد کین و نیز 
برنامه ریزی و اقدام قاطعانه همراه / با توکل به پروردگار, تضمین ی 
موفقیت افراد در دست یابی به اهداف است. امام جواد علیه السلام در 
اين باره تا( تصریح می کند: «پرهیز از شتابزدگی, مشورت و بهره 
گیری از نظر دیگران و توکل به خدا پس از تصمیم». (4) 


1- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. ص 42. 
2- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 42. 
3- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 42. 
4- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام. ص 44. 


ص :00 
سفارش به پرهیزکاری 


حام دز ز ند کی تمام درها به روی انسان بسته می شود به گونه ای که 
هرطرف که روی می کند با مشکل يا مشکلاتی روبه رو می شود. این 
قبیل مواقع فرصت های خوبی برای بیدارشدن و بازگشت به سوی 
خداست. در این هنگام اگر انسان از روی اخلاص از ذات مقدس حضرت 
حقّ کمک بگیرد, امدادهای الهی به کمک او می اید و نسیم های رحمت 
پروردگار او را در بر می گیرد و از راه هایی که هرگز باور نداشت, درهای 
بسته به رویش گشوده می شود. امام جواد علیه السلام در این باره می 
فرماید: «اگر درهای آتمتضا ث و زمین به روی کسی بسته شود و او 
پرهیز کاری پيشه کند. هر ر او گشایش می دهد». (1) 


امام جواد علیه السلام و سفارش احترام به پدر و مادر 


نیکی به پدر و مادر. از صفات پسندیده انسانی و مورد تأکید اسلام و 
پیشوایان معصوم علیهم السلام است. درباره نیکی به پدر و مادر نقل شده 
است که فردی به امام جواد علیه السلام نامه نوشت و از امام علیه 
السلام خواست تا برایش دعا کرده و درباره چگونگی رفتار با پدر بد 
اخلاقش که از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود, او را راهنمایی کند. 
امام جواد علیه السلام در جواب نامه او چنین نوشت: «برایت دعا می کنم 
و از تو می خواهم با پدرت مدارا کنی و موجبات ناراحتی او را فراهم 
نسازی». حضرت در ادامه نامه او را دلداری داد که «در پس هر دشواری؛ 
آسانی است. بردبار باش که پیروزی از آن پرهیزکاران است». (2) 


زیانکاری گناه کاران 


بیرون از محدوده نظارت و حساب رسی خداوند می پندارند. اینان طبق 
فرموده امام جواد علیه السلام از 


1- یک صد و پنجاه درس زندگی, درس 131. 
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زیان کاران به شمار می روند؛ چرا که هیچ کس نمی تواند از گستره 
قدرت الهی تخر آن حضرت در این باره می فرماید: «گناه کارانی که 
ام و را سح و اون امرای یر یی 
الهی می,ذانتد. آن ها زیان کازند. که خیرن می بندار ند و-خود را اشوده می 
بینند». (1) 


نتیجه هم نشینی با اشرار 


دوری از افراد بی ایمان و پرهیز از دوستان ناباب, تا بدان جا تأکید و 
سفارش شده که امام جواد علیه السلام ان را موجب رهایی از جراحت 
شمشیر و هلاکت با تیغ برنده آن دانسته اند. انجا که می فرماید: «از 
منظرش نیکو و اثارش زشت است» (2)نیز ایشان در فرمایش دیگری از 
هم نشینی پا اشرار نهی فر موده, ان را موجب سوء ظن معرفی می 
فرمایدز «مجالست با اشرار و مردمان بدب سبب بدگمانی به مردان نیک و 
تر رید کان است» (3)جدایی آن حضرت از دربار مأمون و پشت سر 
انداختن تمامی ناز و نعمت و آسایش آن ور مزب و زندگانی در مدینه 
و برای دوری ی نمونه گویایی است از 


الکو تفا بات دامتی 


امامان معصوم علیهم السلام جملگی الگوی تقوا و پرهیزکاری اند که خود 
را در همه احوال, به خدای متعال سپردند و جز او دیگری را کفیل امور 
خویش قرار ندادند و اين گونه, درس توکل و اتکا به پروردگار را به پیروان 
حون آ وتو به همین دلیل است که دشمنان و مخالفان حق و حقیقت. 
هر چند در ضایع کردن مقام روحانی و شأن والای آتان کوشیدند و در این 
راه از هیچ کاری دربغ نکردند, به نتیجه ای نرسیدند و جز 


1- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 229. 
2- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 341. 
3- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 343. 


ص90۰ 


سیاه رویبی برای خودشان, حاصلی به کف نیاوردند. حضرت امام جواد علیه 
السلام در این باره می فرماید: «آن که خدای تعالی پذیرا| و قبول کننده 
تعهد اوست, هیچ گاه ضایع و تلف نمی شود : ولی آن کس که از خدا برید و 
به دیگری دل سپرد, خداوند نیز او را به دیگری وامی گذارد». ِ 
صدق فرمایش ن حضرت, رسوایی خامهن است در حیله هایی که برای 
تال امام ادها ما آن وس ولهوبه کار رو اما سنوی ار 
انها, کمترین ناثیری در امام و آبهت او نداشت. 22 


آدهی, زا خوشایند است که در منظر مردمان: نه خودآرایی و جلوه گری 
بپردازد و افعال و رفتار نیک از خود نشان دهد, تا مگر در دیده دیگران 
مقبول افتد و دارای مقام و منزلت اجتماعی شود و در پی آن, مشکلات و 
موانع امور مادذی و دنیایی اش برطرف گردد؛ اما چون از دیدگاه مردمان 
خارج شد. زحمت خوش رفتاری و زندگانی طبق رضایت الهی را به کلی 
فراموش می کند و به پشت سر می اندازد. زشتی و نادرستی این صفت 
رذیله و این عادت ناپسند بر کسی پوشیده نیست و هم از این روست که 
اولیای الهی, همواره بندگان خدا را , به یکرنگی و توجه به حضور در محضر 
پروردگار در همه احوال سفارٍش می فرمایند ؛ چنان که حضرت امام جواد 
علیه. السلام. فف. فرماید: ۶«ان کته مبانتن. که در آشکارا (و در منظر 
مردمان) دوست خدا باشی, اما در نهان (و دور از چشم دیگران) دشمن او 
به شمار ایی». (3) 


حضرت امام جواد علیه السلام در کلامی نعز می فرماید: «آن که درخت 
تقوا بکارد. میوه کام یابی برخواهد گرفت.» (4) همه ما آدمیان می دانیم 
که سفر پرخطری در ِ داریم و باید زاد و توشه ود اور خداوند 
بزرگ نیز در قرآن کریم, ما را به این رهنمون 


[- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 345. 
2- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 39د3. 
3- سیره عملی اهل بیت علیهم السلام, ص 341. 


_ 


4- نگاهی گذرا نز زندکانین امام جواد علیه السلام, ص 89. 


ص91۰ 


ساخته است که بهترین توشه این سفر, پرهیزکاری است. (1) حال اگر 
کسی می خواهد به رستگاری ابدی دست یابد, این گوی و این میدان. 


راه نجات 


آدمی: ژاده به هر پبست: و مقاهی. هم. که برشند:. آز تکیه کردن به: کسی 
که خود در قران فرموده است: «بر خدا| توکل ن زیرا خداوند, توکل 
کنندگان را دوست دارد». (2) 


ای دل پاره پاره ام , دیدن اوست چاره ام 


اوست پناه و پشت من, تکیه بر این جهان مکن (3 


در این راستاست که می بینیم حضرت امام جواد علیه السلام می فرماید: 
«کسی که به خداوند مطمئن باشد و بر او توکل کند, خداوند او را از هر 
بدی نجات می دهد و از هر دشمن در امان نگه می دارد». (4) 


دعا 


دعاء جوشیدن چشمه بنا از کویر سینه های سوزان و جریان یافتن آن بر 
دشت های استجابت است. وقتی اسمان دل. گرفته و ابری است. تنها 
باران اشک و نسیم نیایش, انسان را سبک می کند و چمن دل را می 
رویاند. پای اشک, وقتی از جاده دل عبور می کند, دست محبت 9 
قرخ :زا دیده. شراب نور می نوشد و دل, به قبله حضور, رو می 
کند. (5) , بر این اساس است که خدای بزرگ, همگان را به دعا فرا می 
خواند و می فرماید: «ادعونی اسْتَجبٌ اک بخوا نید ی 
زا اف 60) یکت از آتار دا برطرقت 


1 نک: بقره: 197. 
2 آل عمران: 159. 
۱ 


4اهی گفرابر زتذگایی آمام خواه علبه اسلام ص 89 
5- قطعات, ص 6۵4. 


ص :92 


ساختن بلا از تاذ کی آدمیان است. بر این اساس,: امام جواد علیه السلام در 
کلام گهرباری می فرماید: «بلا به وسیله دعا برطرف می شود». (1) 


ضصبر 


امام جواد علیه السلام در سخنان خود. فراوان بر صبر تأکید می فرمود و 
همچنین صبر را بستری ارام برای زیستن می دانست و می فرمود: «بر 
ِ بستر صبر بیارام» [ع پا ان را سیب ماندگاری افو می داتنیت و می 
فرمود: «هر که طالب بقاست., باید دلی صبور داشته باشد.» (3) به همین 
دلیل است که در شعر حافظ, پیروزی, از نتایج صبر دانسته شده است: 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر, نوبت ظفر اید 

فروتنی 

افتادگی آموز اکر طالب قیضی هر کز تخورد اپ» زمینی که بلند است 
بعضی ها پس از اندکی دانش اندوزی, گردن فرازی می کنند و خود را 
شایسته ستایش و دیگران را در خور تحقیر می پندارند. اين گروه, همان 
درختان بی باری هستند که مغرورانه, شاخه های خود را به اطراف اسمان 
بلند می کنند و نمی دانند درخت هر چه بیشتر بار داشته باشد, فروتن تر 
است. در همین راستا, امام جواد علیه السلام , فروتنی را زینت دانش 
اندوزی می داند و می فرماید: «فروتنی؛ زینت دانش است». )4 
سربلندی می توان دریافت از افتادگی 

شو غبار راه اگر قدر سما می بایدت (ظ) 

توبه 


مشو نومید از ظلمی که کردی که دریای کرم توبه پذیر است 


[- نگاهی گذرا بر زندکانتن امام جواد علیه السلام, ص 79. 


2 نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد علیه السلام. ص 74. 
3- نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد علیه السلام. ص‌92. 
4- نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد علیه السلام. ص 81. 
5- لامع. 

6- مولوی. 


ص :93 
امام جواد علیه السلام می فرماید: «تأخیر در توبه کردن, غفلت است.» 


لمعلا اعنت آدمیان بر این است که بر اثر وسوسه های شیطانی, 
کار امروز را به فر دا وامی گذارند :7 همواره در این دنیا 
هستند و دست اجل, فقط سراغ دیگران می رود و آنها را از اين سرای 
فانی می برد. را ان ای ار وه را 
روند و هميشه به خود می گویند «بعدا توبه می کنم.» اینان خبر ندارند که 
مهلت, در لحظه ای که انتظار مرگ را ندارند. تمام می شود و باید به 
سرای باقی بشتابند. ازاین ر وه باید موسی وار با عصای توبه, نی 
فرعون سرکش نفس رفت و او را به زانو درآورد, چنان که شاعر می 
ید. 


نفس, فرعون است, دین. موسی و توبه چون عصاأ 

رخ به سوی جنگ فرعون لعین باید نهاد (2) 

شکرگزاری 

گرچه هیچ گاه نمی توانیم شکر نعمت های الهی را به: جا آوزنم: ذست: کم 
می توانیم با ناسپاسی و گستاخی نکردن؛ از آن ۳ رحمان و رحیم 
بخواهیم که بر ما ببخشاید و از ما درگذرد. 

زبان شکرت ای منم ندارم چگونه شکر این نعمت گزارم 

خداوند شم. کر فان کرتم فنمودم: استه انش عم اه کرد ار 


کلام گهربار جوادالائمه چنین بیان شده است: «فضل الهی زمانی قطع می 
شود که شکر گزاری بندگان قطع شود». (5) 


در نعمت, خدای بگشایدشکر کن تا خدا بیفزاید (6) 


1- متن و ترجمه تحف العقول, ج2, ص‌33د. 
3- مولوی. 

4- رفعت اصفهانی. 

متن و ترجمه تحف العقول, ج2, ص‌33د. 
6- انوری. 


ص :94 
که به دیگران می کنند و می فرماید: «خداوند را بندگانی است که به دوام 
نعمت ها مخصوصشان گردانده است و تا هر زمان که بخشش کنند, از آن 


نعمت ها برخوردارند و اگر دست از بخشیدن بردارند, خدای تعالی نعمت 
ها را از ایشان می گیرد و به غیر آنها می دهد». (1) 


قف وی ی مد و 0 کو مرو هی فخننید 

چو شاخ گل تهی گردید, دیگر بارور گردد (2) 

انصاف 

انسان خردورزه پیوسته در برابر حقیقت, تسلیم است. از این _روء وقتی 
پذیرد و دست از لجاجت بر می دارد. 

قوش اتصاف کر ورین افضای اشان اس 

ترازویی که هر کمیتی با وی به میزان است 

پیمبر گفت انصافی که داری, نصف ایمان است (3) 


در کلام گهربار جوادالائمه علیه السلام نیز در مورد این وی کین خدایسند 


پرهیز از شهوت ها 


ارت خو شود ور نه همان جانور است (<) 


[- نگاهی گذرا پر زند قاتن امام جواد علیه السلام 1 ص 3 9. 
2 لامم. 

3- شهریای 

4- نگاهی گذر| بر زندگانی امام جواد علیه السلام, ص 84. 


5- سعدی. 


ص95۰ 


شهوت. یعنی خواستن نابجا و زیاده خواهی که به فرموده امام جواد علیه 
السلام , از زبونی دل سرچشمه می گیرد. (1) ازاین رو, اهل اخلاص که 
زيشه. دز پارسایی دارند و از بندگی تفس آزادند, از دست وسوسه های 
شیطان خلاصی می يابند و به رستگاری می رسند. 


آتتفن شهوت نسوزد اهل دین باغیان را برده ۳ قعر زمین (2) 


بر اين اساس, جواد الائمه علیه السلام در مورد بندگان شهوت فرموده 
است: «آن که بر مرکب شهوت ها می راتد, لفزش های نابخشودنی 
دارد». (3) 

گمان بد 


به دل اندر انديشه بدمدار بداندیش را بد بوّد روز کار (4) 


خداوند متعالی در قران کزیم مین قرمایت «تعضی. از کمان ها از ناه 
سرچشمه می گیرد.» (حجرات: 12( پیروی از گمان نادرست و اندیشه 
نارواء رفتار انسان عاقل نیست؛ زیرا چه بسا گمان باطلی که دوستی ها را 
بر هم زند و زندگی هایی را از هم بپاشد. به همین دلیل. حضرت جوادالائمه 
علیه السلام در سخنی نورانی, درباره بدگمانی می فرماید: «مبادا به 
گمانی. یقین خود را در مورد شخص خیرخواه خود. فاسد کنی». (5) 


بدگمان باشد هميشه زشت کار نامه خود خواند اندر حق یار (6) 
۹ 

دست طمع که پیش کسان می کنی دراز 

پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش (7) 


[- نگاهی گذرا بز زندکاتن امام جواد علیه السلام 4 ص 9 7. 


2- مولویر , 
تسکاهی کذرا یز ند کانی امام خذاد قلبه السلام .ص70 


4- فردوسی. 


5 نگاهی گذرا پر زند قفاتن امام جواد علیه السلام, ص 86. 


۱ 
7- صائب تبریزی. 


ص :96 


بعضی انسان هاء سیری ناپذیرند و همواره همه چیز را برای خود می 
خواهند و می پندارند عزت ادمی, به بیشتر داشتن است؛ در حالی که به 
فرموده امام محمد باقر علیه السلام , پایداری عزت., در میراندن طمع 
ورزی است. (1) بر این اساس, امام جواد علیه السلام در سخنی گران 
مایه, انسان طمع کار را اسیر نفس می داند و می فرماید: «طمع کار, در 
کمند ذلت گرفتار است». (2) 


یارب دلم از قید طمع باز رهان وز تاج قناعتم به سر ده سامان (3) 


باس لین ال وه له و کی اه اسلا انار امام انعا 
السلام 


پدران امت 


مومن واقعی؛ , دین را معیار دوستی و دشمنی خود قرار می دهد. برادر 
کافر خود را دورترین افراد می شمرد و انسانی را که در آن سوی دنیا 
زندگی می کند و هم عقیده اوست و به خدا و رسول خدا عشق می ورزد, 
ق ات وه مه هی او 
قرابت خویشان خود ترجیح دهد, در روز فراخوان انسان ها خداوند متعال 
او را بر همه برتری خواهد داد و او را از بین همه مردمان به جامه کرامت 

و بزرگواری ممتاز خواهد نمود و بر سایر بندگان بزرگی و شرافت خواهد 
بخشید, مگر کسانی که با او هم رتبه باشند. (4) 


علوم امامت 


از خظرت وان علیه: السلام نقل ایسنت که فرمووه رشول اللم.صلی. ال 
علیه و اله به امیر مقمنان علیه السلام هزار کلمه تعلیم کرد که از هر 
کلمه, هزار کلمه دبکر گشوده می شد. (5) 


1- آینه یادها, ص‌233, ش978. 

2- نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد علیه السلام. ص 85. 
3- لامع. 

4- موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ ۳ ص‌ 76:<. 


5- موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ ۷ ص‌ 14 


ص97۰ 


پر واضح است که اين تعلیم و تعلّم از طریق عادی و معمول نبوده است؛ 
همان گونه که خداوند متعال به انبیا علوم فراوانی را عطا فرمود بدون آن 
که در نزد از تحصیل کردم باشند. 


بر اساس اعتقاد شیعیان تمامی امامان معصوم از نظر فضل و عمالات 
یکسان می باشند و همگی نور واحدند. با اين حال برای بعضی از امامان 
موقعیتی خاص وجود دارد که ایشان را ممتاز می گرداند. یکی از آنان امیر 
مومنان, علی بن ابی طالب علیه السلام است که اوّلین امام و پدر سایر 
امامان است. از این رو نزد ائمه از موقعیت والایی برخوردار بودند. 


روزی فردی در محضر امام جواد علیه السلام عرض کرد: من حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام را ان قدر دوست می دارم 
که اگر بدنم را قطعه قطعه کنند دست از محبت آنان بر نمی دارم. 


و امام جواد علیه السلام فرمودند: در این صورت حضرت محمد صلي الله 
غلبم و آله د.علی غانه السلام تن با ته‌همان کیفه زفبار خهاهند کرد ان ها 
نیز در روز قیامت برای تو امری را طلب می کنند که محبت تو در مقابل 
۳ تسار ناچیز خواهد بود؛ یعنی نتیجه و مره رت نجات در روز قیامت 
است. (1) 


معیارهای بر کته فاق. آن 


ملاک های برتری تفاوت های معناداری با هم دارد. گاه فردی در جامعه از 
امتیاز ویژه ای برخوردار است. در خانواده خود به دلایلی کاملا گوناگون 
برتر شمرده می شود و در امتیازدهی به خویشتن نیز, از دریچه ای دیگر به 
موفقیت ها و شکست هایش می نگرد. در سخنی از امام جواد علیه السلام 
به برخی از معیارهای از بودن چنین اآشاره شده است: «دو نفر گرد 
نيامدند, جز آنکه برتر آنها با ادب تر آنها باشد. پس گفته شد: ای پلسر 
فرستادم خدا 1 ما فضیلت او را تزد 


[- موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ ۷۱ ص‌ 242 
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مردم فهميدیم, ولی برتری وی نزد خدا چیست؟ حضرت فرمود: به سبب 
خواندن قرآن, همان گونه که نازل شده است. 1 آن گونه که 


گفته ایم, روایت می کند و در دعایش خدا را با شیفتگی و اصرار می 
خواند». (1) 


نازل شده می داند و نیز اهتمام فرد را در تغییر فردی خود در پوشش دعا؛ 
می نهد. 

با تأمل بیشتر در این سخن حضرت. نکته هایی قابل دسترسی است: 

ارزش گذاری انسان ها به رفتارهایی است که محصول ایمان, اندیشه و 
نگرش فرد است. اگر اهل ایمان با رفتارهای اجتماعی مناسب. مانند 
تعامل مقدبانه با دیگران خو گرفته باشند, ممتاز و برگزیده اجتماعی 
خواهند شد. 

رفتارهای دینی سبب رشدیافتگی است و به برون داد اجتماعی می انجامد. 
ان که با کتاب خدا انس دارد. در نشر دین می کوشد و اهل دعا و تمنا از 
خداوند است ؛ پس انتظار می رود در سابه سار چنین امکاناتی به کمال 
اجتماعی و رفتارهای جمعی پخته تری مانند ادب نیز دست یابد. 


امتیاز انسان ها تنها در رفتارهای فرد و خلوت میان آنها و عبادت خلاصه 
نمی شود, بلکه کسی موفق است که در تعامل با دیگر انسان ها نیز موفق 
باشد و از راه اهر نزن ضعار ف دینی. در صدن شکه‌فایی, آنها یش زر | زگ: 


تنها بودن و خلوت کویتی امتیاز نیست, فک آنکة مقدمه ای برای ایجاد 
تحول اجتماعی شمرده شود. 


ترکییی از انس با قرآن, آشنایی با معارف اهل بیت عليهم السلام و نیز 
معاشرت های اجتماعی نیکو می تواند معیار گزينش شیعه نمونه باشد. 


[- موسوعه الامام الجواد علیه السلام, 2 ما ص‌ #7 2 
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رابطه با خداوند و انس با برنامه های معنوی سفارشی از سوی او, یکی از 
منایع آرامش برتر است. حال-خوت رمانی به.دست مین اید. که متبه کش 
ما پر باشد. با کم شدن از ذخیره عاطفی نظام روانی, نشانه های بدحالی, 
بی حوصلگی و ناآرامی هم بروز می کند. تأمین کننده های این نیاز هم 
متنوع آند, ولی هر کدام نمره ویژه خود را دارند. از نگاه روان شناسی و 
دین؛ ۰ با افریدکار: یکی از کامل ترین .منابع تغذیه عاظفی است. 
زمانی که رابطه با خداوند به خیابانی دوطرفه تبدیل می شود, هم مهربانی 
او را با تمام وجود احساس می کنیم و هم از انجام برنامه های او, احساس 
رضایت و شادابی خواهیم کرد. تخریب این رابطه. به ویژه بخشی که سهم 
ماست. سبب از بین رفتن تعادل روحی و اشکار شدن نشانه های بی 
قراری و بیماری های روحی می شود. در مقابل, با تقویت این ارتباط, توان 
انجام دیگر وظایف نیز به شیوه ای شایسته به دست می آید. فردی که از 
ارتباط با پروردگار خود به ازامنیی سرشار می رسد می تواند این 
دستاورد را برای دیگران نیز هزینه کند. چنین شخصی در ارتباط با همسر, 
فرزندان» همکاران همشهری ها و دیگر افراد, مهارتی متفاوت و محبتی 
ماندگار از خود بروز می دهد. آرامش ار ان قلبی است که در تصرف 
خداست و توشه های این دخ که دی آرام همراه با پیشرفت و 
رضایت است. 


انسان نیازمند محاسبه خویشتن برای تشخیص موقعیت فعلی و ارزش 
گذاری در جهت پیشرفت است. وم از سفارش های خداوند برای آرامش 
ما؛ تنوجچه به خویشتن و داشتن محاسبه رفتار و گفتار خود است. زمانی که 
دغدغه های زندگی و روزمرگی, , زمینه را برای فراموشی خویشتن فراهم 
می آورد, نیازمند نسخه ای تشویقی برای زدودن این آنتتیت هستیم تا از 
خواب غفلت بیدار شویم و درباره انچه انجام می دهیم؛ تسلط و اراده 
بیشتری بروز دهیم. در دانش روان شناسی نیز بر این موضوع تأکید شده 
که راهن ها ان ام بیشتر خواهد بود که احساس کنترل بیشتری بر خود و 
کارهای خویش داشته باشیم و اين مهم اتفاق 
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بیداری را در ما زنده کند. برای مثال, زمانی که شما از کوچه نخستین 
فنزلی. که.. ور زند کی فتلقر ی .خوخ هار کردم مودیدید غنور .می..کنند 
ناخودآگاه موجی از احساس تشکر در شما زنده می شود. مرور سختی 
هایی که در زندگی گذرانده اید تا به وضعیت کنونی برسید و کمک هایی که 
خداوند در این مسیر به شما کرده, برانگیزاننده احساس شک گزاری است 
که همه این فرایند با دیدن در نخستین منزل زندگی مشترک شما راه می 
افتد. همچنین حضور در مکان هایی که سرشار از ارامش و معنویت اند 
مانند مساجد, زیارتگاه ها و هر جایی که سرشار از کشاننده های معنوی 
است, زمینه را برای تفکر در خویشتن فراهم می کند. 


نسخه روشن دی در این باره چنین است که پس از پایان هر روز درباره 
آنچه در ار روز گذشته است. مروری تأمل برانگیز داشته باشیم و از هر 
فرصتی برای مراقبت از خویشتن و توجه دادن آن به آنچه فرارو دارد. بهره 
مند شویم. درون نگری, هنری است که سرشار از سود و پیش برندگی 
است؛ در مقابل, خودفراموشی و بی توجهی به سقوط و صعود خویشتن, 
تتماری خطرناکن. است که.عدافر آموشی. و باوهاندن: از شکوفایی.را به 
ههران داد که شک سای ار سکس اخلا مود موق است. 
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بخش چهارم: متون ادبی 


اشاره 
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ص103 
فضل ال وایت اباق مکی ناسا 


اندوه در گورستان دقن می شود. مسیر زندگی به ستاره باران لبخند می 
رسد. قلب های عاشق سرشا ر از حسن نیت می شوند ؛ که روز عید است. 
گل ها در صفوف تماشا می ایستند. گلدان ها پر از ساقه های اعجاز می 
شوند. شاخساران پرواته ها را به خود فرامی خوانند : که روز عید است. 
استمان: را از,ایر‌های دلگیز بای کنیم و یتجره ها را به تور سروز بکشانیم؛ 
که روز عید است. 


تا ی تا ات 
کبوتران حدس می زنند نوگل فرارسیده امروز, آینده سخاوت و کرامت 
خواهد بود. ولادت سعادتی که از راه رسیده, فال نیک است برای حقایق در 
راه. در اين جهان خوشی ها و رنج های رهگذر, چه بسا مولود امروز, شادی 
جاودانه برای انسان باشد؛ که نامش را در دورافتاده ترین حاجت های 
متروک هم که به زبان آ هن استجابت توفیق پدید می آید. کاش راه 
نزدیک بهشت را با پلک های تازه رسیده اش تشان مان دهد. آن گاه چشم 
در چشم زیبایی معصوم او, رهسپار یقین می شویم و شبهه های باطل 
برای هميشه از سرنوشت زدوده خواهد شد. 


عطر گل سرخ در زمین پیچیده؛ گلی که انگار تازه ظهور کرده. به یقین 
خداوند ما را به خاطر آن گل سرخ دوست دارد. به یقین باغچه های مان به 
خاطر آن گل, بهار خواهد شد. نامش را که از فرشتگان نازل شده 
پرسیدم, گفتند نیکویی. .. بخشندگی... ستوده پرهی زکار... و چقدرها توصیف 
دیگر از رخسار او گفتند و پروانه ها بر بال های خود نوشتند و 
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پرستوها خبرش را به منقار گرفتند و به هر کجا بردند. ما اگر صحابي هم 
روزگار او باشیم, ی نم یر ام ان را ود رام مان هد 
چه اقبال خجسته ای است ! 


اکنون نیایش ها را برای سرود بزم میلاد به دشت ببریم و ببینیم که فقط با 
بردن نام اوست که باران بر قامت بوته ها می بارد و با تلاوت مذهب اوء 


اعتماد چون شکوفه ای در سینه روز کار رخ می دهد. بنشینیم به ذکر القاب 
او که خدا را تلفظ کرده باشیم. بنشینیم دل به نصایح اجدادی او بسیاریم تا 
افکار رستگاری را بیاموزیم. 


تمالس 


ها ی 


تاه ال ار تک بعش ان مار اس سم و 


امام النوی با حوا آلعت ولن خوا سا نخو وال نوم 
سیپهر کرم, ابر رحمت., يم جود محیط سخا یا جوادالائمه 
سماواتیان راست مدح تو بر لب به صبح و مسا یا جواد الائمه 


چه مولود مبارکی ! پدرش اسوه کرامت و عالم آل محمد صلی الله علیه و 
اله و مادرش بانوی جلیله ای که پیامبر خدا بر او درود فرستاده است. 
تقوا, پیشوای جود و سخا, حضرت جواد الائمه علیه السلام ! 


در کتاب های روایی نقل شده (1) که در شب ولادت امام محمدتقی علیه 
السلام , پدرش امام رضا علیه السلام تا صبح کنار گهواره پسرش نشست 
من اه ار را ای 


هفجنین, در شان فرزند بکانه: اش فرمود: حق تعالی به من فرزندی غطا 
کرده است که شبیه به موسی بن عمران است که دریاها را شکافت و 
عیسی بن مریم علیه السلام است که حق تعالی مادر او را مقدس 


نظیر 
گرداند و او را طاهر و مطهر آفرید. [ ۳۵ 


1- منتهی الامال, ج 2 ص 430. 


ص105 
رواست در چنین شب خجسته ای, به برکت قدوم دردانه علی بن موسی 
الرضا علیم. السلام .فا کی ان اخساس هه سک را .اسان افاس 


پدرش روانه کنیم. بی شک, دلی که در شادی اهل بیت علیهم السلام 
شریک باشد, از بوستان پربرکت ولی نعمت خویش بی بهره نخواهد ماند. 


رضا کنذ گشته نا خوانش جهان در تحت فرمانش 
هفه.خان ها به فرباتش غر یز جان. ها آمذ 


در دوران کودکی به مقام امامت رسید؛ همچون یحیی علیه السلام که در 
ی ی 
لب به حکمت و انذار خلایق گشود. چنان از نور الهی سرشار بود که 
همگان را شیفته و مسحور خود می ساخت و چنان چشمه علم و کمال و 
بخشش و زهد در وجودش می جوشید, که دوست و دشمن را به اعتراف و 
تسلیم می کشاند. ابن هجر هیثمی درباره امام جواد علیه السلام می گوید: 
«مأمون او را به دامادی انتخاب کرد ؛ زیرا با وجود کمی سن از نظر علم و 
آگاهی و حلم, بر همه دانشمندان برتری داشت». 


در سخاوت و جود, چون آفتاب می درخلشید, ان گونه : که هر کس از ایشان 
درخواستی داشت, بی بهره و دست خالی بازئمی. ؟ 


با این همه فر مود: «عرّ الْمُوّمن غناه غن الناس: عزت مومن در بی نیازی 
او از مردم است». (1) 


منم خاک پای جواد الائمه گدایم گدای جواد الائمه 
ز وجودش چه گویم چه ها می کند او هر آنچه بخواهی عطا می کند او 


نورسیده 


: 1 : 1 ۲ سب . جح 
تهمین پنجره ای که رو به دریا بازمی شود و جزر و مد نگاهش, زمین و 
اسمان را به خضوع وامی دارد, در راه است. نورسیده ای می اید ِ 


عطرش از همه پنجره های 


1- بحارالانوار. ح75, ص 109, ح 12. 
2- کلیه اشعار متن از کتاب گلچین احمدی. نوشته احمدی گورچی, انتخاب 


شده اند. 
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بسته عبور می کند. نورسیده ای که خدا به حرمت نامش, حاجت ها را روا 
می کند. به قدوم نورسیده افتاب, جمع ملائک, به تبریک امده اند. عود 
بسوزانید و دست بیفشانید که نشانه عزت رضوی از راه می رسد. چراغ 
خانه روشن است و بهار, درمی زند. چراغ خانه روشن است و ضامن آهو, 
از اشتیاق آمدنش, در پوست نمی گنجد. اين نورسیده را به چراغی روشن 
استقبال نکنید که خودش نهایت روشنایی هاست؛ با اوء مه آلودترین کوه ها 

به طواف روشنایی می روند. 


فرشتگان, نورسیده را دست به دست در آسمان ها می گردانند. فرشتگان 
زا عاراق زسیدن‌:یه آن فزاژها تست که توکل باعترضا بالفی کشاید. 
امشب همه ساره هابة بیشواز نویه می: ایند " چه خیل عظیمی است 
از دلدادگان ! آری. جواد می رسد. ماه, در پیشانی نورسیده پنهان است و 
اسمان, در چشم هایش طوفان می کند. نامش سایه بر هستی زده و عالم 
وجود خجل از حضور اوست. در این ظلمتکده دنیا, تولد نوری از انوار الهی, 
چشم همه گم شدگان را روشن می کند ؛ اکنون گل بوسه ها گرد هم آمده 
اند تا بر نورسیده ببارند. 


ای نورسیده! می رسی از راه و زمین بر رد گام هایت فخر می کند. 
ظوان زد کانافانوس‌ارام دبا مرحست روت ور اند ک رده 
نورافشانی می کند. چشم ها در انتظار نور اوست که انها را به سوی 
ساحل امن, هدایت کند. این نورسیده در خانه ای ولادت يافته که نور خانه 
و صاحبخانه زبانزد بوده است. این نورسیده. مظهر جود الهی است. قدم 
هایش نکو باد ! که نیکی از جمالش جاری است. وارث نبی می اید. 


یمن وجود جواد 


:مان تاره عف ار آند خ بر بان بر مهد آمام رضا لیم السلام 
لبخند رضایت, میهمان می شود. خوشا به حال اهل زمین که خداوند به یمن 
چشمان منتظر امن ای سر کی اب_ر رج_ مت و نسیم های 
تواعش کر را رواه مین ساخته است. 


به یمن وجود جواد, زمین و اسمان به عطر قدمش بوی بهشت گرفته 
است. در مدح تو چه می شود بر زبان جاری ساخت؛ که تو نوگل ال 


محمدی و دنیا به نامت 
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قی: پالدن مو لود صبا زک المی ‏ بو دامن هي کرافت: ال نی اد خهال 
نیکویت جلوه می کند. ای زاده جلیل الهی, ای هدیه ارغوانی خدا و ارمغان 
۱ پیشوای جود و سخا, حجت خدا و 
خود حجت نهمی. تو همانی که پدر تا صبح پر گهواره ات می نشیند؛ که می 
داند شاید بر همان گهواره از سر الهی آموشتی. که این گونه فخر زمان 
شده ای. اسان ندای بشارت می آید. بشارتت باد ای زمین خدا و ای 
مدینه الهی ! تو را نوید که جان جانان آمد و خوشا به سرزمین توس که ولی 
نعمتش امروز. شادمان حضور نوزادی اسمانی است. مبارک است بر تو, 
ای ستلطان .خر انسان ۱ فررننی که در ففه افاق بکانه. است * اه که با .وجود 
خُردسالی, پیران راه را راهنما خواهد بود. 


آری, ای جواد و ای مبارک نام ! تویی که در شأنت می گویند دریا را چون 
موسی بن عمران شکافنده ای. پس بشکاف دریای معرفت را که وجودت 
همه عرفان است. چون زاده مریم از خدا رسیدی و یگانه فرزند مولا 
شدی. چه بگوییم که خدا تو را مقدس گرداند و طاهر و مطر افرید. چراغ 
های زمین و چلچراغ ریسه ها,؛ نوری نمی دهند امشب ؛ ز بس که انوار اب 
و 
بلند حضورش؛ دنیایی را نورافشانی قف کند: 


تاو کف میت فی آن عطی شا وا تیاس یا جر اون دارو که 
جمال دل از ان دندم ها را خبره ی کته ارزی:.وارت اهاتت: بيامتن مق 
یت آری, این جواد است ؛ وارت عدالت علی, که با کمال خردسالی. باران 
نام تبارش را در سراسر هستی جاری خواهد کرد. او وارث کرامت حسن 
است و از کرانه وجود بی مثالش, دریا خجل است و مهتاب روبند شرم 
بسته. او وارث شجاعت حسین است و کیست که با او دشمنی کند؟ او 
سجده های زین العابدین را به پیشانی بسته و علم باقری دارد. پیران و به 
ظاهرخردمندان زمأنه, ناتوان از درک مفاهیم بیأنش, کوچک می شوند و 
اوست که در عرصه دانش و بینش؛ بکه تاز میدان خواهد شند. مردگان 
جهل؛ یه کلامی از او فنانایذیر می شوند و اوست که مرد میدان شعور 
است. راستی 
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از کلاهتتن هی بارزد.ههان که.تو را به باد ضادق ال فخفد می اآتدازد. چه 
صبری بر دل سرور روزگار حاکم است؛ گوپی از نسل کاظمی است. ای 
که از گلستان امام رضا معطری ! بر جان ما قدمی بگذار که از برکت گام 
هایت, زندگی جاری است. 


اکنون که پروانه های احساس در آسمان دل, زیبایی امشب را به رخ می 
کشتنده کل ریک را ید به آستان آفتابی پدرش نثار می کنیم و می خواهیم به 


برکت قدوم دردانه از بوستان وجود جواد, شاخه گلی عیبدی ها دهد. 
اخ از نا 


جز پسر سبیک. و مردم شایعه کرده اند که... 


گفت: محمد. پسر من است؛ ابن الرضاء که در اسلام فرزندی بابرکت تر از 


گفتند: جدمان رسول خدا قیافه شناسی را معتبر دانسته و ما می خواهیم 
سوی شان بفرستید. ولی نگویید برای چه کاری از آنها دعوت کرده اید. 
ایشان را در باغی بنشانید و همه عموها, برادرها و خواهرها را هم دعوت 
کنید. 


لباس گشادی از جنس پشم پوشید و کلاهی روی سرش گذاشت. بعد بیلش 
شاخه ها را هرس می کرد و خاک بعضی از درخت ها را زیر و رو می کرد. 


میهمان ها غذا خورده و به گپ و گفت نشسته بودند که یکی از میزبان ها 


کودک خردسال را روبه روی شان نشاند و پرسید. این پسر» فرزند کدام 
یک از ماست؟ 


میهمان ها که هر دو قیافه شناس بودند, چشم چرخاندند. به یکی گفتند: : تو 
عموی پدر اویی, دیگری را برادر پدرش دانستند, به سومی گفتند: تو هم 
عموزاده این کودک باید باشی. آزرته حانم هم که ز بو درصت: یت تشستنه 


اند بی گمان عمه های او هستند. همین طور که اطراف را زیر نظر 
داشتند. چشم شان به باغبان افتاد. 


یکین شان گفت: پدرش باید آن مردی:باشد که بیل بر دوش دارد؛ خون 
ساق پای هر دو یک شکل است. بیل را بر زمین گذاشت و نزد میهمان ها 
رفت. قيافه شناس ها بی درنگ گفتند: این مرد. پدر کودک است. 
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جشن تولد 

سودابه میجی 

از اسمان بشارت لبخند.می رسد 
دل-خوش تسه ام که خونش ایند هی رتم 
دل خوش به این ولادت مسعود نامور 
گفتند کیمیای سعادت وجود اوست 
جودی که از جوار خداوند می رسد 

اين می از آستانه میخانه یقین 

این شهد از سرور سمرقند می رسد 
از دودمان وحدت و توحید بی دریغ 

این ذاتِ باصفات. همانند می رسد 
جبریل پیش پای چنین سوره ای شگفت 
با دود عود و مجمر اسیند می رسد 
دلیل حکمت حق 

سید علی اصفغر موسوی 


دلم توفیق عشق از حضرت دادار می گیرد 


اگر هر دم سراغ از اشتیاق یار می گیرد 

چرا لبریز حیرت می شوی از کار دل. وقتی 
به حکمت سبقت از شعر پری گفتار می گیرد 
تفاوت در نگاه ساده يا پیچیده را هرگز 

نمی داند, کسی که شیوو انکار می گیرد 
جهان غرق ابزار هميشه ناتوان از درک 
تدای فرظ پر کان فف که 

ولی در علم حق, دائم. غریق بحر بی پایان 
سراغ از نردبان کهکشان کردار می گیرد 
چگونه کودکش می خوانی ای کور سبک سیما 
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امامی را که نکته بر اولوالابصار می گیرد ! 
ولی الله عیسی دم که نورش صد ارسطو را 
به دانشگاه دین» شاگرد بی فقداز مف. کیرد 
خدایش از سخاوت داده نور حکمت و دانش 
که برده: از رخ ابیته اسرار می کیزن 

جواد است و تقی, نورالامین, خورشید مهرآیین 
اگر شهد گل از زخم نگاه خار می گیرد 

شهید عشق حق در غربت آباد جوانی شد 

به داغش, گر که دل ها را غم بسیار می گیرد 
ات اقرتف ت زا 

سودابه مهیجی 

راهی شده | ست سوی تو با اشتیاق, رود 
اي اشفان رفی مین این کنهد ۱ 

ای تو سخاوت همه بیکرانه ها ! 

«آرامش هميشه دریا برای رود» 

تکرار عاشقانه خود را دوام داد 

باران اگر که از دل دریایی ات سرود 


سهمی ز تابناکی جاوید خود نداشت 


خورشید در مدار دوچشمت اگر نبود 

آیینه آفرند تو را تا کند نگاه 

تصویر مهربانی خود را خدای «جود» 

ای غنچه ای که زود شکفتی به باغ حسن ! 
ای سوره ای که زود دهان از دهان گشود! 
زود ای شراب. پخته شدی در مسیر عشق ! 
خون در رگت چه زود تپید ای شهید زود! 
خورشید بی غروب جوان ! ایستاده ای 


۳ 
پلکی به روی خستگی خاک باز کن 

تا شاممان سحر شود ای چشم سرمه سود! 
مان شیاه 

مهدی رحیمی 

تا از مژه ات تیر در ابرو بگذاری 

صد داغ نهان بر دل آهو بگذاری 

این گونه که موزونی و خوش, بین دو ابروت 
هر شب به گمانم که ترازو بگذاری ! 

ای ماه جوان ! بگذر از اين سو که جهان را 
انگشت عجب بر لب چاقو بگذاری 

ای ماه جوان ! آه ولی زود نباشد: 
کات ی ۱۰ 

وقت است که بنشینی و شب های جهان را 
توصیف کنی, شانه به گیسو بگذاری 

رضا اسماعیلی 

فا اه ات ها شام شاه 


جشن میلاد است؛ میلاد جواد 


می وزد نور جواد از آسمان 
وا یا ره 
کیست او؟ پایان فصل تشنگی 

روح باران, عصمتی دریانژاد 

کیست او؟ بحر کرامت, عرش عدل 
آسمان جود, رحمت را چکاد 

کیست او؟ ماه مدینه. مهر عشق 
که ها اف 
کیست او؟ نوری فراتر از خیال 
ای کشوم ای و ها 


کیست؟ صبح صادق غیرت, تقی 
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کیست او؟ آیینه عصمت. جواد 
فصل لبخند است و دل ها شاد شاد 
آشتمان: تور تقی را مزدم دار 
زیرنویس 


دهمین روز از ماه مبارک رجب» میلاد امام سخاوت و طهارت؛ علم و کمال 
رده کمن بکانه ام الحجمر حصرت صوادالا نسم ات السام جیار ک بان 


در روایت آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله , خیزران, مادر 
بزر کدار امام خواد له السلام را ائمت ام اند متخواست لام 
آن حصزرت زا بسا تفه هایل اقفر پرسانشه: 


امام رضاأ علیه السلام فرزندش حضرت جوادالائمه را «مولود پرخیر و 
برکت» می خواند؛ زیرا| مبلاد آن حضرت پس از سال ها انتظار, مایه 
دلحزهی و هدایت بسیاری از پیروان و شیعیان آن حضرت به راه حق اهل 


بیت علیهم السلام گردید. 


امام توضا یه اتسام کر ات کی که فد آمام-خواد له السارم ۱ 
ترای ات مد وف «خداو تسد فات سا م راد 


داد». 


استاد شیعه, شیح معفید درباره ان حضرت نی گونذ" 


عامون تفه آ وش رات فد که بامخود کفت شین از نظر علی و 
حکمت و ادب و کمال عقلی به چنان رتبه والایی رسیده که هیچ یک از 


بزرگان علمی آن رو زگار بدان پایه نرسیده اند. (1) 
د اسان را واگ نی که ام مر ریز دی وید 


به استان علی بن موسی الرضا علیه السلام می فرستیم و میلاد فرزند 
عزیز و یکانه اش را شادباش می گوییم. 


1- الارشاد, ص 319. 
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فصل دوم شهادت امام محمدتقی علیه السلام 


رو ۳ # هدایت 


«امامت» روشنگر هدایت و خورشیدی است که بر فراز دیده زمینیان و بر 
لته سیهر اغلی پرنتو می افشاند و مقمنان را در روشنای تابش ان راهی 
است به سوی حریم تابنده اخلاص. 


«امام» کیمیایی است که مس وجود به گوهر یقین مبدل می سازد. 


«امام» راه صوابی است که انسان را از کویر لم یزرع خودیپرستی به سبزه 


امام محمد تقی علیه السلام نهمین پیشوای شیعیان جهان, در ذیقعده سال 
0 هجری در عنفوان جوانی و در سن 25 سالگی : به شهادت رسید. هر 
چند دوران زندگی و امامت آن امام همام بسیار کوتاه بود اما جلای دین بود 
و شکوه آیین, او در سن هشت سالگی, پس از شهادت پدر بزرگوارش 
حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام ردای امامت بدوش گرفت و در 
خردسالی, علم امامت به گوش و هوش جان آموخت. 


شرح دعای سفر 


نگاه این گمشدکان در خویش روییده است ؟ (مرد با خویش می موید و می 
گذرد). 
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من از همه رازهای درشت و هایل آگاهم. مرا به استعانت هیچ کس نیاز 
ار و و ار هر 
ستاره ای دیگر, نه, ماهی, یا خورشیدی, از آسمان گم شده است. 
پرسشتان از چیست؟ (مرد می گوید و خسته خود را از میان مردمان به 
جلو می کشد). 


_ چه ق. وت مرد! از کدام ستاره و ماه مف. کفیی و از. کذاض زنجیره 
پبوسته شتران؟ 


_ از ماه و ستاره هم نمی گویم و از شتران نیز, که از عبارات و پاره های 
بزرگ و شفاف وحی می گویم که اکنون پاره ای دیگر _ پاره ای جوان _ از 
۱۳ ۱ 0۱9 ۷۷ 0 6 
خویش فرا شد. از «محشد» می گویم, از امام پرهیزکاران و نیکان که 
تا وا هه رای و وا اه را را رن 


نهادند. 


بیاور ! 
بیا ور . 


_ از هیچ جا می ایم؛ از سرزمین سوخته نخل ها و حصیرها و افتاب ها؛ از 
سرزمین زندان هایی که نور روشن وحی سال هاست در انها به تکرار می 
تابد و فرو می میرد؛ از سرزمین عرب می آیم و تفاوتی ندارد کوفی یا 
شامی يا حجازی. از چایی می ایم که هیچ گاه امینان وحی راو آولاد بیامبر 
را آن سان که شایسته شان بود, سپاس نداشتند و برق خنجرهای در 
آستینشان را در چشم های محبّان آل محمد فرو نشاندند. از سرزمین نفاق 
می آیم, سرزمین عسل ها و انگورها و نان های مسموم؛ سرزمین 
0 اق ۳ ]۳ زنجیره پیوسته شتران» چشم ها را به 
و 
جا» می آیم و گواهم زنجیره پیوسته شتران است و تابوتی که غریبانه در 
صبحگاهی بر دست هایی معدود چرخید و در کرانه آسمان گم شد... 


جوار اجدادش رخت بر بست. 
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مردی که بیست و پنج سال. خورشیيد را به خجلت واداشت؛ 
مردی که بیست و پنج بهار را رویاند و شکوفاند, 

و خود, فروزان تر از خورشید. درخشید. 

آن که سخاوت باران را داشت, و کرامت دریا را و زلالی آب را. 
آن که «جود». قطره ای بود در پیشانی بلندش, 

و «علم». غنچه ای بود از گلستان وجودش, 

و «حلم», گوهری بود از گنجینه فضایلش. 


امام خود فرمود: «.. من حق می گویم و صدق می نمايانم. به خدا سوگند 
اگر نبود آنکه باطل بر ما بشورد و یه کفر, خلق را گمراه کند و اهل شک 
و شرک و نفاق, دسیسه چینی کنند سخنانی می گفتم که اولین و آخرین به 
کر 


آن گاه دست بر دهان خوبش نهاد و خطاب به خویش چنین گفت: «ای 
محقد ! آن. کوته که پدرانت دم فرو بستنده تو تیر دم قروبند و آنسان که 
رسولان صاحب عزم, شکیب کردند, تو نیز صبر کن». 


صامفن زا خفه رفن که جات رشن وا ان الا هی اد 
داشت, چاره ای جز اعتراف به فضیلت «ابن الرضا» نداشت, تا آنجا که 
دختر نت را به‌ههسری آفاه در اور اما کاش چنان نمی شد. 


شخصیّت حسد برانگیز امام جواد علیه السلام چنان بود که دستگاه خلافت, 
از حضور آن حضرت در مدینه بیمنای بود و از به هم پیوستن قطرات ولایت 
هواداران به دریای «ولایت تقویه» هراس داشت. این بود که «جواد الائمه» 
را از مدینه به بغداد احضار کردند. «ام الفضل», دختر مامون که همسر 
آمام بود. همراهش به بغداد امد. خورشید حیات امام, در بغداد غروب کرد. 
ان هم با دسیسه خلیفه و همدستی ام الفضل. 


آم... که این زهر» چه جگرهایی را 1۳ رسول دریده و سوخته است: از 
امام مختبی علیه الشلام گرفتهر با خضرت کاظم:و اهام رضا علیهما السلام 


دسر 
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از روزی که امام در هفت تشعالکی داغ پبدر دید و به سوگ «ثامن الائمه» 
نشست., تا امروز که غریبانه در بغداد جان می سپارد. حدود نوزده سال 
مت کر 


امام در خردسالی به امامت رسید؛ در نوجوانی. رهگشای معضلات فکری, 


فقهی و اعتقادی اشت بود و دشوارترین پرسش ها را بی ذزنگ پاسخ می 
داد. 


و چرا نه؟ که علمش الهی بود و وصل به دریای بی کران وحی. در این 
خاندان, ملاک امامت و پیشوایی, علم و فضل بود, نه سن و سال و 
موقعیت و مال. 


یی آفامر در ات فلت فصایل ود 

مگر عیسی علیه السلام در کودکی پیامبر نبود؟ 

سرانجام. این حجت الهی. اهل ولا را به هجران خویش مبتلا ساخت و با 
شهادتش دل های شیعه را سوزاند و پشت مرقد جدّش موسی بن جعفر 
علیه السلام مدفون شد. 

اکنون «کاظمین» مدفن آن دو خورشید است و دو گنبد طلایی این حرم 
نورانی؛ دو شاهد تابان بر دو آفتاب درخشانی است که در 1 گوشه از 
خاک عراق آرمیده اند. 

و کدام دل است که به شوق ژیازنت ان دو حرم نتید؟ 

و کدام دیده است که بر فظلومیت آن شهید جوان: نگرید؟ 

سلام بر امام محمد تقی علیه السلام که جواد امامان و امام اهل جود 


است. 


امام پاکی و نیکی 


امروز حلقه های اشک در چشمانم می لغزد, 

ملایک نوحه سرایی می کنند 

و اسقان »غضرنی اشت: 

امروز شهادت امام سخاوت مندی است که همچون دودمان مطهّرش در 
عبادت و تقوا و گفتار و رفتار زبانزد بود. امامی که در پاکی و نیکی یکانه 
بود. 


امامی که به رغم محدودیت ها و سیاست بازی های طاغوت زمان و 


مأمون, در تلاش گسترش و تقویت فرهنگ شیعی و تربیت شاگردان بود؛ 
بزرگانی چون: «علی 
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بن مهزیار». «زکریا بن آدم» و «احمد بن محمد بن أ نصر برّنطی» از 
چهره های درخشانی بودند که از چشمه جوشان حکمت و معرفت او 


اینک ای امام پاک ! ما سوگواران. هر صبح و شام نام تو را , بر کتیبه دل 
هامان می نگاریم و هنوز در تفس قدسی و کلام الهی شما؛ء حدبت ماندن و 
زیستن را زمزمه می کنیم. 


سوگ جانسوز امام راستان حضرت جواد علیه السلام بر دلباختگان راستی 
تسلیت باد ! 


شرح فراق 


خه ازام.و تیک بال پرگشودی, ای مرغ زخم خورده آشیانه عشق. داغ 
فراق تو را چگونه در تصور آوریم که بی تو, زندگی کردن و زنده ماندن 
مایه شرمساری است. ای حجت الهی و ای امام مهربانی ها. هجران تو, 
غروب همه خوبی هاست و پروازت. اغاز صحیفه درد و رنح در دل شیعیان. 
ار یم ی ارم رح و 
داغدار صادّقین و قبر ناییدای پهلو شکسته تاریخ: .رفتی: تا در جوار, امن 
الهی بیاسایی و از تنگنای ظلمت دنیا رها گردی. اینک, ماییم و شام تیره 
جدایی از تو و گرد غم و اندوه که بر می فشانیم و اين همه, چاره درد 
فراق تو نتواند بود. ای مظلوم غریب. رهایی گوارایت؛ ولی, التماس 
دیدگان ما را در غربت تنهایی خاکدان دنیا بی پاسخ مگذار و ما را نیز که 
مذعیان محبت تواییم, در جوار خویش جایگاهی کرامت فرما. ای ماه 
مهربان اسمان جود و کرامت 


بهار جوان شهید 


نزدیکان نیست. 


به میهمانی سفره ای می روی و دست به دهان می بری تا تاریخ سوزناک 


به میهمانی سفره ای زهرآگین می روی ۳ جوانی ات راء با همه شکوه, 
برخی شهد شیرین شهادت کنی که از خوان شرنگ الود برخاسته است. 


داغت _ ای بهار جوان و ای تاریخ نامکژر ب هو طلست وان جا مه با رن 
پاک شود. آن سفره شرنگ آلود که دست قامفن برایت آماده ساخته بود, 
تصویری بیست 
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که از یاد گسترده کنندگان خوان های عزای تو فراموش شود. از آن همه 
تاریخ, تاریخ جوان توست که داغ را نمک می پاشد و اشک را بر چهره روان 
می کند. از ان همه که به دریغ شهادت امامان و اولیا نشسته بودیم, داغ 
جوان تو بیشترمان آزار می دهد ای پاکیزه خوی و پاکیزه گوی. 


داغت ای اردیبهشت زنده امامت و ای کلمه جوان تاریخ شهادت, داغی 
نیست که اشک, اثر آن را از چهره هامان بزداید و تکان های شانه و هق 
هق های مکژر, امان بی امانی مان شود. داغت ای خورشید جوان. خود 
خورشیدی است که تا هميشه بر پیشانی تاریخ خواهد درخشید و نور ساطع 


دربغ از تو و از آن روح عظیم که در تاه بهاواوز خواتی به میهمانی 
فرشتگان رفت و بوستان سبز شیعه را از بهار تو محروم کرد. 


اکنون آرام می روی و در بدرفه ات جان هایی سوزناک و مشتاق 9 
می 1 تا در «کاظمین». به حسرت و دربع؛ راهی اه و خوبش 
را در غربتی دیگر به گریه واشک و اندوه مشغول دارند. 


می روی تا تاریخ تکرار شود و سئت خوب پاکان و صالحان (شهادت), در 
زمین باقی بماند. می ۰ تا ما مرثیه خوان غربت ها و تنهایی ها باشیم؛ 
سوگوار بهار جوانی که بر استانه خداوند ایستاد و باغ های همیشه تاریخ را 
سیاهپوش ماتم خود کرد. بهار جوانی که ما اکنون مصیبت خوان پایان 
شکوهمندش هستیم و داغدار نگاه اتتصاتت و عطر متبژک کلماتن : بهار 
جوانِ «جواد» هميشه پاکیزه و پرهیز کار... 


آیینه دار جمال الهی 


آن گاه که از فراز قرون و اعصار به تاریخ مقاج و پرتلاطم انديشه شیعی 
نظر می کنیم. با حقایق سترگ و درخشنده ای که برآمده از روحی مانا و 
پویاست مواجه می شویم و در برابر عمق شکوهمند میراث «امامت» که 
تاریخ را به چرخش پرشورردراورده است, خیره می مانیم. بی کرانی 
حقیقت تاریخ تسب چنان است که از هر سو که در آن سر فرو می بریم, 
غرقه در امواج گران اين دریای موج خیز, از هیچ سو سر بر نخواهیم آورد. 


پژواک فریادی که «امامت» در درازنای تاریخ برآورده است., ابدیّت را نیز 
به ستایش می اورد. 
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خونی که 9 موّمنان جاری است و جانی که در نبض ند کوخ روحانی 
ادمیان می نید فراهم امده از مائده اف وهی و رسالت و نیزر ولایت و 
امامت آستت. آدمیان از آن هنگام که بر سفره ربوبی «امام» گردآمده اند, 


به قدر استعداد خویش؛ ۳ تعالی جان و روان خویش افزوده اند واز فیض 
ان انوار تابناک بهره مند گشته اند. 


امرت سالرود شهات‌سکی از ایهداران عدال وال الم معضرت ایام 
محمدتقی علیه السلام است. ان امام همام, دوران حیات بس کوتاه خویش 
را ازکودکی تا جوانی و شهادت. یکسره وقف ابلاغ حقایق اسمانی دین و 
تبلیغ معارف الهی کرد و همچون پدران پاک خویش؛ جان بر بر سرهدایت 
مردمان نهاد و لحظه ای ازمجاهدت علمی و عملی برای آشنا ساختن 
ادسیان با مبدا هشتی. و یط و کرت آ تسه توحیدی دریغ نورزید. 


سالروز شهادت امام جواد علیه السلام را به همه عاشقان هدایت و 
معرفت, , تسلیت می گوییم و به جان تابناک و فیاض آن- خرن تروق ی 
فر ستیم. 


امام نهم که نامش «محمد» و کنیه اش «ابوجعفر» و لقبش «تقی» و 
«جواد» است در ماه رمضان سال 195 هجری در شهر مدینه دیده به 
جهان گشود. مادرش «سْتَیّکه» که از خاندان «ماریه قبّطیه». همسر پیامبر 
اسلام صلی الله علیه و آله بود, از نظر فضایل اخلاقی چنان بلند مرتبه بود 
که امام رضاأ علیه السلام هماره از او به عنوان بانویی منژه و با فضیلت باد 
می کرد. 


روزی که پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام درگذشت. او حدود هشت 
سال داشت و دربیست و پنج سالگی به شهادت رسید و در گورستان 
قریش در بغداد, کنار قبر جذش موسی بن جعفر علیه السلام به خاک 
سیرده شد. 


امام جواد علیه السلام با تمام محدودیت های موجود, از طریق نصب و 
ی 0 1 
السلام در سراسر قلمرو حکومت 
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عباسیان, کارگزارانی را اعزام می کرد و با فعَالیت گسترده آنان از تجزیه 
نیروهای انقلابی و مبارز جلوگیری می فرمود. کارگزاران امام در بسیاری 
از استان ها مانند اهواز, سیستان, ری بصر ۵ بغداد, کوفه و قم گسترده 


شده بودند. 


محدودیت های بسیار و کوتاهی عمر حضرت, موجب گشت که تعداد اندکی 
حدیث از آن امام بزرگوار نقل شود و بنابر آنچه محدثان گفته اند تعداد 
راویان و اصحاب حضرت جواد علیه السلام صد و ده نفر بوده اند و خضعا 
دویست و پنجاه حدیث از ایشان نقل کرده اند. 


در میان همین تعداد اصحاب و راویان 1 حضرت. چهره های درخشان ۲ 
شخصیت های برجسته ای مانند «علی بن مهزیار» و «حسین بن سعید 
اهوازی» و «زکریا» فرزند آدم بودند که هر یک در علم و سراآمد و 
برخی نیز دارای تالیفات متعدد بودند. 


مأمون عبّاسی در سال 218 هجری درگذشت و برادرش معتصم جای او را 
گرفت. او در سال 220 هجری, امام را از مدینه به بغداد آورد تا از نزدیک 
مراقب او باشد. شهرت و شکوهمندی مقام امام در نزد همگان, خلیفه را 
به هراس انداخت و بر آن شد که حضرت را به شهادت رساند. متتصتم : 
امام راتوشط مقنشی یکی از وزیرانش مسموم کرد و آن رهبر بزرگ را از 


سالگشت شهادتش را به همه شما دوستان و پیروان اهل بیت علیهم 


السلام تسلیت می گوییم و از حضرت حق خواهانيم که همه شما 
لد ارات را کر این ای رک را یر ات سرماند. 

در هجوم بی امان اشک 

ای دریای حقیقت خواهی ! 


ما سوگواران تو در این روزهای اندوه, خاکستر غمی دیرینه را در خویش 
شعله ور می بینیم. با بغضی و اشکی روان, کبوترانه دل خویش را ۳ 
قی, 7 قیم. به سفنت بیکز آنه: کنیذ طلایی ات. که افتداه رهش اسمان اسنت: 


اه وگو ناوات ۱ 
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ات زنده ایم. 


ای امام اهل جود ! 


امروز اشک, زبان دل ماتم زده ما نیست که داغ تو بزرگ تر است. علم و 
9 فضایل تواند, و دریا و باران. کرامت و سخاوت را 


شام تاریک و کلبه سرد یتیمان را دیگر گرمای عشق و شوری نیست و 
جا گرفت. 
ای دلیل راه ! 


جان های تشنه مان را از زمزم عطوفتت سیراب ی اس 
قرار ده تا در گذر از سنگلاخ های زندگی, , کرحت تام بر رنه 


اندوه فراق تو را تسکینی نیست جز زمزمه نام نورانی ات: 


السلام عَلیِکَ با اباجعفر با محمّد بن علی, ها الجوا یاب رسول اللّه..., اثا 
توَجهّنا و اسَتشْعَعنا و تلا یک ال اللفر 


عزای کاظمین 

شیعه غضّه دارترین مکتب است. 

و رهبران شیعه مظلوم ترین زعیمان دین. 

ار مس اه یا سا ماس 
پیشینه شیعه, اندوه حیدر است. 


و تشیع, نوزاد شکستن پهلوی کبودترین یاس هستی. 


های کوفه می گریست. 


تشیع, در اندوه حسن جان گرفت و در کارزار دشوار کربلا ریشه دوانید. 


عم غربت ستارگان خاندان علی علیه السلام , برای هميشه تاریخ بر دوش 


و چه غصه دار است برای شیعه حرم بی زاثر کاظمین. 


آن جا که دو خورشید از کهکشان شیعه نهان است. 
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و چه غم بار است برای شیعه, یاد. انگور زهراگین «امٌ فضل» که سیته پاک 
ترین افریده خدا| را به انش کشید. 


امشب. در عزای نهمین امام با سر بر دیوار عم, خواهیم گریست و با 
خدایمان نجوا خواهیم کرد که: «خداپا ! بر جوادالائمه بسیار بسیار درود 


فرست آن گونه که بر برترین اولیای خویش فرستادی». (1) 


خورشید را تاب نیاوردند 


دانه های بی تقصیر انگور, از مسیر انگشت ها, تا کامت. هزار بار زنده 
نون اه مرح ترا نی که ان در کرو ماو برکشت ی رد 


انگور رازقی اگر می توانست, فریاد می کشید و سم, خود را مسموم می 
د. 


ابن الرضاست این بیست و پنح ساله عزیز مدینه دستی به سمت توس و 
دستی به سمت بغداد دراز کرده است و صورت شفق گون خود را چنگ 


قاه.ه خی خر جی آ انشمان مدینه رخت بسته اند و غربت توس و بفغداد 


الا تاعت:شنی: رمق سر اخفاه. ها خای فی رینه ه تاکهان که داش خالی 
می شود. 


ام الفضل, دختر مأمون ! حالا که دانه های انگور, کام او را تلخ کرده اند. 
گریه می کنی؟ حالا که چهره معصومش با درد آمیخته است و شیطان تو را 
با جنایتت تنها گذاشته است. ضجه می زنی؟ مدتی بود که از سمت کاخ 
معتصم بادهای سیاه می وزید. باد به پنجره های خانه ان مرد سخاوتمند 
خبرهایی رسانده بود. مدتی بود که پنجره ها بر سر و روی خود می زدند و 
دست های دختر مامون می لرزید. 


هميشه شب را یارای تحمل نور نیست. هميشه شب هرچند با فانوس ها و 
روشنایی های کوچک بسازد, هرگز تاب تحمل خورشید را نخواهد داشت. 


خورشید؛ یعنی پایان شب ؛ یعنی ذوب دست های یخی ستم, یعنی تولد و 
شکوفایی خورشید. یعنی مهربانی,. یعنی روز؛ یعنی باز گشت به امیدی 
۳۹ 


1- بخشی از زیارت امام جواد علیه السلام. 
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سردمداران حکومت جور و خودخواهی چگونه با خورشید مدارا کنند؟ 


خورشید را نمی شود از مدینه به بغداد آورد تا بر آن تسلط داشت. اگر از 
دور. چشم شب با هجوم شعاعش می سوزد. از نزدیک. سلطنت تاریکی به 
انش کشیده می شود. 


بغداد مسموم شده است. سایه انگشتان زهرآلود, روی تمام دیوارها و نخل 
هایش سنگینی می کند و قهقهه کاخ نشینان, شبیه نهیب مار است, شبیه 
نعره مرموز جنایت... . 


مدبنه دلش را در بغداد جا گذاشته و توس چشم به راه خبر غربتی از 


جنس خود در شهری دیگر است. امشب سه شهر در تکاپو است؛ توس و 
بغداد و مدینه؛ دو قتله گاه و یک تلم قرار, شاید یی بام و دو هوا. 


صدا از کدام سو می آید؟ صدای جوانی که لحنی عارفانه دارد؛ صدای 
جوانی با واژه های پررنگ شهادتین. باد, چنگ در موی افشان نخل ها 
افکنده است. باد. صدای جوان را به هرجا که می رسد. می کوبد. 


باد سراسیمه می دود. مثل باد می دود, به توس, به بغداد می رود. با این 
خبر مغعموم که بغداد مسموم شده است. 


مولود با برکت اسلام ! هنوز گرمی دست های سخاوتمندی تو روی شانه 
های زمان یاقی است. 


هنوز تاریخ, حلاوت شهادت ظهور نو را در برهه ای از ان دارد. 


اگر عیسی در مهد لب به سخن گشود و یحیی در کودکی به نبوت رسید, تو 


غربت نور در شهر تاریکان 


سکوتی سرد بغداد را فراگرفته است و غمی جانکاه درجان لحظه های 
شرجی شهر نشسته است. اسمان چرا غمکینی؟ زمین چرا اندوهباری؟ 


زمان چرا داغ داری؟ و قلم چرا هنوز آغاز نکرده, بغض گلویت شکسته 
است ! 

چه دهشت بار است امشب., چهره زنی که هستی خورشید را به یفما برد و 
طلعت ماه را به غبار نفرت سپرد ! وای بر تو ای نفس های بغداد ! امروز تو 
مثل دیروز کوفه 
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شده آای؟ ! وای بر نفس هایت ای شهر بی مهران. ای شهر بی وفایان ! 
چگونه توانستی سرای نور را به ظلمت ماتم بنشانی ! آم, ای نژند! تو 
دشمن قابل اعتماد خود شدی تا در تاریخ به نامت دشنام سپارند. هر گاه 
نامت بر صحیفه ای بنشیند آتتتن و خاکستر از ض برخیزد ! آن ای «ام 
قضل ».وه توآنتستی: انینه فضیلت را همچون سویدای دلت, اندوهگین 
ببینی؟ ! شادی ات مجالی نخواهد داشت آن گاه که روز بر تو بگذرد و نکبت 
رفتارت همچون اهریمنی چنگ در گلویت اندازد! 


بغداد دیگر شهر وفاداران نخواهد شد! کوفه ای در کنار شطی که نماد 
کرامت و رحمت بود, اما حتی اب کوارایش را برای بهترین بنده خدا 
نخواست و کام حجت خدا همچون شهید کرب و بلا از انش «زهر» کسان 
گداخته شد. حیاتت ویران. ای دستی که ناجوانمردانه به میهمان «سم» 


اک 


گویی لحظه های وصال می رسد و آسمان پله های پرندین خویش را برای 
امام جواد علیه السلام گشوده است !با لب هایی که از سوز عطش و آتش 
زهر کدازآن نود به فراشته مز ک‌سلام. می کند: خوش اضدی ان بیک. وضال ۱ 


دسر سره 


غربت خانه از یک سو و رفتار جنون بار صاحب خانه از سویی, لحظه های 
دهشت بار را تجربه می کنند. جسم بی جان امام جواد علیه السلام در 
اتاقی به تنهایی خود امام, رها مانده است و فرشتگان به سوگواری اش 
نشسته اند. انبوه پرندگان چشم هستی را به بغداد معطوف کرده است. 
چقدر شگفت انگیز, جایی که شعور پرنده از انسان پیشی می گیرد و تاریخ 
ساز می شود. اری, شایسته اسمانیان است که از اسمانی ترین انسان 
روی زمین حمایت کنند و به تعزیت او بنشینند. اندک اندک شعور جمعی 
وجدان ها را بیدار می کند و تنها وجدان خفته کسی است که قدر گوهر 
وجودی امام جواد علیه السلام را نشناخت و در پی این نشناختن, برای تمام 
تاریخ غرامت پرداخت؛ غرامتی سنگین که نامش «خیانت» است؛ خیانت به 
میثاق همسری و خیانت به آیین پیغمبری ! آری «ام فضل» ! چه بی چاره 
بودی تو ! 


جع 


ص:125 


وجدان های بیدار شده, جان هستی را به روی دست می برند و نثار گل بر 
پیکر گل وجود خلقت همچنان ادامه دارد. این بار کاظمین میهمان دیگری 
نیز دارد. میهمانی عزیز, همچون خود حضرت کاظم علیه السلام . پدربزرک 
و نوه در کنار هم و در جوار هم. گویی در سرنوشت این دو بزرگوار نوشته 
شده بود که بغداد بدون حضورشان باقی نخواهد ماند و بقای نام شهر را 
وجود مبارک امام کاظم علیه السلام و امام جواد علیه السلام تضمین کرده 
است و نجف, مغز جهان تشیع. درود بر توه ای مظلوم ترین امام جوان ! 
میوه دل رضوی 

هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت 

3 قضت دا زیت فه. آز ار د گر 

تا بَرَم گوهر خود را به خریدار دگر 

حافظ 

پدر که شهد شهادت سرکشید. ابرهای فتنه از هر طرف برخاست. رعدی 
کریه غرید و اتش کینه و نفاق از در و دیوار خانه اش شعله ور شد. میوه 
دل رضوی بود و حبل المتین الهی. ستاره ای بود در شب های ظلمانی و 
نشانه خداوند در بیابان های حیرانی. 

چه نیکو نامش نهادند؛ جوادالائمه و چه چیز گران بهاتر از هدایت بخشی به 
انسان ها و دوست داشتن آنان و سبد سبد محبت فرونشاندن بر پای آنان: 
عمرش گرچه چو گل کوتاه بود, ولی عطر دلربایش مشام زمانه را مست 
کردم است که آین. اهاز تین ات 


همسر 


دختر خلیفه بود, دختر خلیفه ای در اوج توانایی و پدرش از همان آغاز, او را 
برای بهترین بندگان خدا و بابرکت ترین مولود از خاندان وحی نشان کرده 
بود؛ شاید به این دلیل که داماد را در محدوده تسلط خود نگه دارد. شاید 
برای اینکه شورش علویان را 
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سر کوب کند, شاید به این بهانه که گناهان گذشته اش را سریوش بگذارد و 
دخترش را در مواقع حساس به کارهایی حساس وادارد. 
دختر خلیفه, به خانه جوادالائمه آمده بود؛ به عنوان همسر, به عنوان شریک 


زندیی. آمذه بود تا محرم رازهای شویش باشده آمده نود ۶ ارامش را نه 
خانه همسرش بیاورد, آمده بود تا هم نفس و یاور مرد خانه اش باشد. 


شاید اینها هرگز به ذهن وی نیز خطور نکرده باشد, شاید اين آرزوها, بافته 
ام تست و خود وی به این وصلت با دیدگاهی دیگر می 


همسری که باید ام فضل می بود و نبود. همسری که نامش زینب بود و 
نبود. همسری که باید سایه لطف و مهربانی بود و نبود. هرچه بود, یک 
لغزش و یک اشتباه جبران ناپذیر او امامی را از مردم دنیا دریغ کرد؛ 
امامی که لطف خداوند بود ؛ امامی که دلیل سکون اسمان ها و زمین بود؛ 


امامی که بخشش, مداراء صبرو گذشتش, ام فضل را به خود نیاورد و چرا 
ام فضل به این بدبختی دچار شد, خدا می داند. 


کسی که امامی معصوم, نزدیک ترین فرد به اوست؛ چقدر باید اندیشه ای 
منحرف داشته باشد که به راه نیاید, سایه به سایه امامش راه یذ کین را 


نپیماید و از رفتار و گفتار امامش درس چگونه زیستن نگیرد. از این گونه 
حوادثت باید به خدا| پناه برد. 


سخاوت تنها 

سودابه مهیجی 

برخیز ای سخاوت تنها ! 
ای ابر مهربان شکیبا ! 


ی رفته از بهار جوانی 
زاگ 


ای بارش کرامت پرجود! 
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ای غمگسار سخت غم اندود ! 
ای سایه امان به سر عشق ! 
رود زلال چشم تر عشق ! 
برخیز ای سکوت به ناگاه ! 
زود است این شهادت جان کاه 
زود است خاک تشنه بماند 
باران سرود مرگ بخواند 
تا ات ایس ای 
ای پیر زودرس !غم انبوه ! 
بر پای خیز و باز جوان شو 
آن گاه سایبان جهان شو 
برخیز ای سخاوت مجروح ! 
ابر کریم دامن نستوه ! 

سوز فراق 

علی انسانی 

میان حجره چنان ناله از جفا می زد 

که سور ناله اش آنتتن به ما نوا هی زد 


شرار زهر ز یک سوی و سوز غم یک سو 


به جان و پیکرش آتش جدا جدا می زد 
نداشت شکوه ز بیگانگان به لب, دم مرگ 
ولیک داد نان استا ع ۳۶ 

برون حجره همه پایکوب و دست افشان 
درون حجره یکی بود, دست و پا می زد 


ستاده بود و جوادالائمه جان می داد 


ز او بپپبرس که زخم زبان چرا می زد؟! 
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یم کرامت 

احمد بهشتی 

جواد بود و شه کشور امامت بود 

یگانه در ثمین یم کرامت بود 

به سرو گو نکند ناز پیش قامت او 

که سرو قامت او غبطه قیامت بود 

بیا قدم به رهش نه که اسوه دین است 
درود باد بر او مظهر شجاعت بود 

به غیر رسم و ره آن امام حق کی جست 
هر آنکه در دو جهان طالب سلامت بود 
جهاد و معرفت و عشق حق به هم آمیخت 
هميشه در ره تقواش راست قامت بود 
زنی که شهد شهادت به کام پاکش ریخت 
اسیر رنج و پریشانی و عزامت بود 

همان خلیفه ناحق که نام, معتصم است 
ز ظلم و جور مگر بهره جز ندامت بود 

ایا امام به حق, قطب آسیای وجود 


تویی که افصح ناس عاشق کلامت بود 


در آن زمانه که مظلوم را پناه نبود 

دل شکسته دلان, زنده پیامت بود 

به من بگو که پس از ثامن ائمه دین 

ک اه وتات وه 

سزد همی که ببالد به خود ز عز و شرف 
هد آنکه درا کی هت حافت مود 

مرا به روز الست ای نگار شیفته دلان 


زعشق و مهر ولای تو یک علامت بود 
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غریب کاظمین 

سید علی اصغر موسوی 

آتتفن شا تدم بر وله اتدفم نم تسا نم 

می سوزد اشک هایم, زین داغ عاشقانه 
گویی غم دلت راء می بینم آشکارا 

در کوچه های بغداد از غربت زمانه 

نه طاقتی به ماندن, نه اشتیاق رفتن 
نه خلوتی مقدس در حجم هیچ خانه ! 
تو خسته از غریبی, غربت ولیک بسته 

با عضمته تحافت: پیوند جاودانه 

از کاظمین تا قم, پیچیده عطر یادت 
در گوشه گوشه دل. پیوسته عاشقانه 
گاهی به فکر بغداد, گاهی غم شکنجه است 
گاهی به فکر داغت, در خون زده جوانه 
تسبیح می شمارد گویی دل حزینم 

دارد حکایتی تلخ, از اشک دانه دانه 
مهربان نهم 


سودابه مهیبی 


... که پرسش همه خلق را مجاب کنی 
سوال های عبث مانده را جواب کنی 
خزاتو وا هشن خا ین خی اورو 
که رو به جهل زمین و زمان. عتاب کنی 
که زخم زخم دلت را مدام بشماری 
شمار غفلت این خلق را حساب کنی 
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که در جوانی خود لحظه لحظه پیر شوی 
گناه مردم را محو در ثواب کنی 

شبیه سیل شدی کوچه کوچه در تن خاک 
که خانه خانه تضلیل را خراب کنی 

چقدر خسته شدی, ماه مهربان نهم ! 

که آسمان را دلگرم آفتاب کنی 

ولی بس است همین یک دو روز کافی بود 
که خون دل بخوری, سینه را کباب کنی 
صدای همهمه از عرش می رسد آمشب 
فرشتگان دعا را که مستجاب کنی 

به پیشواز تو با رخت سبز می آیند 

که از ملال زمین دیگر اجتناب کنی 

خدا برای تو ای مرد ! سخت دلتنگ است 
خدا کند که برای خدا شتاب کنی 

شراب ناب شهادت به جام منتظر است 
اگر هرآینه لب تشنه, قصد آب کنی 

بنوش ! افعی این زهر اگر چه خانگی است 


تو جام قسمت را باید انتخاب کنی 


بلند شو ! چه نشستی؟ شب شهادت توست 
شتاب کن که به خون جگر خضاب کنی 
زیرنویس 


شهادت نهمین خورشید منظومه امامت و ولایت؛ حضرت امام محمد تقی, 
عهاد آلانمم علیفم: السلام بر شنکان هر مه و آیمان تساجت باه 


شهادت امام نهم شیعیان. حضرت امام محمد تقی, جواد الائمه علیه السلام 
میراثت دار سیره طیبه حضرت امام رضاأ علیه السلام بر رهپویان ایمان و 
معنویت تسلیت باد. 
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شهادت حضرت امام محمد تقی, جوادالائمه علیه السلام الگوی دانش و 
تقوا, بر پیروان صدیق امامان هدایت تسلیت باد. 


شهادت جان گداز ودیعه علم الهی بر زمین و نمایان گر راه و رسم بندگی 
حق. حضرت امام محمد تقی, جوادالائمه علیه السلام , بر جویندگان راه 


شهادت وارث دانش و بینش انبیای الهی علیه السلام و حامل گنجینه 
عصمت پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله , حضرت امام محمد تقی, جواد 
الاتجة عليه السلام بر مففنان هیر کاران سلیت بان 


ای نهمین آفتاب امامت. در روز شهادتت بر تو و خاندان پاکت درود می 
فرستیم و تربت پاک تو را توتیای چشم دل می کنیم که نزد خدا عزت دارد 
و مایه شفا و شفاعت است. 


شهادت تندیس بندگی و دانش و ایمان, حضرت امام محمد تقی, 
جوادالائمه علیه السلام بر رهروان حقیقی راه دین تسلیت باد. 


سلام بر پیشوایی که 9 قطره ای بود در و وجود بی انتهایش و 
9 غنچه ای از گلستان وجودش, و«حلم» گوهری بود از گنجینه 


امشب دل های بی قرار در سوگ نبهمین فروعغ امامت, سرود عم می 
خواند. 


صلوات خداوند بر جواد اهل بیت, آن زمان که با غروب غمگنانه خویش, 
تجلی بخش ایات جهاد و شهادت شد. 


ای حجت الهی و ای امام مهربانی, هجران تو, غروب همه خوبی هاست. 


شهادت مظلومانه جوان ترین شمع هدایت و نهمین بحر کرامت. تسلیت و 
تعزیت باد. 


آن روز کاظمین چو بازار شام و دنیا برای بار نهم بی امام شد. 


ای فرزند آفتاب جود و سَخا با نام بلند تو آبرو گرفت و زمین روزهای 
روشنش را مدیون دسد های خاوز ند توست. 


خاک کاظمین, پیکر مقدس مردی را در خود پنهان کرده است که آسمان ها 
کرامتش را پیشانی می سایند. شهادت امام جواد علیه السلام تسلیت باد ! 


کی که ره رز ان ی تام ۲ 
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در سوگ اسوه شهادت پنجره ها غمگین ترین مرثیه ها را مویه می کنند و 
اسمان, خاکستری ترین روزش را به هق هق نشسته است. شهادت امام 
جواد تسلیت باد ! 


حکایات 
رگم 


خشم در چهره مامون موج می زد. خودش هم نمی دانست چه می 
خواست. دیگر محافل شبانه هی لرتی برایش نداشت. حنی شراب هم 
دیگر اثری تفی. فخاشنت تا می خواست ملست شود یاد او می افتاد و 
حالش دگرگون می شد. نفرت در چهره برافروخته عاضون آشکار بود 
دستانش را روی سرش گذاشت. سنگین شده بود. دیشب تا صبح پلک بر 
هم تکداشته بو احظه ام فکز فرو رفن باند بز نامه آق.فی جید وان 
امام جواد علیه السلام را به کاخ دعوت می کرد. اه تلخی کشید و روی 
سکو, کنار حوض نشست و به فکر فرو رفت. 


با ان»خالین که او داشت نها کسی. که نی تواتشت کمکتش کندر عخارق 
بود ؛ نوازندم باوفای وی که مدت ها به او خدمت کرده بود باشتاب از جا 
برخاست و گفت: خیلی زود مخارق را خبر کنید و بگویید به سرعت خودش 
را نزد من برساند! چند دقیقه نگذشته بود که صدای آشنای مخارق به 
گوشش رسید: 


جناب مأمون, خلیفه بزرگ ! سلام علیکم. امیر من ! چه رخ داده که شما این 
کوته پر یشان فنده آیدا مامون سر بر کرواند و حمت: 


چندی است عجیب گرفتار شده ام . این گرفتاری مدتی است که خواب و 
خوراک را از من ربوده است. باز قصه., قصه محمد بن علی است. مخارق 
دستی به ریش پر پشتش کشید وگفت: فکر می کنم بتوانم کاری کنم که 
رضایت امیر را فراهم اورد. اگر امير اجازه دهند, فردا مراسمی برپا کنیم. 
دستور دهید برای فردا محمد بن علی نیز اینجا باشد تا خلیفه بزرگ را به 
ارزوی قلبی اش برسانم. 
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چینی بر پیشانی مامون افتاد و پرسید: یعنی تو می توانی...؟ ! 
مخارق خنده بلندی کرد و از جا برخاست و گفت: جناب خلیفه اگر اجازه 
دهند, فردا قدرت حقیقی مرا خواهند دید. 


مخارق با عودش آمده و گوشه کاخ نشسته بود. امام مثل هميشه ساکت 
بود و سر به زیر داشت. مامون به چهره امام چشم دوخته و هراسان بود. 
مخارق‌به صاهون و تن یه اما نگریست. چهره امام غرق در نور بود و 
وقار و متانت در چهره اش موج می زد. 


فخلترن تقلهغ ند مد ماهون. به امند.شکسشن: شخصیت: اصامر بر کان 
دربار را به میهماتی, اش دعوت کرده بود. ضداق مخارق, با وان خاضی بلند 
شد و ار کرت کاخ را درهم شکست. همراهانش نیز بو نواختن مشفول 
شدند و افراد دیگر در اطرافشان جمع شدند و شروع به آوازخوانی کردند. 


خنده کم رنگی روی لب های خامون نشست. امام سکوت کرده بود و 
برگرداند و فرمود: «از خدا بترس ای ریش بلند » دستان مخارق لرزید و 
چهره اش دگرگون شد. عود از دستش بر زمین افتاد و دستانش از حرکت 
باز ایستاد و نتوانست تکانی به دستانش بدهد. 


فغارق به کته اه افاوه ود و مت تالیف عامفن از عای برخاست: وا 
قدم های لرزان به سمت وی رفت. مخارق هنوز داشت می لرزید. قطرات 
اشک چهره اش را پوشانده و صدای هق هق گریه اش بلند شده بود. با 
دیدن مامون سری تکان داد و به حالت تعظیم نشست. مأمون پر تست 
مخارق ! بگو ببینم در یک لحظه چه اتفاقی افتاد که تو را این چنین دگرگون 
کرد؟ ! 


مخارق آب دهانتش را فرو.داد. رنک بر جهرن تداشت: از به یاداوزدن آن 
لحظه, تمامی وجودش لرزید. با پریشانی گفت: آن هنگام که محمد ین 
علی به من بانگ زد از هیبت و شکوهش چنان ترسیدم که دستم فلج و 
عود از دستم رها شد. (1) 


[- بر گرفته از علامه سید عبدالرزاق مقر م, نگاهی گذرا به ژنذ کانی امام 
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بازار سامرا شلوغ بود. مردم به کسب وکار روزانه خویش مشغول بودند. 
علی بن خالد, قدم زنان طول بازار را طی کرد. سربازان حکومتی در 
حرکت بودند. مردی بلند قامت در غل و زنجیر, میان سربازان درحال 
حرکت بود. مردم به سوی سربازان دویدند. علی بن خالد نیز باشتاب به ان 
سو دوید. علی بن خالد به زحمت جمعیت را شکافت و نزدیی شد. لحظه 
ای بعد در کنار یکی از سربازان بود. حال. به خوبی چهره مرد زندانی را 
می دیبد. صورتی آفتاب سوخته و موهایی پریشان داشت. لب هایش ترک 
خورده و آثار زخم و خون مردگی بر صورت و دست و پاهایش پیدا بود. 
علی بن خالد از سربازی که کنارش نود پر سید: : این مرد که در غل و زنجیر 
است. کیست؟ سرباز. به علی بن خالد نگریست. با دیدن لباس های یک 
دست سیاه او و سر و وضعش فهمید از صاحب منصبان عباسی است. با 
لحن احترام آمیزی گفت: او را از شام آورده ایم. مدعی پیامبری شده 
است. او را به زندان سامرا می بردیم. 


سربازان و مرد زندانی به راه خود ادامه دادند. علی بن خالد ایستاد و دور 
شدن آنها را نگریست. به ظاهر مرد ی ی آدم شیاد و 
کلاهبرداری باشد. 


ساعتی بعد, علی بن خالد نزد رئیس زندان رفت. رئیس , او را شناخت و به 
احترامش برخاست. علی بن خالد گفت: دوحاست کی ا نها ها سس 
رئیس زندان گفت: امرتان را بفرمایید. علی بن خالد گفت: می خواستم 
چند دقیقه با زندانی تازه وارد صحبت کنم. رئیس پرسید: با پیامبر اهل 
شام ! نکند شما هم از پیروانش هستید؟ ! علی بن خالد گفت: از شوخی 
بگذریم, اجازه می دهید او را دیدار کنم؟رئیس زندان گفت: شوخی کردم 
قربان ! قصد توهین نداشتم. شما صاحب منصب دیوان هستید. بفرمایید, با 
هم برویم تا سیاه چال او را , به شما نشان دهم. 


زندانبان در انتهای راهرو, ۰ چالی را باز کرد و علی بن خالد وارد 
سیاه چال شد. علی بن خالد خطاب به زندانی گفت: می گویند ادعای 
پیامبری. کرده اق. آيا این سخن درست است؟ بنده خدا ! مکر تو مسلمان 


نیستی؟ اين سخن گزافی است که تو گفته ای؟ ممکن است خونت را 
بریز ند. زندانی به صورت علی بن خالد خیره شد و 
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گفت: من یکی از بندگان ناچیز خدا| هستم. هی ادعایی نکرده ام . هرجچه می 
گویند, دروغ محض است. حقیقت چیز دیگری است. اگر حوصله داری, 
نیامده است. زندانی گفت: اهل شام هستم. در شام محلی است که می 
گویند سر امام حسین علیه السلام را مدتی انجا نصب کرده بودند. شب ها 
به آن محل می رفتم و به ذکر خدا مشغول می شدم. در یکی از شب ها 
ناگهان شخصی را جلوی خود دیدم. او را نشناختم. به من گفت: برخیز! 
برخاستم و به همراه او حرکت کردم. چند قدم بیشتر نرفته بودیم که دیدم 
در مسجد کوفه هستیم. از من پرسید: این مسجد را می شناسی ؟_گفتم: 
آری, مسجد کوفه است. در آنجا نماز خواندیم و سپس بیرون آ هه 
اند کی دام تیم دنم ور مسحد بیا هیر اکرم‌صلی اللم علیه ه آله: در مذییه 
هستیم . تربت پیامبر را زیارت کردیم, در مسجد نماز خواندیم و بیرون 
ادن انا کی دبک رفتیم, اين بار در مکه بودیم. مشغول طواف خانه خدا 
تون ۵ تون ون وم چند قدم رفتیم. باشگفتی متوجه شدم در شام 
هستیم. در همان محلی که مشفغول عبادت نودم. و آن شخص غریب از 
نظرم ناپدید شد. یک سال بعد, دوباره در شبی خلوت و تاریک, مرد غریبه 
به سراغم امد و سفر سال پیش تکرار شد؛ سفری باور نکردنی ! با خود 
انديشیدم, شاید خواب باشم, اما بیدار بودم و با چشم خویش دوباره 
مسجد کوفه, مسجد پیامبر و خانه خدا را دیدم. وقتی به شام برگشتیم, 
مرد می خواست برود که دستش را گرفتم و سوگندش دادم تا خود را 
معرفی کند. اوهم خودتتن را به طور کامل برایم قجرکی کرد و : من» 


سیس به علی بن خالد نگریست و لبخندزنان گفت: حال, فهمیدی او چه 
کت سفگ اه آماسوان عای الق ی ات الا اما سا ری ی اس 
ماجرا را برای چند نفر تعریف کردم. خبرش به محمد بن عبدالملک زیات, 
ویر معتنصم عباسی رسید. به دستور او مرا در قید و بند به اینجا اوردند و 
حال, در این سیاه چال هستم. به دروغ شایع کرده اند که من ادعای 
پیامبری کرده ام. در این هنگام, صدای قدم های زندانبان 
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ی علی ین خالد از ضا برکاشت فرحالی. که ینت کر .ی 
0 ۳ اگر هه ماجرا اگاه نیست. با خبر شود؟ من دوست او 


مرد زندانی. گوشه سیاه چال کز کرد و آرام گفت: بنویس ! 


آفتاب درخال غروب کردن بود. غلی بن خالد, نامه در دسنت: به دیدار وزیر 
خلیفه رفت. 0 2 پاسخ نامه خیلی زود 
رسید, وزیر جواب را پشت نامه علی بن خالد نوشته بود. کوتاه ومختصر: 
«به او بگو, از کسی که یک شبه او را از شام به کوفه و مدینه و مکه برده 
و با زگردانده, بخواهد از زندان نجاتش دهد » 


بازگشت. شب تا صبح بیدار ماند. و اب 
دلداری می داد و از او می خواست صبر و شکیبایی داشته باشد. به زندان 
که رسید, متوجه شد وضعیت غیر تا است. نگهبانان با ناراحتی و 
اضطراب به این طرف و آن طرف می-رفتند. علی بن خالد جلوی سربازی 


را گرفت و پرسید: 


اتفاقی افتاده؟ سرباز گفت: یکی از زندانیان گریخته ! علی بن خالد پرسید: 
کدام زندانی؟ سرباز گفت: همان که ادعای پیامبری کرده بود. دیشب از 
سیاه چالش بیرون رفته است., البته در سیاه چال هنوز قفل است. نمی 
دانیم چکوته رفته, به زمین فرورفته یا به آاسمان پزواز کردم است؛ هرچه 
جنست وجو کردیم: اثری ازراو تافتیم: ند 


3 شیرینی یک عیادت 
بیماری تاب و توانش را ربوده بود. رنج و درد جسمی ازارش می داد. رنگ 
چهره اش به زردی می زد. 


درد را هرطور که بود, تحمل می کرد. ولی خانه نشین شدن و دوری از 
دوستان و آشنایان و مهم تر از همه دورشدن از امامش بیش از هر چیز 
قرع روش دام زرد 


کاهی یکلا این هت کر کات هی ان فرشتتی وتا اعمال 
عدالرکفان اتمه مد الم کند. 


1- برگرفته از الارشاد, شیخ مفید. ص 4 (به نقل از چهارده نور پاک 
ص 1421) 


ص:137 


تا می توانستم این اعمال را انجام دهم. 


گاهی در اوج تنهایی, دلش هوای دیدار امام زمانش را می کرد. حسرت 
استشمام عطر امامت. صبرش را ربوده و بی تاب کرده بود, اما با خود می 
اندیشید: من کجا و محمد بن علی کجا؟ ! مگر می شود امام به دیدن من 
بیاید؟ نه ! من چنین لیاقتی ندارم. 


درد جسمی از یک سو, تنهایی و غربت از سویی و هجوم این افکار از 
دیحرسه اه تا رنه مونند که تا دام فد خانبه دا ده امد 


تا نگاهش به نگاه امام افتاد, تمام درد و رنج خود را فراموش کرد. حضور 
امام, نشاط عجیبی در دلش پدید اورد. 


وقتی امام جواد علیه السلام کنار بسترش نشست, شوق و امید به زندگی 
در دلش شکوفه زد. امام احوالش را پرسید و نگاه پر محبتش را : به آو 


هد یه کرد. 


اقام خهان علیه النلام. این. کناب یا ایند کرد و نسن از فطظالعه ان: یه 
مرتبه فرمود: «خدا یونس را رحمت کند.» (1) 


به. بقذاد رفته: نوفدم در آن زمان امام محمدتقی علیه السلام نیز در بغداد 
بود و نزد خلیفه در نهایت جلال و شکوه و آسایش زندگی می کرد. پس از 
دیدن ان همه نعمت و رفاه با خود گفتم: دیگر انس ۳ به مدینه باز 
کند؟ ! تا این خیال در خاطرم گذشت. دیدم امام سربه زیر افکند و پس از 
چند لحظه سر بلند کرد و در حالی که رنگ چهره اش زرد شده بود. فرمود: 
«نان جو با نمی نیم کوب در حرم رسول خدا صلی الله علیه و اله , از انچه 
در اینجا می بینی, نزد من بهتر است». (2) 


2 زندکاتت حضرت امام محمد تقی علیه السلام, گزیده ای از مننهی 
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4 کرامت 


محمد بن سهل قمی می گوید: «پس از سفر به مکه, به مدینه رفتم و به 
خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم. می خواستم لباسی از ان بزرگوار 
بنویسم و لباس را درخواست کنم. نامه را نوشتم و به مسجد رفتم. پس از 
خواندن دو رکعت نماز, از فرستادن نامه منصرف شندم. سیس از مدینه 
بیرون آمدم و قصد دیار خود کردم. به سمت شهر و دیار خود بازمی گشتم 
که در راه شخصی به سمت کاروان آمد و پرسید: محمد بن سهل قمی 
کیست؟ با راهنمایی افراد نزد من آمد و بقچه ای گره زده را مقابلم گرفت 
و گفت: مولای تو امام جواد علیه السلام این لباس را برایت فرستاده 
است. نگاه کردم و دیدم دو لباس مرغوب و نرم است. 


نقل است محمد بن سهل آن لباس ها را تا آخر عمر نزد خود نگه داشت و 
وقتی از دنیا رفت. پسرش احمد, او را با همان دو لباس کفن کرد و به 
خاک سپرد. (1) 


شترچران بی نوایی در به در دنبال کار می گشت. وقتی از همه جا ناامید 
شد و کاری پیدا نکرد, با این فکر که امام جواد علیه السلام او را دست 
خالی برنخواهدگرداند, نزد ابوهاشم جعفری از شاگردان برجسته امام 
جواد علیه السلام رفت و به وی گفت: اگر به حضور حضرت رفتی, به او 
بگو فلان ساربان بیکار است و دنبال کار می گردد. 


ابوهاشم می گوید: به قصد رساندن پیام شتربان به حضور امام رفتم. دیدم 
با جماعتی درحال غذا خوردن است. برای گفتن تقاضای ساربان وقت را 
مناسب ندانستم تا اينکه امام به من تعارف کرد سر سفره بروم و کاسه 
ای غذا| مقابلم گذاشت. سیس بی آنکه من حرفی از ساربان زده باشم, 
یکی از غلامان خود را صدا زد و به او فرمود: «ساربانی هست که با 
ابوهاشم نزد ما می آید. او را پیش خود نگهدار و برایش کاری معین کن تا 
مشغول شود». (2) 


1- نگاهی بر زندگانی امام جواد علیه السلام. ص 92. 
2- نگاهی بر زندگانی امام جواد علیه السلام, ص 6 12. 
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6 . حق داری شاد باشی 


با شادمانی خدمت امام جواد علیه السلام آمد. امام با دیدن حال خوش او 
پرسید: «چه شده است که این چنین خوشحال و شادمان هستی؟» با لبخند 
پاسخ داد: ای فرزند رسول خدا! از پدر بزرگوار شما شنیدم که فرمود: 
«شادترین روز انسان؛: روزی است که پروردگار توفیق انجام کار خیری به 
او بدهد؛ : توفیق خدمت به نیازمندان. ۳ امروز در خانه ۳94 که نیازمندان و 
مستمتدانی به در خانه من آمدند. به خواست برهردکار, توقیق. يافتم. که 
نیاز ده نفر نیازمند و دردمند را برطرف سازم. برای این, امروز را روز 
نیکی برای خود می دانم و خرسندم. 


امام جواد علیه السلام نیز لبخند زد و فرمود: «آری ! به جان خویش سوگند 
کهه: شایسته: است امروز چنین. شاد و خرم باشی: به. شرط آنکه. نیکو کاری 
خود را اه نکتی.ه ختی در | بتذه نیز این نکته را در نظر داشته باشی که 
آن را باطل نگردانی که پروردگار فرموده است: «ای کسانی که ایمان 
آورده اید. صدقه های خود را با مثّت و آزار. باطل نکنید». (بقره: 264) 
(1) 


بچه ها داشتند توی کوچه بازی می کردند. از دور گرد و خاکی پیدا شد. 
مأمون بود که داشت به شکار می رفت. ۱ اما بکی 


شان سرجایش ایستاد. فافوان جلفتر امد نو جرا قراز تکردق؟ 


فرار مال گناه کار است؛ من که گناه کار نبودم. راه هم تنگ نیست که 
من جلوی راه تورا گرفته باشم. 


بیشتر نگاهش کرد. با تعجب پرسید: تو کی هستی؟ 
_ من محمدم, پسر علی بن موسی. (2) 


به امام نامه نوشت و از پدر ناصبی اش شکایت کرد. پر سید: با پدرم مدارا| 
هدارا کر هدارا ار 


2- بحارالانوار, 0 00ظ, ض 26 
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وا تاد کی ا ها ع سا امس رای که آماتت ها 


از بین نمی برد. 

دیگر پدرش با او بدرفتاری و مخالفت نکرد. (1) 
9 آراستگی مومن 

پرسید: نظرتان درباره عطر زدن چیست؟ 


فرمود: پدرم علی بن موسی علیه السلام از ان استفاده می کرد. فضل بن 
سهل به اين کار ایشان اعتراض کرد و پدرم فرمود: یوسف از زینت ها و 
زیورالات دنیا استفاده می کرد و چیزی از مقام نبوت و معنویتش کم نشد. 
سلیمان هم با آن تاج و تخت و امکانات پادشاهی, پیامبر الهی بود. تمام 
حیوانات و جنْ و انس در اختیار او بودند, ولی ضربه و نقصی به نبوتش 
وارد نشد. خداوند در قرآن به پیامبر فرمود: ای پیامبر, به مردم بگو چه 
کسی زینت های آلهی را حرام کرده است؟ بگو ای محمد, خدا چیزهای 
خوب: را بزاق بند ان مومن. و.مخلضتتن فرار دادم تا در زتدعی دنیا از آن 
بهره مند شوند. (2) 


همسری دفترانش ۰ ندارد. آمام #۲ 7 بق ‏ ۱ 
نداری. خدا تو را رحمت کند! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هرگاه کسی به خواستگاری دختران شما آمد که از اخلاق و دینش راضی 
بودید, به به او زن بدهید که اگر این کار را نکنید, فتنه و فساد بزرگی روی 
زمین به وجود می آید. 


نامه امام علیه السلام به دستش رسید و دیگر مثل قبل نگران و سخت گیر 
نبود. (3) 


1- بحارالانوار, 0 00ظ, ض 5 
ره ار ار ور 
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معتصم ظرف پر از انگور را به ام فضل داد. قرار بود او کار را یکسره کند. 
از فصل ار قصر رم اند تکاله رت ظرف را گذاشت جلوی امام 
علیه السلام . تعارف کرد. امام علیه السلام نگاهی به همسرش انداخت, 


امام علیه السلام از درد به خودش می پیچید؛ انگور مسموم اثر خودش را 
گذاشت. ام فضل ترسیده بود. ایستاده بود یک گوشه اتاق و او را نگاه می 
ام اه فا و ار ای تم ها 
بلایی مبتلا می شوی که درمانی ندارد. 


از نفرین امام علیه السلام عصبانی شد. در را به رویش بست تا کسی 


تا سه روز بوی عطر کوچه های بغداد را پر کرده بود. مردم هر روز یک 
کنند و بال های خود را باز می کنند و روی بام سایه می اندازند. خانه امام 
علیه السلام که رفتند. پیکر پاک ان حضرت را روی بام پیدا کردند. (1) 


2 فاوخ 


مأمون تصمیم گرفته بود مجلس جشنی تشکیل دهد و دخترش ام فضل را 

به ازدواج امام جواد علیه السلام درآورد. این خبر خشم بنی عباس را 
برانگیخت. آنفا با لحم اعتراض امنخی به افو کهرده این چه برنامه ای 
است؟ اکنون که علی بن موسی الرضا علیه السلام از دنیا رفته و خلافت 
به عباسیان رسیده» باز می خواهی خلافت را به آل علی برگردانی؟ آپا 
عدامت‌های حم شاه ما زا قافن کرحم ای عاممن سرت حرف شما 


گفتند؛ این جوان, کم سن و سال است و از علم و دانش بی بهره ! 


مامت گفت: او را آزمایششن کنید. مرد دانشمندی را که خود قبول دارید, 
بیاورید تا با او مناظره کند و توان علمی جواد علیه السلام بر شما روشن 


شود. 


غباشیان از فیان: دانشمدا نب مور زین انما تا جر کزیدنده. مامون ون 
جلسه ای امام جواد علیه السلام و یحیی, بن اکثم. دانشمند معروف را 
دعوت کرد. در ان مجلس. یحیی رو به مامون کرد و گفت: «اجازه می 
د هی پرسشی مطرح کنم؟» 


الاامال, ج 2 ص 493). 2 
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مأمون گفت: از خود او اجازه بگیر. یحیی از امام جواد علیه السلام اجازه 
گرفت. امام فرمود: «هرچه می خواهی بپیرس.»> یحیی گفت: درباره 
شخصی که مُحرم بوده و در آن حال حیوانی را شکار کرده است, چه می 


گویید؟ 


امام جواد علیه السلام فرمود: «آیا این شخص؛ شکار را در خارج محدوده 
حرم کشته يا در حرم؟ عالم به حکم حرمت شکار در حال احرام بوده یا 
خاهل ٩‏ نمض که ما بش خطار ا اوه تاش صغیر بوده يا کبیر؟ 
برای اولین بار چنین کاری کرده يا برای چندمین بار؟ شکار او از پرندگان 
بوده پا غیرپرنده؟ از حیوانات کوچک بوده پا بزری؟ باز هم از انجام دادن 
چنین کاری پرهیز ندارد يا از کرده خود پشیمان است؟ در شب شکار کرده 
یا در روز؟ در احرام عمره بوده يا احرام حج؟ 

یحیی بن اکثم از طرح این همه فروع, در حیرت فرورفت و آثار ناتوانی و 
ضعف علمی در جهره اش اشکار شند. زبانش به لکنت افتاد و خود را 
فقایل آمام تاتذان‌سافت: 


سیس امام به درخواست شاموز*: برای تمام فروع مسئله, پاسخی آورد و 


حکم آنها را بیان کرد. (1) 


1- چهارده تور پاک ص‌ 5 (1. 
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بخش پنجم: ایده ها و موضوعات برنامه سازی 
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ایده ها و موضوعات پیشنهادی برای گروه های مختلف برنامه ساز(ویژه 
ضلار مایت آسام وا مه ال ام 


ردیف 

* سیره امام جواد علیه السلام در معاشرت 

* سیره تربیتی امام جواد علیه السلام 

* شروط ازدواج از نظر امام جواد علیه السلام 

* مولفه های سبک زندگی جواد الائمه علیه السلام 

* امام جواد علیه السلام و تربیت اسلامی 

* بررسی نقش سخاوت و بخشش در سلامت روانی خانواده 


* بررسی نقش شیوه های تربیتی والدین در گرایش نوجوانان و جوانان به 


* بررسی راهکارهای درمان بخل در زندگی 

*راهکارهای تربیت کودک سخاوتمند 

* مصادیق سخاوت در زندگی زناشویی و راهکار تقویت آنگروه 
خانواده 

1 

* امام جواد علیه السلام _ الگوی دانشمندان جوان 

*جلوه هایی از علم گسترده امام 

* رهنمودهای امام جواد علیه السلام به جوانان 


*جایگاه علم ازمنظر امام محمدتقی علیه السلام 

ی اس دا ام ات ات 
مش هه ای ماگ 
جوان 

2 

هی کی ای نامام میالع سای ای 
* مروری بر کودکی امام جواد علیه السلام 


* تبیین ارزش علم برای انسان با توجه به مقام و منزلت علمی امام جواد 
غلب شام 


اس اد اه اه ری ان 
* ویژگی های فردی دوران نوجوانی امام جواد علیه السلام 
* نقش بخشندگی در دوستی 

* نقش علم و دانش در پیشرفت 

امه ای اون ابش اد یازا ات یات 
کودک و نوجوان 
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* سیره عملی امام جواد علیه السلام در مقابله با مشکلات و مصائب 


* نمونه هایی از فضابل و سیره فردی امام محمد بن و الجواد علیه 
السلام 


* مروری بر ولادت و زندگانی امام جواد علیه السلام 
*بررسی نقش سخاوت در سلامت روان 

ای اوه اما کسام 

مخاطبان عام 
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اما سای اراس ناسا 
*جایگاه علم از منظر امام محمد تقی علیه السلام 

* تحلیلی بر حیات اجتماعی شیعه در عصر امام نهم 

* نگرشی بر قاطعیت سیاسی و علمی امام جواد علیه السلام 
ای ام مهافت 

* نقش امام جواد علیه السلام در علوم عصر خویش 
*نقش علمی امام از منظر دیگران 

*راهبردهای دینی جوادالائمه درمناظرات علمی 
تسام ام اه 

تا کون عم واه ها ال 


«ستمای امام خواد علیه السلام در: اذبیات خهان. اسلام (فارستی:*عربی .و 
اردو) 


مخاطبان خاص 
5 
ارات آضامواد اه الساام 


۶ بررسی شخصیت والای علمی- اخلاقی امام جواد علیه السلام در نگاه 
خلفاء. دانشمندان, نویسندگان و تاریخ نگاران غیر شیعه 


*بررسی حرکت فرهنگی و سیاسی امام جواد علیه السلام 

* نقش امام جواد علیه السلام در موضعگیری در برابر فرقه زیدیه 
* سیاست و حکومت در سیره امام جواد علیه السلام 

*غنای فرهنگی شیعه در عصر امام جواد علیه السلام 


۶ نقش امام جواد علیه السلام در راستای بسط و گسترش فرهنگ ناب 


‌ جایگاه کار زازان و وکلای امام جواد علیه السلام 


1 
ره زا عازن 

ای انشا تاش ای اه ارام 

*موضع امام در برابر خلفای وقت 

هی ای ابا یی ات ات اتاغی 

*دوران امام جواد علیه السلام آغاز شبیخون فرهنگی به مکتب تشیع 

* روش امام جواد علیه السلام برای مبارزه با تهاجم فرهنگی وارداتی 

* اخلاق سیاسی در سیره و روش امام جواد علیه السلام 

*بررسی شیوه امام جواد علیه السلام در برابر فشارها و تحریم ها 

* رفتار امام جواد علیه السلام با پیروان دیگر ادیان 

کی دای شام اه سم ان و دا 

* مروری بر حیات سیاسی امام جواد علیه السلام 

| هدس سا ار ها 

ی ات ان هه ینماان 

* مروری بر نفوذ سیاسی و موقعیت اجتماعی پیشوای نهم علیه السلام 
امس و یه ارام وم آنسای 

* امام جواد علیه السلام و جنگ نرم 

گروه های سیاسی و خبر 
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و ادا ها دایم ایام ورام وله 

* سفارش پیامبر برای طلب رزق و روزی از امام جواد علیه السلام 
#زفا رها غبادیی آمام واه لیم اللام 

* دوستی و تعامل با همنوعان در سیره امام جواد علیه السلام 
ای اما شم دوعص ای ارام 

شا شا وا وی ها شتا را 

ی دانسا تیاه سکاو شاتم تسام 

*مروری بر وضعیت شیعیان در زمان امام جواد علیه السلام 
ایکا اقا ای خلیه اتفام فرو اما ال وت 

یاهع ام دیالسا از مد ای مسا 
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* انتظار فرج از منظر امام جواد علیه السلام 

*اهل لور تفا قرآن ب اما جو اد غله الترلاه 

* راهبرد امام جواد علیه السلام درگسترش فرهنگ ناب تشیع 
رک هدک آوتظر اما که ذعلیه الساام 


۶ معرفی امامزاده موسی مبرقع علیه السلام فرزند بلافصل امام جواد 
اه 


* نگاهی به سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام 

*روش امام جواد علیه السلام برای ترویج آیات الهی 

* نگاهی گذرا به سیره قرآنی حضرت جواد الائمه علیه السلام 

* امام جواد علیه السلام و دفاع از حریم ولایت 

*حیات طیبه در سیره فردی و اجتماعی امام جواد علیه السلام 

* امام جواد علیه السلام و واقعه کربلا 

* امام جواد علیه السلام و مهدوبت 

* شرایط دینی عصر امام جواد علیه السلام 

* امام جواد علیه السلام و جهاد در پاسداری از میراث معنوی شیعه 
* وظایف علمای دین به هنگام غیبت در انديشه امام جواد علیه السلام 
۶ اهمیت فقاهت دینی در اندیشه امام جواد علیه السلام 


۴ بررسی نقش امام جواد علیه السلام در تبیین و تثبیت امامت امام 
زمان(عج) 


* آثار ارزشمند سخاوت در جامعه دینی 

* سخاوت و بخشندگی از دیدگاه قرآن و سنت 

گروه معارف 
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زیرنویس های مناسبت میلاد و شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام 

* نهمین ستاره فروزان آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد تقی 


علیه السلام معروف به جوادالائمه علیه السلام در روز دهم ماه رجب سال 
5 .ق در مدینه دیده به جهان گشود. 
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4 در ایام اه کسام ری خی ار ما 
السلام و مادر عکلمه اش نانوی مضوی قبار به نام که از سایدان شارید 
با ساسا ای اف هه اه 


» امام رضا علیه السلام با توجه به ویژگی های امام جواد علیه السلام می 
فرفاید هاین مولفدی است که.با بر کت نز از آوبرای شیقیان ها به زا 
نیامده». (1) 


* امام جواد علیه السلام در سن هفت سالگی , به امامت رسید و مذت 
هفده سال رهبری شیعیان را به عهده گرفت. 


* پیشوای نهم شیعیان جزو امامان خردسالی بودند که در کودکی به امامت 
رسید. بنابراین منت از حر کت آمافت ماه یشان نف بیدا کر 


۶ اتصال امامت پس از امام هشتم توسط امام جواد علیه السلام صورت 
ضن کرد فان 12 آمافت کسانت سید که اما او کات اشفام د 
فرزندان ایشان را قبول دارند. 

۶ امام جواد علیه السلام مظهر بخشش الهی روی زمین است. 


۴ دج امام جواد علیه السلام بر پایه جود, سخاوت و بخشندگی بود, به 
همین دلیل به جوادالائمه علیه السلام مشهور می شود. 


۰ مبتک بحجت آزاد اجتماعی امام جواد علیه السلام است. 21 


* ما ایرانیان افتخار داریم که فرزندان امام جواد علیه السلام مانند موسی 
مبرقع. عمه گرامی ایشان و پدر بزرگوارشان فضای کشور اسلامی ما را 
فضایی معنوی, ملکوتی و مورد الطاف خداوندی قرار داده است. 


‌ امام جواد علیه السلام الگویی نمونه برای جوانان است. 


* حضرت جواد الائمه علیه السلام در عمر 25 ساله خود به بهترین شیوه 
ممکن پیشوایی امت جد خود را عهده دار بود. 


اد ی ماهس کر سا ی اس را 
بود. 

* امام جواد علیه السلام در دوران امامت خود با دو تن از خلفای عباسی؛ 
مامون و معنصم معاصر بوده است. 


انا سام معط رصر ی 2/911300: 
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* امامت امام جواد علیه السلام با توجه به کودکی و کمی سن» معجزه ای 
بزرگ در اسلام و تاریخ تشیع شمرده می شود. 


۶ امام نهم شیعیان در طول دوران حیات مبارک خود در زنده کردن و 


مرلای یبای قضایل احاف ستاو له شاه ایک 


* میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام , برگزیده خداوند, قرآن ناطق, 
حقیقت مجشم و هدایتگر توحید مبارک ! 


* از منظر امام جواد علیه السلام شایسته است که یک جوان مسلمان به 


علم و دانش روی آفند وان را به عنوان مونس و يار مناسب برای خود 
برگزیند. 


* امام محمد تقی علیه السلام علم و دانش را یکی از مهمترین عوامل 
پیروزی و رسیدن به کمالات معرفی می 

* بارزترین نوع تبلیغ امام جواد علیه السلام مناظراتی است که آن حضرت 
انجام می داد. 

ِ مناظره های امام جواد علیه السلام ایشان را در تثبیت جایگاه ولایت و 
امامت. هدایت حق جویان و آشکار ساختن سستی گفتار ستمگران پاری 
داد. 

* امامت امام جواد علیه السلام با ویژگی های انحصاری خود بستری 
مناسب برای امام زمان و امامت وی در سن و سالی کمتر از امام جواد 
علیه السلام فراهم اورد. 

* عصر امام جواد علیه السلام ور کی های خاصی داشت که حضور ایشان 
را به عنوان استوانه تفکر اسلامی در حوزه علوم و معارف می طلبید. 


* عصر جوادالائمه علیه السلام عصر «شکوفایی تمدن اسلامی» است. 


ب امام جواد علیه السلام به عنوان مرجع فکری مسلمانان, به تصفیه 
ناخالصی های عقیدتی و هدایت افکار عمومی به سوی اسلام راستین 


۰ اولین اقدام امام جواد علیه السلام , موضعگیری صریح در مقابل فتنه 
خلق قران بود. 


* امام جواد علیه السلام همانند پدر بزرگوارشان در دو جبههٌ سیاست و 


* امام جواد علیه السلام در راستای بسط و گسترش فرهنگ ناب تشیع 
کارگزاران و وکلایی در مناطق گوناگون و قلمرو بزرگ عباسیان تعیین و یا 
اعزام نمود. 
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* امام جواد علیه السلام در دو سال آخر عمر خویش تحت نظارت شدیدتر 
دستگاه امنیتی و نظامی معتصم قرار گرفت. 


او یه را مک هل اش مار اما تاه اه 
با انقاط با هردم را کی ست رت سر انظ حفطه کی ما یل 
کته نت قفر | مها کین کرامت احلسی رها ات رتسا ید 


* از آن جایی که خضرت امام خواد.در سن خر وال اه ان 7 تا 9 
سالگی) به امامت رسید, مفهوم امامت وخلافت انسانی در انديشه توده 


۴ امام جواد علیه السلام در زمانی به امامت می رسد که انديیشه های 
فلسفی یونانی و قدرت مسیحیت و افکار و انديشه های آنان در دربار و 
جامعه نفوذ کرده بود. 


* امام جواد علیه السلام در حالی که خردسال بود همانند حضرت عیسی 
علیه السلام با علمای عصر خویش مواجه می شود و نظام فعری اعتزالی 
و حنفی را به چالش می کشد. 


* امام جواد علیه السلام در راستای ایفای نقش خطیر امامت و پاسداری 
آخ دزی های الفی در یلم رات ره کارهای علان قوانن اسلامی به 
باخاست و با تمام وجود با ضد ارزش ها مبارزه کرد. 


* رها کردن بردگان یکی از شیوه های امام جواد علیه السلام در راستای 
احسان به نیازمندان و دستگیری از بینوایان و درماندگان بود. 

۶ امام جواد علیه السلام نه تنها در محافل خصوصی, بلکه در جلسات 
عمومی و رسمی نیز هیچ گاه به متخلفان و حریم شکنان روی خوش نشان 
نمی داد. 

* امام جواد علیه السلام با تمامی محدودیت های موجود از سوی دستگاه 
خلافت, از راه انتخاب وکیلان و نمایندگان, ارتباط خود را با شیعیان حفظ 


می 


* مهم ترین رسالت دینی و فرهنگی امام جواد علیه السلام انتقال آموزه 
های اهل ثیت کلیهم التلام نم شاحردانه آضورشم ف خرسیت آنان سر اشاس 
یره ان ترر گواران بوده است. 

و مان اقا ان قلیه الزلاه فان فرو نی مت نمی 
مانندی رخ داد و دانشگاه های علمی و کلاس های بحث و گفت وه اد 
سراسر سرزمین اسلامی گسترش یافت. 
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۶ پیشوای نهم شیعیان امام محمد تقی علیه السلام نخستین رهبر الهی 
است که در میان امامان شیعه در خردسالی مسقولیت مقام رفیع امامت 


را عهده دار گردید. 


۶ امام محمد تقی علیه السلام علم و دانش را یکی از مهمترین عوامل 
پیروزی و رسیدن به کمالات معرفی کرده است. 


* امام جواد علیه السلام نخستین کسی بود که مسئله امامت را از حالت 
عادی و معمولی بیرون برد و نقش امامت و منصب ولایت الهی و خلافت 
ربوبی را معنا و مفهومی جدید بخشید. 


* در احادیثت شیعی, حضرت امام جواد علیه السلام از این نظر به حضرت 
عیسی علیه السلام همانند شده است که در خردسالی و کودکی به امامت 


سا واه یه ااسلاس ری رصان عم لد شین انم سرت 
عیسی علیه السلام توانست هم خود را اثبات کند و هم به بازسازی انديشه 
امامت در میان مردم اقدام کرد. 


* امامت امام جواد علیه السلام اين معنی را یادآوری می کند که زمین 
نباید لحظه ای از وجود حجت الهی خالی بماند. اگر چه این حجت الهی 
کودک باشد. 


* در بینش قرآنی و فرهنگ شیعی, جهان هستی هرگز از خلیفه الهی خالی 
نید س 

* امام جواد علیه السلام , بزرگان علمی زمان خود را مانند یحیی بن اکثم 
در مناظره علمی به صورت علنی شکست داد و همه انها در برابر کودک 
کم سن و سال به زانو درامدند. 


* امام جواد علیه السلام در دوره امامت خودش در مدت کوتاهی توانست 
چهره علمی خود را در میان شیعیان و نیز حاکمان و دانشمندان ان عصر 


* امام جواد علیه السلام در دوره امامت خودش در مدت کوتاهی توانست 
شیعه را به عنوان یک ایین قدرتمند فکری در جهان اسلام معرفی نماید. 


۶ راهبرد امام جواد علیه السلام گسترش فرهنگ ناب تشیع در جبهه 
سیاسی و فرهنگی بود. 


ِ امام جواد علیه السلام در دوران زد کش پربار اما کوتاه خویش ارتباط با 
مردم را در شرایط مختلف حفظ کرد و در تثبیت کرامت اهل بیت از 
طریق بخشش به فقرا و مساکین کوشش کرد. 


۶ امام جواد علیه السلام با داشتن سن کم ضمن شرکت در جلسات 
مناظره های دانشمندان آن دوران؛ میزان برخورداری خویش از علم لدنی 
را که مختص انبیاء و معصومان است در معرض دید همگان قرار داد. 
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* تبدیل مشکلات به فرصت و دشمن شناسی مهم ترین فضیلت سیاسی 
اما و 


که کی رامیت مخ اف سته صلمم لام ای د ات 
فوکعنت ماه اسان اهانسنت انیم الا مامت 


* امام نهم علیه السلام در سیره عملی و شیوه رفتاری خود دستورالعمل 
های فردی, اجتماعی و تربیتی را به شیعیان آفقء شش داد و از این رهحدو 
ند که ات ان مت اس لها راسسا ان جوم کید 


۶ سیره امام جواد علیه السلام نماد گسترش دانش و فرهنگ حیات بخش 
تن اروت 


۶ امام جواد علیه السلام را باید پرچمدار مبارزه با جریانات انحرافی 


دانست. 


5 امام جواد علیه السلام 3 مقام رهبری امت اسلام, به عنوان الگوی 
دانشمندان جوان چنان در عرصه علم و دانش درخشید که دوست و دشمن 
را به تعجب و تفای واداشت. 


۳ قم, یکی از مراکز مهم شیعه بوده که در دوران امام جواد علیه السلام با 
ان حضرت در ارتباط بودند و از وجود ان حضرت استفاده می کردند. (1) 


* تربیت شاگردان و ایجاد روش فقاهت و اجتهاد از متون قرآن و روایات 
ی ای و و ها ای 
فعالیت های امام جواد علیه السلام بود. 


* اشایخاه غلیه المنلام. . سانته در امه فلیمم السلام .فا کردان‌ خی 
همچون علی بن مهزیار اهوازی و ابن آبی نصر بزنطی را تربیت کرد و 
اصول و مبانی صحیح عقلی و نقلی را در اختیار آنها گذاشت. 


اه امام‌واد عنم التاام راهم 


۶ امام جواد علیه السلام همواره به شیعیان خود سفارش می کرد که 
حقوق والدین خود را رعایت و در معاشرت با انان با کمال ادب و احترام 


رفتار کنند. 


1- بحارالانوار, 0 0اظ, ض‌ 9 
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* امام جواد علیه السلام : انسان با داشتن سه خصلت پسندیده می تواند 


مردم و زیاد صدقه دادن. (1) 


هام جواه علید السام ت معاشرت: مه فتمنی با نی خران اضراهد 
لابالن: ست فساه و عاهن: اظلانی خواهد فد و معا ترت. و رفافت. :۱ 
خردمندآن هوشیارم. فوجتب ود رو کمال اخلاقجی باشد 121 


۰ امام جواد علیه السلام : انجام دهنده ظلم,؛ کمک دهنده ظلم و کسی که 


۶ امام جواد علیه السلام : شرایط پذیرش توبه چهار چیز است: پشیمانی 
قلبی ؛ استغفار با زبان: ؛ جبران کردن گناه نسبت به همان گناه؛ ؛ تصمیم جذی 
بو ایتک فیدر مععب آن اه شود )4 


* امام جواد علیه السلام : هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده 
شود خداوند او را به همان شخص واگذار می کند. (5) 


* امام جواد علیه السلام : صبر را بالش خود ساز, فقر را در آغوش بگیر, 
لذتها را رها کن, با هوس مخالفت کن و بدان که هرگز از دید خداوند بیرون 
تیستی بسن انکام پنین. در خه,حالتی هفتی: ۱5۱ 


ِ امام جواد علیه السلام : به دل آهنگ خدا| داشتن برتر است تا خسته 
کردن جوارح به عبادت. (7) 


۱ امام جواد علیه السلام توانگری موّمن در بی نیازی از مردم است. )8 


۶ امام جواد علیه السلام : اعتماد به خدا بهای هر چیز گران بها است , و 
نردبانی به سوی هر بلندایی. (9) 


1- بحارالانوار 75, ص 81. 
2 کشف الغمه, ۳۹ ص 349. 
3- کشف الغمه, 2 ص 48 3. 
4- بحارالانوارج 75, ص 81. 


5- بحارالانوار, ج 68, ص‌155. 
6- تحف العقول, ص 26 7. 

7- بحارالأنوار: ج 78, ص 364. 
8- بحارالأْنوار, ج 78, ص 109. 
هار الانواری 79 1364 
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یکصد و سی پرسش در محضر امام جواد علیه السلام 
علیرضا زکی زاده رنانی 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


